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  مقدمه
 
 

  
پيدايش دموكراسي همچـون ارزشـي جهـاني از مهمتـرين رويـدادهاي دوره              

هـاي اجتمـاعي و شـرايط        مبحث گذار به دموكراسـي، زمينـه       .معاصر بوده است  
شناسي سياسي بـه شـمار مـي        ث حوزه جامعه  ضروري آن نيز از مهمترين مباح     

ي دموكراسـي صـورت گرفتـه و تحـولات          تاكنون تحقيقات زيادي در باره    . ايد
زيادي نيز در مورد چگونگي و شيوه اجراي آن در جامعه ديده شده است و بر                
اين اساس از انواع مختلـف دموكراسـي و راهكارهـاي متفـاوت اجـراي آن بـه                  

ما در عمل اغلب كشورها به برخـي مظـاهر صـوري       لحاظ نظري ياد شده است ا     
-اند و كمتر به جوانـب و پـيش زمينـه          دموكراسي همچون انتخابات توجه كرده    

اين مسئله در جوامـع جهـان سـوم         . هاي لازم براي دموكراسي توجه شده است      
اهميت مضاعف يافته و اغلب كشورها به تقليد برخي مظاهر صوري دموكراسي            

انـد و اكثـرا در      شرايط متفـاوت جامعـه خـويش پرداختـه        بدون در نظر گرفتن     
عمل شاهد تقليل دموكراسي يا حكومت همه مردم به گـروه خاصـي يـا تقليـل                 

لـذا  . ايـم هاي گروه خاصـي بـوده     هاي اجتماعي به نماينده   نمايندگان همه گروه  
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هــاي آن در جوامــع چندگانــه بــه چگــونگي اجــراي دموكراســي و پــيش زمينــه
هـاي اجتمـاعي احـساس      ند مليتي به نحوي كه همه گروه      خصوص كشورهاي چ  

سهيم بودن در حكومت و تاثير بر سرنوشت خـويش را داشـته باشـند، مـسئله                 
و هايي از جهان به ويژه كشورهاي توسعه نيافته         مهمي است كه هنوز در بخش     

  .نمايد لاينحل باقي مانده و پرداختن به آن ضروري مي ايران از جمله
ا، بـا توجـه بـه تاريخچـه گـذار بـه دموكراسـي در كـشورهاي                  در همين راست  

ي كـشورهاي چنـدمليتي فاقـد    هـا دربـاره  مختلف و تجربه آنها برخـي پرسـش     
اين كه موانع اصلي توسعه دموكراسـي       . دموكراسي همچون ايران مطرح هست    

اند؟ چه مدلي از دموكراسي مناسب چنين جوامعي بوده، پـيش           چه عواملي بوده  
تواننـد دو مـورد     هاي اجراي آن كدامند؟ مي    حقق يافتن و مكانيسم   هاي ت زمينه

ها مـا فـرض را   براي پاسخ به اين پرسش. هاي مطرح باشند  مهم از اين پرسش   
گذاريم كه عدم توجه به بافت تركيبي جامعه و عدم تناسـب سـاختار              بر آن مي  

ه سياســي بــا ســاختار اجتمــاعي و مــسائل مــرتبط بــا آن از موانــع عمــده توســع
همچنــين دموكراســي ســواي تعــاريف . دموكراســي در ايــن كــشورها هــستند

باشد كه بدون آنها دموكراسـي      مختلف و انواع گوناگون داراي عناصر ذاتي مي       
و بـا توجـه بـه ايـن كـه در كـشورهاي       . اي معني نخواهد داشـت   در هيچ جامعه  

باشـد  ميچندمليتي ساختار اجتماعي از عوامل مهم تاثيرگذار بر مسائل مختلف           
هاي دموكراسي و برخي راهكارهاي كاتاليزور و تسهيل كننده         مصاديق شاخص 

آنها، براي كشورهاي چند مليتي در چهاچوب دموكراسي توافقي بيـشتر نمـود             
  .يابدمي
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ــع، ــراي      در واق ــاي اج ــاوت راهكاره ــيم تف ــق، تفه ــن تحقي ــلي اي ــدف اص ه
افـت اجتمـاعي هـر      دموكراسي و انواع آن در جوامع مختلف و تناسـب آن بـا ب             

در جوامع چندمليتي بدون وجود سيستمي از دموكراسي كه در          . باشدكشور مي 
توان از وجود دموكراسي حرف     هاي گوناگون رعايت شود نمي    آن حقوق مليت  

ها و ابزارهاي تحقق دموكراسي در اين جوامع از ديگر         شناخت پيش زمينه  . زد  
در اين جوامـع نيـاز بـه شـناخت          تحقق دموكراسي   . باشداهداف اين تحقيق مي   

هاي آنـان بـه درون نظـام        هاي ملي، نحوه ورود خواسته    حقوق هركدام از گروه   
سياسي و دفاع از اين حقوق در درون نظام و اجراي آنها همچون خروجي نظام               

از آن لحـاظ كـه در       . سياسي دموكراتيك دارد كه به آنها پرداخته خواهـد شـد          
ها به جز دموكراسي اكثريتي     ه نيافته حكومت  اغلب كشورهاي چندمليتي توسع   

و به نوعي انتخابات صوري قائل به وجود دموكراسي واقعي نبوده و تظـاهر بـه                
هـاي  كننـد و در اينچنـين تعريفـي از دموكراسـي حقـوق گـروه              دموكراسي مي 

گـردد چنـين    هـاي گونـاگون رعايـت نمـي       اجتماعي مختلف به خـصوص مليـت      
ت تغيير نگـاه تـك بعـدي بـه دموكراسـي و شـناخت               تحقيقاتي و ارائه آنها جه    

هاي آن و ايجاد گفتمان دموكراسي خواهي واقعي كـه حقـوق همگـان در             زمينه
آن رعايت گـردد در ايـن جوامـع از اهميـت زيـادي برخـوردار بـوده و چنـين                     

  . يابندتحقيقاتي ضرورت مي
همچنــان كــه در منــابع و ماخــذ ايــن پــژوهش اشــاره شــده اســت، در زمينــه 

خورد اما در اغلـب آنهـا       هاي فراواني به چشم مي    دموكراسي تحقيقات و نوشته   
دموكراسي به طور كلي مـورد بحـث واقـع گرديـده و كمتـر بـر دموكراسـي و                    
اجــراي آن در كــشورهاي چنــد مليتــي تاكيــد شــده اســت و بــا فــرض اينكــه   
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 و  هـاي لازم  كنند به زمينـه   ها را رعايت مي   كشورهاي دموكراتيك اغلب آزادي   
تفاوت راهكارها و ابزارهاي لازم براي تحقق دموكراسي كمتـر پرداختـه شـده              

از جمله در ايران كمتر به اين       . انداست و يا به صورت منسجم به آنها نپرداخته        
مسئله پرداختـه شـده و اصـولا فـضاي مناسـب و بـاز بـراي چنـين تحقيقـاتي و                   

اه صورت گرفته تحت    صحبت از دموكراسي واقعي نبوده و اگر هم تحقيقاتي گ         
عنوان چند قومي يا چند فرهنگي و با ملاحظـات و سانـسورهاي مختلـف بـوده                 
است و ازبحث چند مليتي بودن كشور ايران امتناع گرديده است و ايـن انـدك         
تحقيقات هم به دليل محدوديت و به كار نگرفتن آنها در عرصه عمـل تـاثيري                

بـه دليـل تاكيـد بـر دموكراسـي در           لذا اين تحقيـق در نـوع خـود و           . اندنداشته
ــراي      ــا و نحــوه اج ــل شــدن در راهكاره ــايز قائ ــي و تم ــد مليت ــشورهاي چن ك

در . تواند تازگي خـاص خـويش را داشـته باشـد    دموكراسي در اين كشورها مي  
تـوان بـه    زمينه دموكراسي از كارهاي كلاسيك و مهـم در خـارج از كـشور مـي               

 ساموئل هانتينگتون، رولاند پنـوك      كارهاي ديويد هلد، سيمون مارتين ليپست،     
-توان به برخي كارهاي حـسين بـشيريه و برخـي پايـان            و در ايران نيز مي    ... و  

  .ها اشاره كردها در داخل دانشگاهنامه
تحليلي بوده است و جهت جمـع       -لازم به ذكر است كه روش تحقيق توصيفي       

به لحـاظ   . ده است اي و اينترنتي استفاده گردي    آوري اطلاعات از روش كتابخانه    
هاي استقرايي و قياسي بـه كـار         شناسي در كليت تحقيق تركيبي از روش       روش

در فصل اول از كليت دموكراسي و رجوع به خود اين مفهوم            . گرفته شده است  
و در  . آغاز شده تا به جزئيات و مصاديق آن در كـشورهاي چنـدمليتي برسـيم              

 در ايران به عنوان كـشوري       فصل دوم بر اساس ملزومات و شرايط دموكراسي       
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لذا . چندمليتي جهت ارائه يك مدل غالب و مناسب اين كشور تلاش شده است            
باشـد كـه فـصل اول ان سـه بخـش را در بـر                 فـصل مـي    2تحقيق حاضر شـامل     

ميگيرد كه در بخش اول به دمكراسي، نظريات، انواع و شرايط آن بـه صـورت                
ي حداقلي مشخص گردند، در     هاي دموكراس كلي پرداخته شده است تا شاخص     

بخش دوم به توصيف كشورهاي چند مليتـي پرداختـه شـده اسـت ، در بخـش                  
سوم به دمكراسي، راهكارها و اجراي آن در اين كشورها پرداخته شده و مدل              

هــاي آن دموكراســي مناســب ايــن كــشورها و ملزومــات و مــصاديق شاخــصه 
ها و ابزارهاي لازم جهت     درنهايت در فصل دوم به پيش زمينه      . استخراج گردد 

هـا و   اجراي دموكراسـي در ايـران پرداختـه شـده اسـت تـا براسـاس شـاخص                 
   .مصاديق، مدل دموكراسي غالب و مناسب اين كشور ارائه گردد
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رسد كه در آغاز سده بيست و يكم ميلادي دموكراسـي بـه               چنين به نظر مي     
. در حال گسترش در سراسر جهان باشـد       همچنان  عنوان نظام سياسي بلامنازع     

هاي سياسي، بدون توجه به ديـدگاهي كـه دربـاره              همه رژيم   به طوريكه تقريباً  
دموكراسـي در   .  راست، يا ميانه دارند، مدعي دموكراتيـك بـودن هـستند           چپ،

: كنــدحــول و حــوش زنــدگي سياســي نــوين، فــضايي از مــشروعيت ايجــاد مــي
ها و تصميمات، در صورت دموكراتيك بودن، منصفانه          فرامين، قوانين، سياست  

ذبـه و مـشروعيت     االگـوي حكـومتي دموكراسـي ج      . شـوند   و مناسب قلمداد مي   
هـايي كـه در بـاب حقـوق بـشر، صـلح، آزادي و                  است و كل آرمان     يافته جهاني

همچنـين  . انـد   شـوند در معنـاي فراگيـر دموكراسـي منـدرج            توسعه مطرح مـي   
ــه ســويي مــي   رود كــه در آن تحقــق  شــواهد زيــادي وجــود دارد كــه جهــان ب

اگرچـه تـا تحقـق ايـن        . دموكراسي مشروطه براي هـر كـشوري تـضمين شـود          
هـا و اصـول نظـري،     ورت كامل و در حـدي فراتـر از بيانيـه       تضمين جهاني به ص   

ها بـراي ايجـاد دموكراسـي،       هنوز راه بسياري در پيش است اما فشار بر دولت         
ها در اندازه و مقيـاس سـابق در امـور داخلـي شـده       باعث كاهش دخالت دولت   

 ميـزان اول اينكـه    . ايـن رونـد حـداقل باعـث تحقـق دو امـر شـده اسـت                . است
ود به عرصه سياسي را نه تنها براي بازيگران مختلف بلكه بـراي             مشاركت و ور  

و .  داده اسـت   مختلـف افـزايش   هـاي اجتمـاعي     هاي غير دولتي و گروه    سازمان
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محلـي از دموكراسـي شـده       اي و   منطقـه هـاي     دوم، اينكه باعث افزايش حمايت    
  .است
وكراسـي  اي به دم     نامبرده كه اهميت جهاني فزاينده     هايرغم فرايند  علي   اما
. وجـود نـدارد   مفهـوم دموكراسـي     بخشد، اجماع چشمگيري بر سر تعريـف          مي

ايـن  . ان مـشتركي ندارنـد    بگويند ولي گويي ز     همه درباره دموكراسي سخن مي    
و از يـك سـو      هـاي متفـاوت       پديده تا حدود زيادي از علايق و منافع و ديـدگاه          

  دليـل در ايـن   بـه همـين   . شود   ناشي مي  از سوي ديگر  ماهيت مقوله دموكراسي    
بعد از .  آن داريمي لازمه ها  هشاخصانواع و    نگاهي اجمالي به دموكراسي،      بخش

هـاي ايـن    ارائه تعاريف و سپس تعريف كلي مورد نظر جهت استخراج شاخص          
پردازيم تا بـه لحـاظ نظـري،        تعريف به نظريات، انواع و شرايط دموكراسي مي       

هـاي حـداقلي دموكراسـي      تاريخي و كاربردي عموميت آنها همچـون شاخـصه        
 . ثابت شود و بتوان براساس آنها مدل دموكراسي جوامع مختلف راارائه كرد

 

  

 تعريف و مفهوم بندي دموكراسي

 

  دموكراسي از جمله مفاهيمي است كه بيشترين تعاريف را به خود اختصاص            
حكومت مردم، حكومت نمايندگان مـردم، حكومـت حـزب مـردم،            . داده است 

ت، حداكثر مشاركت سياسي، نظامي چند حزبي، كثـرت گرايـي           حكومت اكثري 
 …هاي مدني و سياسي، جامعـه آزاد، جامعـه مـدني و             سياسي و اجتماعي، آزادي   

ــت     ــي اس ــاريف دموكراس ــامي از تع ــه تم ــت نيم ــود در  . فهرس ــابلات موج تق
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دموكراسي هم فراوان است، از جمله دموكراسي به منزله مفهومي توصـيفي يـا              
آلـي هنجـاري،      اي نهـادي يـا ايـده        ، دموكراسي همچون رويـه    مفهومي تجويزي 

گرا در مقابل مشاركتي، ليبرال در مقابل غيـر           مستقيم در مقابل نمايندگي، نخبه    
اي، سياسـي     توده ، مشورتي در برابر   )پوپوليستي، ماركسيستي، راديكال  (ليبرال  

حقوق فردي  ، دموكراسي به عنوان     توافقي در برابر    يدر مقابل اجتماعي، اكثريت   
امـا  . برابري يا توافق در مورد تفـاوت   يا خير جمعي، دموكراسي به منزله تحقق   

-هاي اجراي دموكراسي يا حكومت مردم مربوط مـي در واقع اين تنوع به شيوه   

 بيش از هرچيـز     "دمكراسي"شود و سواي اين گوناگوني رجوع به خود مفهوم          
  . راهنماي ما خواهد بود

 دموكراسي، در واقع مناقشه بر سـر خـود كلمـه             تعريف تنوع اصلي   دلايلاز   
 دفاع از دموكراسي بر اين مبنا استوار شده اسـت كـه             . بوده است  )دمو (»مردم«

ها يـا امتيـازات اساسـي زيـر را بـه دسـت                توان يكي از ارزش     از رهگذر آن مي   
برابري، آزادي، تحول اخلاقـي شخـصي، نفـع عمـومي، منـافع خـصوصي،               : آورد

بـه همـين دليـل      . هاي مـوثر    گيري  ها و تصميم    جتماعي، ارضا خواست  مطلوبيت ا 
صورت گرفتـه و    » مردم«هايي براي تقليل دموكراسي و نيز مفهوم        عملاً كوشش 

هـاي    در صورتيكه آرمانهـا و هـدف      . يا در عمل چنين چيزي وجود داشته است       
 به قول پركليس نهادن قدرت در دست همـه مـردم اسـت، نـه         ندموكراسي آت 

شـود    ليت عمـومي مطـرح مـي      ودست اقليتي از آنها، آنچه در واگـذاري مـس         در  
بنـابراين،  . توانايي واقعي افراد است، نه عضويت در يك طبقه يـا گـروه خـاص              

غـاز   آ» كراسـي «و  » دمـو «از همان تركيـب     » دموكراسي«بحث و مشاجره درباره     
مانند قـدرت،   شود و مباحثات فراواني هم درباره ارتباط آن با مفاهيم ديگر              مي
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و به همـين دليـل در طـول تـاريخ           . گيرد  برابري، آزادي، عدالت و منافع در مي      
و قـدرت،   » دمـو « بر مبناي تعاريف گوناگون از خـود         از آن هاي گوناگوني   لمد

  . ارائه شده است…عدالت، برابري و آزادي 
 

 

  تحقيقتعريف دموكراسي مورد نظر اين 
 

هـا و نظريـات      دموكراسـي و نيـز ديـدگاه       هتنـوع تعريفـي دربـار     با توجه به      
در اينجا لازم است با توجه به خود اين مفهـوم تعريـف             ،   گوناگون در مورد آن   

كلي ارائه شود تا با توجه به آن بتوان مدل مناسـب جوامـع مختلـف كـه شـامل                    
   .هاي دموكراسي باشد را انتخاب يا ارائه كردعناصر و شاخصه

يز تعيين سرنوشت آنهـا بـه دسـت خـويش           دموكراسي به حكومت مردم و ن     
مفهوم اصلي آن برابري و نظـارت همگـان در حـوزه سياسـي و               . شود  اطلاق مي 

دموكراسي به نوع تصميم گيري جمعـي تعلـق دارد و در مفهـوم              . حقوقي است 
هايي كه بر اجتماع بـه عنـوان يـك          خود بيان كننده اين آرمان است كه تصميم       

با نظر كليه افراد آن اجتمـاع گرفتـه شـوند و كليـه         گذارد، بايد   مجموعه اثر مي  
  . گيري برخوردار باشنداعضاء بايد از حق برابر براي شركت در تصميم

لزوماً نوعي نظام آرمـاني در مفهـوم حـداكثري          جا  مراد از دموكراسي در اين      
، بلكـه نـوعي از      ستي ـ ن ها  كراتيك در همه حوزه   وآن به عنوان شيوه زندگي دم     

اي از حكومت و يـا        ياسي موجود به معنايي حداقلي و به عنوان شيوه        هاي س   نظام
است كه در آن اقتدار سياسي از طريق رقابت و مـشاركت            » تكنولوژي سياسي «
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در انتخابات به واسطه احزاب سياسي از راي و رضايت اكثريت مردم به عنوان              
ي در دموكراسـي بـه معنـا      . گيرد  سرچشمه اصلي مشروعيت سياسي، نشات مي     

 ـ                   آزاد،  اتحداقلي آن حزب يـا گـروه حاكمـه منتخـب مـردم بـر اسـاس انتخاب
گيرد و در جهـت       رقابتي و منظم قدرت دولتي را براي مدتي معين به دست مي           

طبعــاً در دموكراســي حــداقلي يــا . كنــد اهــداف اعــلام شــده خــود اعمــال مــي 
دموكراسي به عنوان روش و تكنولوژي، سياسـت و حكومـت نيازمنـد تـضمين               

اجتمــاعي و تحــزب و  ازادي هــاي عمــومي بــه ويــژه آزادي بيــان و      زاديآ
ه ص ـبنـدي سياسـي و انتقـال آزاد اطلاعـات و رقابـت ايـدئولوژيك در عر                  دسته

دموكراسي حداقلي  . روند  عمومي است كه لوازم حداقل دموكراسي به شمار مي        
شـود   روابط قدرت نمـودار مـي     و  مفهومي سياسي است يعني در عرصه سياست        

 حالي كه دموكراسـي حـداكثري مفهـومي فرهنگـي و اجتمـاعي و اقتـصادي                 در
ها و حقوق مدني و عمومي در معناي سياسي آن بـه              است كه در آن بايد آزادي     

واسطه برقراري ميزاني از توزيـع عادلانـه و عـدالت اجتمـاعي از پـشتوانه لازم                 
ي بتواننـد   هاي ذينفع و طبقـات اجتمـاع      برخوردار شوند به نحوي كه همه گروه      

 برابر در حوزه قـدرت دولتـي رقابـت و مـشاركت كننـد و در                  اي نسبتاً   به شيوه 
ــه و راي نخبگــان سياســي   ونتيجــه فرهنــگ دم كراتيــك در ســطح كــل جامع

   .گسترش يابد
اصــل اساســي دموكراســي ايــن اســت كــه همــه اعــضاي گــروه يــا اجتمــاع     

هايي نظـارت داشـته   گيري تر بايد به منزله افراد برابر بر چنين تصميم     گسترده
به عبارت ديگر، اين اصـل عبـارت اسـت از نظـارت همگـاني و برابـري               . باشند
گيـري جمعـي الـزام آور را تنهـا تـا جـايي                هر نظام مبتنـي بـر تـصميم       . سياسي
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كراتيك ناميد كه اين اصـل را تجـسم بخـشد و نهادهـا و اقـدامات                 وتوان دم   مي
ك ناميد كه بـه تحقـق ايـن اصـل كمـك      كراتيوتوان دم خاص را نيز تا جايي مي 

 .كنند
، در اين پژوهش يك مفهوم حـداقلي از دموكراسـي و            فوقبا توجه به مطالب     

 يعنـي دموكراسـي سياسـي نـه مفهـوم           ،در رابطه با نظام سياسي مد نظـر اسـت         
بـر ايـن    . هاي سياسـي و غيـر سياسـي         آلي آن و در تمام زمينه       حداكثري و ايده  

. ابسته به مفاهيم سياست و همچنـين قـدرت اسـت          اساس مفهوم دموكراسي  و    
دموكراسي يعني حكومت مردم بر مردم و همچنين توزيـع و پخـش قـدرت و                 

ل نظارت همگاني، از طريـق آزادي       وتوليد آن از سوي خود مردم، كه شامل اص        
  مشاركت  از طريق احزاب مختلف و     ، و برابري سياسي   ؛ و مطبوعات  ، رسانه بيان

در همـين راسـتا در جهـان        .  است  در قدرت   مردم مختلفهاي   گروه نمايندگان
معاصر اين مطلب كه حكومت، زائيده موافقت يـا رضـايت حكومـت شـوندگان               

 بنابراين تعريف ما از     .است، اساس دموكراسي است كه مورد نظر ما نيز هست         
دموكراسي حداقلي و در حوزه حقوق سياسـي سـه شـاخص كلـي آزادي بيـان،                 

گيـرد كـه در مباحـث نظـري و          ت سياسـي را دربرمـي     احزاب سياسي و مشارك   
لذا در ادامه جهـت اثبـات       . باشندتاريخي و كاربردي دموكراسي مورد تاييد مي      

پـردازيم و درنهايـت سـه       هـا بـه ايـن مباحـث مـي         اين مدعا و عموميت شاخص    
  . شاخص برجسته شده از درون اين مباحث توضيح داده خواهند شد
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  انواع دموكراسي

 
هاي گوناگوني از دموكراسـي ارائـه و        وجه به نظريات مختلف انواع و مدل      با ت 

هاي اجـرا شـده تـا چـه انـدازه بـه             جداي از اين كه در عمل مدل      . اجرا شده اند  
اند و تـا چـه انـدازه بـه اشـكال منحـرف آنهـا                آل دموكراسي نزديك بوده   ايده

موكراسـي و   انـد، چناچـه برخـي محققـان بعـضي از ايـن انـواع را د                تبديل شده 
انـد، براسـاس ادعـاي دموكراتيـك        هاي مربوطه را دموكراتيك ندانـسته     كشور

-بودن كشورها از مهمترين انواع دموكراسي ديده شده در دوران معاصـر مـي             

 ،توان به دموكراسـي راديكـال، دموكراسـي هـدايت شـده، ليبـرال دموكراسـي               
اشـكال  . ردسوسيال يا سوسياليست دموكراسي، دموكراسـي تـوافقي اشـاره ك ـ          

ها به ترتيـب پوپوليـسم، توتاليتاريانيـسم، دموكراسـي          منحرف اين دموكراسي  
در اينجـا بيـشتر بـه    .و ايموبوليـسم هـستند    رسـمي، پاتريموناليـسم  /انتخاباتي

  . پردازيمدموكراسي توافقي مي
 نخستين بار در رابطه با جهان سوم توسط اپتـر           "دموكراسي توافقي "موضوع  

مطرح گرديد كه در كشوري چنـد فرهنگـي مثـل نيجريـه             براي توصيف راهي    
اي از سوي   هاي عمده در حكومت را بدون هيچ سختگيري       همكاري تمام گروه  

برخي محققان خود دموكراسي توافقي را      . گرايي خام، تضمين كرد   يك اكثريت 
داننـد كـه در آن سيـستم جامعـه همچـون            نوعي از انواع ليبرال دموكراسي مي     

هاي متفاوت براساس زبـان، نـژاد يـا مـذهب، و خودمختـار از               هتركيبي از گرو  
دولـت بـراي تـرويج و ترقـي دادن          . شوديكديگر و از دولت در نظر گرفته مي       
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آل اوتوپيايي همچون سوسياليزم، خواسـته اكثريـت، يـا اراده عمـومي          يك ايده 
 .كنـد ها عمل مـي   وجود ندارد بلكه همچون يك داور در فرايند تضاد بين گروه          

هاي مختلف از طريق يـك      هدف دموكراسي توافقي جستجوي توافق بين گروه      
آورد، شـان را درون فراينـد حكـومتي مـي         فرايند سياسي است كه همه رهبران     

خواه براساس شرايط جامعه از طريق اشكال بـه دقـت تنظـيم شـده نماينـدگي                 
 ـ             ت بـراي   تناسبي يا فدراليسم يا به طور ويژه از طريق اختصاص مناصبي از دول

  ). تسهيم قدرت(هاي مختلف اعضاء گروه
  
  

   ملزومات دموكراسيوشرايط 
 

هـاي گـذار از       هـا و زمينـه      هـاي اخيـر بـر روي اشـكال، شـيوه            پـردازي نظريه 
كراتيك در مفهوم حداقل آن يعني      وهاي دم   كراتيك به نظام  وهاي غير دم    رژيم

مـشاركت  گسترش سازوكارها و فرهنگ رقابت و كشمكش مـسالمت آميـز و             
ادبيات اوليه گذار به دموكراسي  به       . در حوزه قدرت دولتي، تمركز يافته است      

هاي نوسازي سياسي نمودار شد، اغلـب بـر نگـرش تعيـين               وجهي كه در نظريه   
، كـه سـاختار سياسـي و از آن جملـه سـاخت            داشـت كنندگي سـاختارها تاكيـد      

ننـده مـشاركت    ايـن سـاختارها بايـد تـسهيل ك        . شـود   حكومتي را نيز شامل مي    
 براساس بافت تركيبي    برهمين اساس نوع ساخت حكومتي     هرچه بيشتر باشند  

  .موثر باشد توسعه دموكراسي درتواند   ميجامعه
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ها مشابه نيـستند و     ها و زمان  لذا شرايط براي دموكراسي لزوما در همه مكان       
خيلي از شرايط مساعد براي دموكراسـي موضـوعات اساسـي هـستند، و اغلـب           

انـد، بـه صـورت جغرافيـايي يـا          خيلي مهم است كه چگونه آنها توزيع شده       اين  
  . توسط طبقات اجتماعي

-با توجه به مطالب فوق بافت تركيبي جامعه در توسعه دموكراسي مـوثر مـي        

اجتمـاعي همچنـان كـه خيلـي از نظريـه           -لذا در ارتباط با عوامل سياسـي      . باشد
انـد،  سعه دموكراسي تاكيـد داشـته     پردازان به تاثير عامل ساختار سياسي بر تو       

تناسب سـاختار سياسـي كـشور بـه خـصوص نـوع سـاخت حكومـت بـه لحـاظ                     
تواند همچون شـرط لازم دموكراسـي مـد         سرزميني با ساختار اجتماعي خود مي     

 .نظر قرار گيرد
  

  تاثيرات ساختار سياسي و  عدم تمركز
 

ادي مـردم،   ها يكسان است و همـه آنهـا داراي عناصـر بني ـ             ماهيت همه دولت  
حكومت كارگزاري اسـت كـه      . و حاكميت هستند  ) سازمان(سرزمين، حكومت   

. پوشـد   گردد و جامه عمـل مـي        شود، بيان مي    بدان وسيله اراده دولت متبلور مي     
 طـرز عمـل     -1: دو نكته اصلي در شـناختن حقيقـت نـوع حكومـت مهـم اسـت               

ت مملكتي مهم   حكومت مركزي و اينكه تا چه اندازه در اجراي قوانين و مقررا           
در خدمت مردم صادق القول و در رفع مشكلات ملت و تأمين آزاديهاي فردي              

 رشد عمومي مردم و درجة آمادگي آنهـا بـراي فـداكاريهاي             -2. باشد  كوشا مي 
منـدي آنهـا بـه        مادي و معنوي به منظور ايجاد محيط مورد علاقه خـود و علاقـه             
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اني كه بنام دولت و نماينـده       مشاركت در امور مملكت و نظارت در عمليات كس        
. حكومــت، ســازمان دولــت اســت. ملــت قــدرت حكومــت را در دســت دارنــد

تــوان از لحــاظ ســرزميني يــا تقــسيمات كــشوري يــا از حيــث   حكومــت را مــي
هـا در دو سـطح گونـاگون قـرار            از لحـاظ سـرزميني، حكومـت      . كاركردي ديـد  

ومت به طور سنتي به     از لحاظ كاركردي، حك   . اي يا محلي    مركزي، منطقه : دارند
  .قواي مقننه، مجريه و قضاييه: شود سه شاخه تقسيم مي

در اينجا نگاه به حكومت از لحاظ سرزميني يـا تقـسيمات كـشوري مـدنظر                   
اگر اقتدار حكومـت در يـك جـا متمركـز باشـد، حكومـت تـك سـاخت                   . است

اشـد،  محلي تقـسيم شـده ب     اي و   منطقهو اگر ميان مركز و چند واحد         )يونيتري(
  .خواهد بود حكومت فدرالي

 
 ناديده گرفتن نقش ساختار قدرت در تـسهيل و يـا در جلـوگيري از توسـعه                

 دموكراسي موجب پرداختن نظرياتي ضعيف و نارسا درباره توسعه         دموكراسي  
به گفته برخي از اين نظريه پردازان، عامل سياست به عنوان متغيري            . گرددمي

وثر در فرآيند دگرگوني اجتماعي ناديـده گرفتـه         اساسي و در واقع سازنده و م      
ملاحظه ساخت قدرت صرفاً به عنوان تابعي از عوامل تعيين كننـده            . شده است 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ماهيت اساسي سياست، يعني قدرت سياسي بـه            
به موجـب   . داردعنوان مهمترين عامل موجد يا مانع تحولات را پوشيده نگه مي          

ها حتي توسعه نظام سياسي از نظر تاريخي بر توسـعه اقتـصادي           برخي پژوهش 
به عبـارت ديگـر سـرآغاز توسـعه اقتـصادي و        . و اجتماعي اولويت داشته است    

اجتماعي خود تحولي سياسي بود كه ساختار قـدرت مناسـبي بـراي توسـعه در                
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 26مثلاً ريچارد پرايد در پژوهشي مبتني بر مقايسه         . ها فراهم كرد  ساير حوزه 
 اسـتدلال كـرده اسـت كـه توسـعه           1960 و   1840هـاي   كشور در فاصله سـال    

يـا در واقـع توسـعه دموكراسـي،         ) به معناي مشاركت و رقابت سياسي     (سياسي  
تنها در كشورهايي موفق شده است كه داراي الگوي تحول سياسي زودرس در             

براسـاس ايـن پـژوهش    . انـد ساخت قـدرت و تحـول اقتـصادي ديـررس بـوده        
تحول در ساخت قدرت بر تحـولات اقتـصادي و اجتمـاعي، دسـت كـم                اولويت  

  .تاريخي بوده است
شرايط سياسي نزديك و تعيين كننده مربوط به ساخت قدرت را كه موجب               

گردند، شامل ساختار قـدرت سياسـي       تسهيل و يا ممانعت از توسعه سياسي مي       
رهنـگ سياسـي    هاي جامعه و ايـدئولوژي و ف      و تمركز منابع قدرت، چند پارگي     

افزايش كنترل حكومـت بـر منـابع قـدرت اعـم از منـابع               . باشدگروه حاكم مي  
دهـد و   اجبار آميز و غير از آن احتمال مشاركت و رقابت سياسي را كاهش مـي              

ايـن پيـدايش كنتـرل متمركـز بـر          . شـود    مي دموكراسي  از اين رو مانع توسعه      
بـر سـر راه توسـعه       منابع پيش از گسترش مشاركت و رقابـت سياسـي مـانعي             

تمركز منابع مختلف در دست حكومت ممكـن اسـت          . كنددموكراسي ايجاد مي  
كارآيي حكومت را افزايش دهد، اما احتمال دارد كـه مـانع رقابـت و مـشاركت       

هـاي غيـر    در سياست شود و از آنجا كه كارايي حكومت ممكن اسـت در نظـام              
ايش كارآيي حكومت بـه     رقابتي هم افزايش چشمگير يابد، بنابراين صرف افز       

تمركز قدرت سياسي نه تنها ضرورتاً بـه پيـدايش          . معني توسعه سياسي نيست   
انجامـد، بلكـه ممكـن اسـت مـانع          همبـسته نمـي    نهادهاي سياسي خودمختـار و    

مشاركت و رقابت سياسي گرديده و نهايتاً بي نظمي و بـي ثبـاتي سياسـي را بـه         
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يرفت كه حكومت نيرومند بيشتر از      از لحاظ نظري شايد بتوان پذ     . همراه آورد 
. هاي اجتماعي مختلـف را پاسـداري كنـد        تواند علايق گروه  حكومت ضعيف مي  

توانـد آن علايـق را مخـدوش كـرده و يـا             اما در عين حال حكومت نيرومند مي      
همچنـين حكومـت نيرومنـد شـايد        . برخي را به نفع برخي ديگر سركوب كنـد        

هاي پيـدايش توسـعه     ا فراهم كند، اما زمينه    هاي توسعه اقتصادي ر   بتواند زمينه 
نيرومندي و قوت يك نظام سياسـي       . سياسي و اقتصادي با هم بسيار فرق دارند       

تمركز منـابع قـدرت در      . توان صرفاً در تمركز منابع قدرت در آن يافت        را نمي 
خود )  خاص يا گروهي كوچكتر در ميان آن       مليگروه  (دست يك گروه حاكم     

هـاي  صـلي تـاخير توسـعه حـوزه سياسـي نـسبت بـه حـوزه               ممكن است عامل ا   
اجتماعي و اقتصادي باشد و مانع پذيرش نيروهاي مختلف اجتماعي در فرآينـد          

 به همين دليل بود كه با وجود اينكه انگلستان خود فـدرال نبـود               .سياسي گردد 
اما در كشورهايي كه مستعمره آن بودند با توجه به شـرايط آنهـا نظـام فـدرال                  

  .  كردايجاد
عدم تمركـز منـابع قـدرت از طريـق گـزينش سـاخت حكـومتي نـامتمركز                    

شـواهد گـردآوري    همچنـين   . شـود   همچنين سبب تسهيل در ايجاد نهادها مـي       
مورد كشورهايي كه به سوي ساختار نامتمركز و فدراليسم سوق يافتـه  شده در   

نـاطق  م. دهـد ، تغييرات شديد در جو سياسي و فرهنگ سياسي را نشان مـي            اند
 هطـرف ميان ـ  ه   از افراط گرايي ب    ،از برخوردهاي ايدئولوژيك به طرف همكاري     

طرف مديريت عملـي، از     ه  طرف تساهل، از نظريات ذهني ب     ه  روي، از تعصب ب   
طـرف  ه  طرف تجميع منـافع و از اصـلاحات اجتمـاعي راديكـال ب ـ            ه  بيان منابع ب  

   .اندهحركت نمود» حكومت خوب«
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ي پيشنهاد اساسي اين است كـه قـدرت بيـشتر           در عدم تمركزگرايي سرزمين   
) هـا درون يـك سـاختار فـدرال        اي يا محلي، دولـت    حكومت منطقه (به پيرامون   

احتمال بيشتري بـراي دسترسـي بـه فراينـد      هاي انفراديشود، و جنبشتوزيع 
 "نزديكتر"يك واحد اداري كه به شهروندان عادي        . گيري داشته باشند  تصميم

بنـابر ايـن، درجـه بيـشتر قـدرت از           . سانتر خواهـد بـود    است براي دسترسي آ   
ها به شهرها و    ها، از استان  ها و ايالات، از ايالات به استان      حكومت ملي به منطقه   

گردد و سيستم سياسـي بـراي فـشار از    ها تفويض مينواحي، از شهرها به محله   
ل نـسبت   هاي فـدرا  با دنبال كردن منطق مشابه، دولت     . شودپايين بيشتر باز مي   

  .به متمركزها بازتر هستند
ساختار باشند كه   مطالب فوق در نظر و عمل تا حدودي نشان دهنده اين مي             

مليتي ساخت حكومت و دموكراسي به خصوص در جوامع چنـد         سياسي از جمله    
 رابطه تنگاتنگي با هم     مورد بحث ما كه دربخشهاي بعد بدان خواهيم پرداخت،        

 موثر  در اين جوامع  تواند بر توسعه دموكراسي      و نوع ساخت حكومت مي     دارند
  . و بسته به نوع جوامع گاه عدم تمركز حكومت لازمه دموكراسي استباشد

الـذكر و در راسـتاي اصـول اصـلي دموكراسـي يعنـي              با توجه به شرايط فـوق     
آل دموكراسـي   هـاي دسـتيافتني از ايـده      نظارت همگاني و برابري و نيز بخـش       

هـاي دموكراسـي و در      ، در اينجا به برخـي شـاخص       )زاديبرابري، برادري و آ   (
نهايت سه مورد از آنها به عنوان اصول حداقلي دموكراسي يعنـي آزادي بيـان،               

  .شوداحزاب و مشاركت سياسي پرداخته مي
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  هاي دموكراسي شاخص
 

هاي دموكراسـي، بـه ميـزان دمكراتيـك شـدن حكومـت و اسـتقرار                   شاخص
در ايـن رابطـه دو اصـل نظـارت          . كراتيك اشـاره دارنـد    هاي دم حقوق و آزادي  

همگاني و برابري سياسي، خطوط راهنماي هر سـنجش دمكراتيـك را تـشكيل              
-اين ها اصـولي   . اندها را خلاصه تر كرده    برخي بر اين اساس شاخص    . دهندمي

دهنـد و معيـاري نيـز       هاي دموكراتيك رسميت مي   هستند كه به نهادها و شيوه     
معيارهـا يـا    . د تا بـر حـسب آن، دموكراسـي آنهـا ارزيـابي شـود              كننفراهم مي 
شـوند كـه    هاي نظارت همگاني به چهار بخش به هم مرتبط تقسيم مـي             شاخص

ايـن چهـار   . دهندي دموكراسي جوامع معاصر را تشكيل مي     مجموعاً ابعاد عمده  
 سياسي و مدني، حكومت بـاز       هايانتخابات آزاد و عادلانه، آزادي    : بخش شامل 

هـاي مـدني و سياسـي مخـتص         حقوق و آزادي  . و پاسخگو، و جامعه مدني است     
. شكل خاص از دموكراسي نيستند، بلكه همگي عناصر ذاتي دموكراسي هستند          

ي خـود بررسـي شـود       در هر سنجش دموكراتيك كاملي بايد هر بخش به نوبه         
اسي در  تا بتواند نه تنها كارآمدي عملي نظارت همگاني، بلكه ميزان برابري سي           

 .هر حوزه را نيز ارزيابي كند
حـداقل عناصـري    همچـون     زيـر را   خـصوصيات  بصورت كلـي اكثـر نظـرات        

-ستون «همچون كه براي تبلور دموكراسي ضروري هستند و از آنها           انددانسته
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 حكومـت مبتنـي بـر       -2 حاكميـت مـردم،      -1: ياد شده است  » هاي دموكراسي   
 تـضمين   -5هـا    حقـوق اقليـت    -4  حاكميـت اكثريـت    -3رضايت فرمانبرداران   
 فراينـد  -8 برابـري در نـزد قـانون    -7 انتخابـات آزاد     -6حقوق اساسـي بـشر      

 پلوراليسم اجتمـاعي،  -10هاي نهادي بر حكومت   محدوديت -9تصحيح قانون   
  . هاي تساهل، نسبي گرايي و پراگماتيسم ارزش-11اقتصادي و سياسي 

 كـه نگـاهي حـداقلي و         مـا   ريف مورد نظر  بنابراين با توجه به موارد بالا و تع         
هـاي   توان به موارد زير بـه عنـوان شـاخص           به دموكراسي دارد مي    يآل  غير ايده 

توان در سنجش دموكراسـي        اند و مي    دموكراسي كه تا حدودي عيني و ملموس      
هـاي ملـي،    گـروه ــ حقـوق     1:  اشـاره كـرد    باشند، و لذا لازمه آن مي     به كار برد  

ــ  3اي    انتخابـات آزاد و دوره    حـق راي همگـاني،      ــ   2ها،  يتاقلقومي، مذهبي و    
ــ انتخـاب شـدن بـراي كـارگزاري در      4پلوراليسم اجتماعي، سياسي، اقتصادي     

ي و سهاي مستقل، احزاب سيا    ها و سازمان    ـ حق تشكيل دادن انجمن    5حكومت  
ــ توزيـع    8ـ آزادي بيان و مطبوعات      7ـ وجود اپوزيسيون    6نفوذ    هاي ذي گروه

هـا و اجتماعـات مختلـف در        همه گـروه  برابر  سياسي و آزادي مشاركت     قدرت  
كارايي و اثـر بخـشي سـازمان نظـام          _سازمان ادراي حكومتي  ـ  9قدرت سياسي   
درجه و ميزان تمركز يا عدم      _اي و محلي  هاي منطقه حكومت-10ديوانسالاري،

 هـا و متغييرهـاي    البتـه مـلاك   . هـاي پـايين محلـي     تمركز و تفويض اختيـار رده     
توان به موارد فوق اضافه كرد و بر حسب زمان و مكان بعـضي از               ديگري را مي  

توان به طـور تقريبـي گفـت كـه            ها مي   با سنجش اين شاخص   . آنها را تغيير داد   
ويـژه،   اجتمـاعي    –هاي سياسـي      دموكراسي در يك كشور با مشخصات ساختار      

ان از توانــد نــشهــا مــي عــدم وجــود ايــن شــاخص.توســعه داشــته اســت يــا نــه
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نادموكراتيك بودن يك كـشور و در نتيجـه لـزوم آنهـا بـراي برقـرار سـاختن                   
  .دموكراسي باشد

 آزادي بيـان،  : هاي بالا به سه شاخص كلي و بنيادي       شاخصهاز ميان     در اينجا   
 سياســي و حــق برابــر بــراي مــشاركت در قــدرت  و مــشاركت،احــزابآزادي 

ي حداقلي در جوامع مختلـف      هاي لازم براي دموكراس   سياسي به عنوان شاخص   
  . پردازيممي

  آزادي بيانآزادي بيان  --۴۴
 
دموكراتيك شدن حكومت به ميـزان مـسووليت پـذيري حكـام و امكـان                 

طبعـاً لازمـه دموكراتيـك      . مشاركت و رقابت در زندگي سياسـي وابـسته اسـت          
هاي مدني و سياسي به ويژه آزادي       شدن حكومت، به اين معنا برقراري آزادي      

آدميان بايد براي ابراز و بيـان عقيـده،         . زادي اجتماعات است  انديشه و بيان و ا    
گانـه   به اين ترتيب عناصـر سـه  . گردهمايي، اعتراض و حتي وجدان آزاد باشند 

خورند، و دموكراسـي مـدعي        برابري، عقلانيت و آزادي با دموكراسي پيوند مي       
  .چنان نظامي است كه بر اين سه عنصر استوار شده است

ها مهمترين مساله به لحـاظ         دموكراسي و رسانه   يري درباره در مباحثات جا    
در همـين راسـتا بايـد گفـت كـه           . تاريخي مباحثه بر سر آزادي بيان بوده است       

. مفهوم اصـلي دموكراسـي برابـري همگـان در حـوزه سياسـي و حقـوقي اسـت             
هـاي امـروز بـه شـمار        آزادي بيان مهمترين حق مدني و سياسي در دموكراسي        

  سخن كلي آزادي بيان به معني آزادي ارتباط بـه صـورت شـفاهي و               به. رود  مي
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آزادي بيان مستلزم آزادي و اختيار در تـصرف         . مكتوب ميان شهروندان است   
بنياد اصلي جامعـه مـدني و حـوزه عمـومي آزاد،         . آن نيز هست  وسايل  و تملك   

  .   ممكن نيستآنمفهوم شهروندي بدون  و آزادي بيان است
  
 

  آزادي احزابآزادي احزاب  --۵۵
 
  در رابطه با مسوليت و پاسخگويي در كشورهاي دمكراتيك، دو واقعيت بـه             

شـهروندان دمكراتيـك، بـه شـمار زيـاد راي بدهنـد، و              : طور ويژه مهم هستند   
   .سياست دموكراتيك در وسعت زيادي از طريق احزاب سياسي اجرا شود

يـده  كند و كـار اجرايـي و پديـده پيچ           سيستم حزبي تلاقي انديشه ايجاد مي        
تا زماني كه مسائل سياسي جامعه      . برد  قدرت را با سهولت بيشتري به پيش مي       

عمـده مـشكلات    .  اجتماعي آن روشن نخواهد شد     –حل نشود، مسير اقتصادي     
خصوص در جهان سـوم نحـوه برخـورد بـا پديـده قـدرت،              ه  خيلي از كشورها ب   
  .  استآنتقسيم و چرخش 

احزاب : ـ اجتماعات آزاد    2 بازار آزاد    ـ اقتصاد 1 ؛سه مولفه جامعه مدني         
 طبقاتي  -قومي  ملي و    -مذهبي  :  اجتماعي تنوعـ  3هاي ذينفع    سازمان –سياسي  

تـرين   احزاب سياسي يكي از جذابترين و مدرن«: معتقد است لبلوند. باشند مي
آنها داراي اشكال گونـاگون و محـل تقـاطع و           . نهادهاي حمايت سياسي هستند   

  . »باشند هاي نهادي و رفتاري سياست مي هبرخورد بين جنب
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-هاي رقابتي و چند حزبي بر اساس ساختاري از شـكاف     معمولاً دموكراسي      

 مبنـايي   ،كراتيـك وگيرند كه به واسطه قواعـد بـازي دم           شكل مي  اجتماعيهاي  
هـاي    حـزاب سياسـي را بـه شـيوه        ا .كنـد    حزبي ايجاد مـي    فبراي رقابت و ائتلا   

يكـي از ايـن مـوارد تمـايز قائـل شـدن بـين               . بندي نمـود    توان طبقه   مختلف مي 
 احـزاب  توان به احزاب ساختاري را مي   . احزاب ساختاري و غير ساختاري است     

در بـين احـزاب غيـر       .  قومي،مـذهبي و طبقـاتي تقـسيم نمـود         گروه هاي ملـي،   
رو، ليبـرال، محافظـه كـار، طرفـدار محـيط             توان بـه احـزاب ميانـه        ساختاري مي 

بنابراين احـزاب سياسـي ممكـن اسـت خـود را بـر اسـاس                . كردزيست اشاره   
  .  اجتماعي سازماندهي كنندتنوعاتهويت 

     
 

براي مشاركت در قدرت براي مشاركت در قدرت   حق برابرحق برابرمشاركت سياسي و مشاركت سياسي و   --۶۶
  سياسيسياسي

  
دموكراسي به طور طبيعي به عنوان حكومتي توصـيف شـده اسـت كـه در آن         

ا برابري خواهانـه    در دموكراسي با نظام سياسي منصفانه ي      . مردم حكومت كنند  
همه شهروندان اختيار يكسان در تاثيرگذاري بر       به  به طوريكه   . سروكار داريم 

 .گيري تا حداكثر ممكن اعطا شودتصميم
 مشاركت گسترده مردمي بوده اسـت و اساسـاً          زبه معناي موكراسي از ديربا  د

دهد كه اصل تعيين سرنوشـت را بـه     دموكراسي چون اين امكان را به مردم مي       
   .نصه ظهور برساند ارزشمند تلقي شده استم
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ــتون     ــي از س ــشاركت يك ــتالژي   م ــي اســت و نوس ــي دموكراس ــاي اساس ه
ي از آن روي همچنان در اذهان بـاقي مانـده اسـت كـه يـادآور                 ندموكراسي آت 

  . مشاركت آزاد و برابر مردم بوده است
ت از   هـسته اصـلي دموكراسـي  عبـارت اس ـ          ،همانطور كه قبلاً اشـاره شـد           

نقطـه شـروع   . هـاي جمعـي  گيـري  حكومت مردم يا نظارت همگاني بـر تـصميم       
  .دموكراسي، شهروندان هستند نه نهادهاي حكومتي

 را  متكثـر ي     اجتماعات مختلف در يك جامعه      و ها  دموكراسي، دستيابي گروه   
  .سازد به اهداف بعضاً متضاد تا نهايت ممكن، امكان پذير مي

مـشاركت  ، آزادي بيـان، احـزاب و        فـوق الـذكر   طالـب   بنابراين با توجه به م      
حق برابر براي مشاركت در قدرت سياسي سه شـاخص          سياسي و در آن راستا      

عمده دموكراسي در راستاي دو اصل نظارت همگاني و برابري سياسي هـستند             
به عنوان معيارهـاي دموكراسـي حـداقلي در هـر جامعـه دمـوكراتيكي بايـد                 و  

  . وجودداشته باشند
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  بخش اولبندي و خلاصه  جمع
 
 

 دموكراسـي    از مختلفـي و نظريـات و انـواع       همچنانكه اشاره شد تعـاريف        
ن بيان خود به معني حكومـت       يتر  اما واژه دموكراسي در ساده    . ارائه شده است  

تاكيد بر تمام مردم در اينجا بـه        .  حال مستقيم يا غير مستقيم      است »تمام مردم «
در همـين   . توان آن را به گروه يا طبقه خاصي تقليل داد           مياين معني است كه ن    

راستا از ديدگاهي حقوق بشري كه جوهره اصلي دموكراسي است، دموكراسي           
هايي است كه بـراي جمـع       گيري در مورد مقررات و سياست       اي از تصميم    شيوه

تـرين ترتيبـات آن       كراتيـك ودم. الزام آور است و مردم بر آن نظـارت دارنـد          
يم در مـستق  از حـق برابـر مـوثر بـراي شـركت       هـا  و گروه   همه اعضاء  است كه 
مند باشند، يعني ترتيباتي كه به بالاترين ميزان ممكن اصول            گيري بهره   تصميم

بنـابراين، در تعريـف كلـي        .ابري سياسي را تحقق بخـشند     رنظارت همگاني و ب   
 و  مدنظر ما، دموكراسي يعني حكومت مردم و همچنين توزيع و پخـش قـدرت             

ل نظارت همگاني و برابري سياسي      وتوليد آن از سوي خود مردم، كه شامل اص        
  . است

 دموكراســي حــداقلي در حــد پــژوهشدر راســتاي همــين تعريــف در ايــن  
ــه دموكراســي سياســي  ــرداختن ب ــدنظر،پ ــوده م در همــين رابطــه از .  اســت ب

 در جوامـع  آنهـا  ميـزان گـسترش و رشـد       كههاي گوناگون دموكراسي      شاخص
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ما سه شاخص، آزادي بيـان،      كند،    معين مي  رالف ميزان توسعه دموكراسي     مخت
را به طور ويژه    برابر در قدرت سياسي،     حق    سياسي و  آزادي احزاب، مشاركت  

 لذا در حالت حداقلي ايـن سـه شـاخص لازمـه هـر          .استخراج و برجسته كرديم   
  . دباشند و بدون آنها عملا دموكراسي معني ندارحكومت دموكراتيكي مي

بررسـي  و   مليتـي  چنـد    كـشورهاي  بـه    بخـشهاي بعـدي   در همين رابطه در        
هاي سـه شـاخص برجـسته شـده همچـون شـرايط لازمـه               دموكراسي و مصداق  

  .پردازيم ميدموكراسي در اين كشورها 
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  بخش دوم
  

  كشورهاي چندمليتي
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ــا ف  ــف ب ــات مختل ــان اجتماع ــتدر جه ــود   رهنــگ و ملي ــاگون وج ــاي گون ه
تــوان آن را بــه قــدمت اي جديــد نيــست و مــي ايــن گونــاگوني پديــده. دارنــد

ــست   ــشر دان ــاعي ب ــدگي اجتم ــتگاه. زن ــاوت در    خاس ــراي تف ــي ب ــاي مختلف ه
ــود دارد   ــساني وج ــع ان ــاوت : جوام ــضي از تف ــت؛    بع ــاجرت اس ــد مه ــا پيام ه

ــه گــروه  ــوط ب ــايي مــي بعــضي ديگــر مرب ــي مجــزا شــود كــه داراي قل ه مروي
ــستند ــين     . ه ــه هم ــرام ب ــت احت ــزون جه ــات روز اف ــر مطالب در دوران معاص

ــاگوني ــت  گون ــا دول ــت   ه ــاخته اس ــه س ــران مواج ــا بح ــا را ب ــسياري از . ه و ب
اصول اخلاقي كه تـا بـه حـال بـه طـور سـنتي در ايـن رابطـه بـه عنـوان اسـاس                          

ــرتــصميم ــه   ي گي ــرار گرفت ــد، در دهــههــاي سياســي مــورد اســتفاده ق  هــاي ان
  . اندهاي جدي روبرو شده گذشته با پرسش

تـوان مواجـه شـد كـه چنـد گانـه نباشـد و از                  در جهان با كمتـر كـشوري مـي        
در چنــد دهــه اخيــر، . لحــاظ ملــي، فرهنگــي، قــومي، مــذهبي يكنواخــت باشــد
. انــد هــاي مهمــي بــوده اجتماعــات بــشري در سراســر دنيــا شــاهد دگرگــوني 

 ملــي از -تن گونــاگوني فرهنگــي مطالبــات فزاينــده بــراي بــه رســميت شــناخ
  . هاست ي اين دگرگونيجمله

ــه اهميــت توســعه دموكراســي  در كــشورهاي چنــد مليتــي     ــا توجــه ب ــذا ب ل
ــه( ــه شــرح مختــصري از ايــن جوامــع و چگــونگي   ) كثيرالمل در ايــن بخــش ب

ــواع آن  ــدايش و ان ــدگاه   پي ــاي آن و دي ــي و راهكاره ــات مل ــا، منازع ــاي ه ه
ــي  ــت م ــاره ملي ــاوت درب ــ متف ــا. ردازيمپ ــشورهاي   ام ــه ك ــرداختن ب ــل از پ قب
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چنــد مليتــي لازم اســت نگــاهي هرچنــد مختــصر بــه تعريــف ملــت و مليــت و  
  .هويت ملي داشته باشيم

  

   و مليت ملت
  

 است كه تعاريف مختلفـي از        اي مورد احترام و حتي تقديس يافته        واژه» ملت«
از واژه لاتينـي    ) nation(هاي اروپـايي واژه ملـت       در زبان  .آن ارائه شده است   

)natio(   يا )nasci (                 مشتق شده اسـت كـه دلالـت دارد بـر مردمـاني كـه از راه
در علـوم اجتمـاعي و      . ولادت با يكـديگر نـسبت دارنـد و از يـك قـوم هـستند               

انساني نظر غالب اين است كه ملت نه نژاد مشترك است و نه دولت مـشترك،        
ترك، فرهنـگ مـشترك و      بلكه عوامل و عناصر اصلي ملـت و مليـت زبـان مـش             

 .سرزمين مشترك است 
شود كـه     ملت به آن دسته از مردم اطلاق مي       «: اندگفته» ملت«در تعريف واژه    

در يك سرزمين مشخص به سر برده و خود را به علت دارا بودن خـصوصيات                
مشترك، از قبيل زبان، فرهنـگ، تـاريخ، و مـرام سياسـي، متعلـق بـه يكـديگر                   

هاست كه يك ملت خواهان تشكيل يك        اين قبيل ارزش   دانند، و براي حفظ     مي
بر اين اساس، در واقع ملت؛ يك گروه قومي است كـه      » .گردد  واحد سياسي مي  

    .از نظر سياسي آگاه و فعال شده است
تـوان در دو مكتـب    خلاصه تعاريف و نظرات مـرتبط بـا ملـت و مليـت را مـي               

ي اشـتراك زبـان، خـاك يـا     مكتب آلماني به طـور كل ـ    . آلماني و فرانسوي يافت   
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سرزمين، فرهنگ و گذشته تاريخي را مهمترين عناصـر تـشكيل دهنـده ملـت               
مكتـب  . سـازند   يعني مجموعه افرادي با اين اشتراكات يك ملت را مي         . داند  مي

فرانسوي احساس تعلق فرد به يك اجتماع معين و آگاهي بـه همبـستگي او بـا             
هاست كه    ه به اين علايق و همبستگي     سرنوشت بقيه افراد آن اجتماع كه با توج       

كند با يك گروه انـساني زنـدگي مـشترك داشـته باشـد، را پايـه                   فرد اراده مي  
خصوص در جهان سـوم ادغـامي از ايـن دو           ه  اما اغلب و ب   . داند  تشكيل ملت مي  

) در مكتـب فرانـسوي    (يابد چرا كه اكثراً افراد احساس تعلق          بيشتر مصداق مي  
باعـث  ) در مكتـب آلمـاني    (ناصر تـشكيل دهنـده ملـت        به همان اجتماعي كه ع    

لذا تعريف ملـت براسـاس مكتـب آلمـاني           .دهند  موجوديت آن شده، نشان مي    
اگـر ملتـي متـشكل شـده قـدرت          بـراين اسـاس     . مورد نظر ما نيز خواهـد بـود       

سياسي پيـدا كنـد، آن وقـت يـك كـشور در كمـال مطلـوب كـه حـدود آن بـا                        
بـا تـشكيل چنـين كـشوري،        . گيـرد   مـي كنـد شـكل       ي ملـت تطبيـق مـي      گستره

ضرورت هويت ملي و وجود يك ملت براي حيات يك كشور از عوامـل اصـلي                
 .شـود    ملت ايجـاد مـي     –كه در آن صورت دولت ملي يا دولت         . رود  به شمار مي  

شـوند و اكثـر كـشورها همگـن نبـوده و       اما چنين كشورهاي به ندرت يافت مي      
 .گيرنديچند گروه ملي يا چند ملت را در برم

كلمـه  در رابطه با ملت و كشور در اينجا لازم است توضـيح بيـشتري دربـاره                  
هرچند گاه مليت با تابعيت به اشـتباه گرفتـه شـده و بـه              . داشته باشيم  "مليت"

كشور و سيستم دولتي ارتباط داده شده است اما در واقع ملت و مليـت از يـك                  
. انـد اربرد لفظي متفـاوت يافتـه     باشند كه گاه ك   ريشه و به لحاظ معنايي يكي مي      

 در مـورد آن     هـستند در چنـد كـشور       ملت از يك    هاييبراي مثال وقتي بخشي   
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بخش در كشور مربوطه از مليت استفاده شده است كه به معني وابـسته بـودن                
يا وقتي چند ملـت      رود و آنها به ملتي خاص است و براي تعيين ملت به كار مي           

 كشور هستند به جاي چندملتي از چنـدمليتي         يا چند بخش از چند ملت در يك       
   .هاي ملي مختلف استفاده شده استو از مليت براي تعيين ملت گروه

ها قبل، يك حقه زبـان شـناختي وجـود داشـته كـه              به قول پيتر ويلتز از مدت     
رسـد بـر دولـت ملـي        اي است كـه بـه نظـر مـي         طبق آن، وابستگي ملي به گونه     

روابـط بـين    " اگرچـه از نظـر منطقـي، عبـارات           .متمركـز باشـد   ) ملت –دولت  (
ها هاي ملي مانند اسكات   ، به معني روابط بين گروه     "روابط فرامليتي " و   "المللي

-ها است ولي امروزه از هردو عبارت به معناي روابط فرامرزي دولـت            و ويلزي 

در دنياي واقع، فقـط معـدودي از كـشورها، ماننـد ايـسلند،              . شودها استفاده مي  
توانند تا حد منطقي، به درستي مدعي شوند كـه مـردم آنهـا              ن و ژاپن مي   لهستا

-بيشتر كشورها، چندمليتي هستند و بـسياري از گـروه         . يك ملت واحد هستند   

بنابر ايـن، وابـستگي ملـي عمـلا و بـه        . هاي ملي، در چندين كشور حضور دارند      
خش ملي،  بهاي آزادي جنبش. طور كامل با وابستگي به يك كشور تفاوت دارد        

هـاي سياسـي دارنـد،      هـاي ملـي كـه خواسـت       هاي فرهنگي ملـي و اقليـت      گروه
بازيگران فرا دولتي هستند و گاهي، چـالش بزرگـي در برابـر مقامـات دولتـي                 

. طرفه اينكه، ملي گرايي، يكي از چند منبع روابط فرادولتي است          . دهندقرار مي 
هـوم واقعـي هويـت ملـي        چنين ديدگاهي در نظام پساوستفاليايي در راستاي مف       

ها فرصتي يافتند كـه از قالـب مرزهـاي سـاختگي نظـام              و ملت . گسترش يافت 
هـا و وابـستگي بـه كـشور     وستفاليايي و پوشانيده شدن در زير سياسـت دولـت         

  .بيرون آيند و نمود واقعي بيابد
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، مليـت   )موضوع بحث ما كه بدان خواهيم پرداخت      (در كشورهاي چند مليتي     
يك فرد در كشوري چندمليتي تابعيت      .  از هم جدا هستند     نديو تابعيت شهرو  

قبلا چـون فـرض بـر همگـن بـودن           . اش متفاوت است  اش با مليت  و شهروندي 
ها تسلط و حاكميت مطلق داشـتند، ايـن دو را           مردم داخل كشورها بود و دولت     

هـاي مختلـف در درون      پنداشـتند امـا بعـدا بـا توجـه بـه وجـود ملـت               يكي مـي  
المللـي و ايجـاد نظـم       اي سياسـي يـا دولـت و تحـولات نظـام بـين             ه ـموجوديت

پساوستفاليايي و نيـز رشـد دياسـپورا و مهـاجرت در كـشورها ايـن دو از هـم                    
هـاي متفـاوت شـهروند يـك        ممكن است چندين نفـر بـا مليـت        . تفكيك شدند 

مـثلا يـك   . كشور باشند حال يا در اصل در آن كشور بودند يا مهاجرت كردنـد        
-ر سوئد، مليتش كرُدي است اما شهروندي سوئدي را دارد و همين           فرد كرُد د  

شود چون اين   طور در ايران يك نفر از ملت كرُد، شهروند ايراني محسوب مي           
هويت تحت عوامل سياسي به عنوان هويت ثانوي بر وي تحميل گشته اسـت و               
براي امور اداري داخلي و همچنـين بـين دولتـي مجبـور اسـت از ايـن تابعيـت                    

در همــه جهــان بــه چــشم ايــن مــسئله در دنيــاي امــروز تقريبــا  .تفاده كنــداســ
 ماننـد آمريكـا يـا كانـادا بوميـان           كـشور بسياري از شـهروندان يـك       . خورد  مي

در بـسياري از    . مليتـي بـه جـز آمريكـايي يـا كانـادايي دارنـد             و  آمريكا نيستند   
مليـت  موارد، فرد داراي گذرنامه يـك كـشور اسـت امـا مليـت وي متفـاوت از               

 همچنين ممكن است فردي شـهروندي و يـا تابعيـت دو      .مردم آن كشور است   
لذا در اين پژوهش مليـت مفهـومي        . كشور را داشته باشد اما مليتش يكي است       

  .متمايز از ملت ندارد و مفهومي وابسته به ملت است نه دولت و كشور
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ملـي،  با توجه به تعريف ما از ملت كه مفهومي واقعي مـد نظـر اسـت هويـت                   
تحـولات بعـد از دهـه نـود مـيلادي و تحـت              . هويتي ذاتي، كهن و قديمي است     

هـا احيـاء شـده و كـشورهاي         تاثير نظم پساوستفالي كه سبب شد خيلي از ملت        
هاي واقعـي تـشكيل گردنـد نـشان از شـيفت مفهـومي         جديد نيز براساس ملت   

ي، و از   مليت و هويت ملي از ابزارگرايي و ساختارگرايي بـه سـوي كهـن گراي ـ              
  . وابستگي مفهومي به كشور به سوي وابستگي به خود ملت دارد

تا اينجا سعي شد كه مفاهم ملت و هويـت ملـي همچـون مفـاهيمي مـستقل و                   
ذاتي و نه وابسته به مفهوم كشور آنچنان كه همـه مـردم داخـل يـك كـشور را                   

  .يك ملت بنامند، توضيح داده شوند
 
 

  كشورهاي چندمليتي
  

اي از افرادند كه از زبان مشترك          گفته شد گروه ملي مجموعه     براساس آنچه 
باشـند و ممكـن اسـت يـك           و يا فرهنگ مشترك مبتني بر زبان برخوردار مـي         

اگـر شـهروندان يـك جامعـه بـه مـرام فرهنگـي              . ملت يا بخـشي از آن باشـند       
يكنواختي در زبان تعلـق داشـته باشـند جامعـه را همگـن و اگـر بـه دو گـروه                      

لف يا بيشتر از لحاظ زبـاني تقـسيم شـوند جامعـه را از نظـر ملـي                   فرهنگي مخت 
 ممكـن اسـت در يـك كـشور بـيش از يكـي               هـاي ملـي   گروه .نامند  ناهمگن مي 

. به همين خاطر كشوري ممكن اسـت يـك مليتـي يـا چنـد مليتـي باشـد                  . باشند
 دولتي است كه براساس وجود و خواست يك ملت موجوديت يافته            ،دولت ملي 
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هـا چنـدان زيـاد    ل و در نقشه سياسي جهان تعداد اين قبيل دولـت  در عم . باشد
  . نيست

هاي مختلف كه تمـام يـا بخـشي از آنهـا در              پس كشورهاي چندمليتي از ملت    
اين قبيل كشورها اغلب بـا رژيـم فدراليـسم         . اند  آن كشور هستند تشكيل شده    

ت زبـاني   شوند و اعطاء خودمختاري به واحدهاي داخلي مشكل اختلافا          اداره مي 
  . آنها را تا حدي رفع كرده استمليتيو 

با توجه به تعريفي كه از ملت داشتيم، كشورهاي چند مليتـي بـه كـشورهايي                
هـاي متفـاوت    شـود كـه داراي دو يـا چنـد ملـت مختلـف بـا ويژگـي                   اطلاق مـي  

هاي ملي دائمي بوده و به دليل كسب          هستند كه جزء گروه   ... فرهنگي، زباني و    
 خواهــان برابــري سياســي و حــق تعيــين سرنوشــت خــويش  آگــاهي سياســي

در يـك    .اند  هاي اجتماعي فعال و گاهاً متراكم را پديد آورده        باشند و شكاف    مي
يا اينكه هر كـدام از ايـن گروههـا          ) مختلط(اند    ها يا درآميخته    كشور اين گروه  

كـه در ايـن تحقيـق نـوع دوم          ) غير مخـتلط  (در منطقه جغرافيايي خاص ساكنند    
  .شتر مدنظر استبي
  

  چگونگي پيدايش كشورهاي چندمليتي
 

انــد و از  هــر چنــد جوامــع چنــدمليتي محــصول فراينــدهاي طــولاني تــاريخي 
هاي ملـي   شونداما مسئله گروه    هاي ملي ايجاد مي     همزيستي طويل المدت گروه   

، در اواخـر    1648و قومي با پيدايش دولت ملي بعد از پيمان وستفاليا در سـال              
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گير شدن آن در سده نوزدهم        م ميلادي مطرح شد و سپس با همه       سده هيجده 
ها در هيچ جا دسـتاورد        ايجاد دولت . و در آغاز سده بيستم بيشتر شكل گرفت       

ميـان عناصـر گونـاگوني كـه يـك كـشور را تـشكيل               » قـرار داد اجتمـاعي    «يك  
ها به زور و اجبار با اشـغال سـرزميني ديگـر              بيشتر دولت . دهند نبوده است    مي
به اين سبب در بيشتر موارد انطبـاق و برابـري ميـان سـرزمين،               . اند  ديد آمده پ

در چنـين شـرايطي اسـت       . شود  قدرت سياسي، مردم و فرهنگ آنان ديده نمي       
   .شوند هاي ملي و اقليت ملي و در نتيجه جوامع چندمليتي ايجاد مي كه گروه

بـا كـشور    در راستاي مطالب فوق بايد اشاره كـرد كـه عناصـر تـشكيل ملـت                 
همانطور كه قـبلا اشـاره شـد در كـل زبـان، فرهنـگ، سـرزمين،               . متفاوت است 

امـا  . شـود تاريخ مشترك از عناصري هستند كه ملت براساس آنها تعريف مـي           
اسـتعمار  (در تشكيل كشورها گاه نيز عواملي غير از اينها مانند عوامل سياسـي              

مـثلا در   .  اسـت  و مـذهب نقـش داشـته      ) سـازي اجبـاري   و تشكيل دولت و ملت    
جنوب شرقي آسيا كشورها گاه براساس استقلال از استعمار ماننـد هنـد و گـاه            

اند كه ضمن احساس تعلق و ايجاد       براساس مذهب مانند پاكستان تشكيل شده     
  . شوند و كشورهايي چند مليتي هستندهويت ثانوي خود شامل چند ملت مي

رهاي چنـدمليتي بـوده     بنابراين عوامل سياسي از عوامـل مهـم تـشكيل كـشو           
ملت سازي اجباري، مواردي همچون تصرف سـرزميني،        -علاوه بر دولت  . است

ها، مهاجرت، اسـتعمار، مـذهب و ايـدئولوژي از ديگـر عوامـل        جا به جايي ملت   
اند كـه اغلـب در ارتبـاط بـا عوامـل            موثر در تشكيل كشورهاي چندمليتي بوده     

 .سياسي هستند
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توان سلطه ايدئولوژي و يـا   چندمليتي را مي  عامل ديگر در تشكيل كشورهاي      
. آورد  هايي را به صورت اقليت در مـي         اي دانست كه گروه يا گروه       مذهب ويژه 

اعتبــار انگاشــتن  در ايــن گونــه مــوارد گــروه حــاكم بــا ناديــده گــرفتن يــا بــي 
. آورد  ها را به صورت اقليـت در مـي          آن...) زبان، فرهنگ   (هاي گروهي     ويژگي

توان سـلطه دو ايـدئولوژي متـضاد ايـران و عثمـاني بـر خـاك                   يدر اين مورد م   
هاي ملي در آذربايجان ايـران، يـا        كردستان، سلطه ايدئولوژي تشيع بر ويژگي     
را نـام   ... هـا در شـوروي سـابق و         سلطه ايدئولوژي كمونيستي بر هويت مليـت      

   .برد

گاه مذهب نيز مبناي تشكيل كشور بوده اسـت و گـاه مرزهـاي قلمـرو يـك                  
و ملتي مـصنوعي ايجـاد گرديـده كـه          ) تحميلي(دولت، كه به زور هويتي ثانوي       

درحـالي  . هاي واقعي بين كشورها تقـسيم شـوند       خود باعث شده است كه ملت     
به تنهـايي   ) قلمرو سرزميني (كه اين كشورها يك مليتي واقعي نبوده و جغرافيا          

ي آسـياي   هـا براي نمونه چنـدين ملـت بـين دولـت         . مبناي تشكيل ملت نيست   
ها بـين هنـد و      تاميل بين هند و سريلانكا، بنگالي     : اندجنوب شرقي تقسيم شده   

هـا بـين هنـد و       هـا و كـشميري    بنگلادش، ناگاهـا بـين هنـد و ميانمـار، پنجـابي           
-پاكستان، در حالي كه اين اجتماعات انساني مليت مشترك دارنـد امـا تابعيـت    

شـود بـه عنـوان    ي ديـده مـي  در خاورميانه نيز چنين وضـعيت  .شان متفاوت است  
مثال ملت كرد بين ايران، تركيـه، عـراق و سـوريه و ملـت بلـوچ بـين ايـران و                      

  ... . پاكستان و
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  انواع كشورهاي چند مليتيانواع كشورهاي چند مليتي
  

ــروه   ــي، گ ــد مليت ــشورهاي چن ــايي و    در ك ــاطق جغرافي ــا در من ــي ي ــاي مل ه
 هاي خاص خويش ساكنند و به صورت متمركز در آنجا هستند و يا به               سرزمين

غيـر  «بر ايـن اسـاس حالـت اولـي را           . اند  صورت مختلط در تمام كشور پراكنده     
. يا غير سرزميني گوينـد » مختلط يا درآميخته«و دومي را   » سرزميني«يا  » مختلط
هــاي ملــي ســرزميني، افــزون بــر برابــري و آزادي، خواســتار شناســايي  گــروه

گ اكثريت يـا    شان هستند كه با فرهن      هاي فرهنگي   سرزمين مسكوني و ويژگي   
هـا بـه طـرح تعيـين          ايـن گونـه خواسـت     . هاي ملـي متفـاوت اسـت      ديگر گروه 

  شود ها به خود آنها منتهي مي سرنوشت، خودمختاري و واگذاري امور گروه
هاي ملي و تسلط بـر قـدرت نيـز، در كـشورهاي چنـد               بر حسب تعداد گروه   

ا بـه شـرح زيـر       اي ر   توان دسته بندي چهارگانـه      مليتي مختلط يا غير مختلط مي     
  : ارائه كرد

در يك جامعه چند مليتي ممكن است بيشتر از چهار گروه ملـي             :  پراكنده -1
اصلي بسيج شده وجود داشته باشند كه هيچ كدام از آنها به شكل بارز و مسلط                

 -2. باشـد   ي اين جوامع هنـد مـي        نمونه. اي پراكنده ايجاد كنند     نيستند و جامعه  
ر چهار گروه كاملاً قابـل شناسـايي موجـود بـوده و             ممكن است حداكث  : متوازن  
توانند دو قطبي مثل قبرس و ايرلنـد          اي متوازن ايجاد كرده باشند كه مي        جامعه

يك اقليت ملي حـاكم     :  اقليت مسلط  -3. شمالي يا چند قطبي مثل بوسني باشند      
:  اكثريت مسلط  -4مثل ايران   . كندحكومت را بدون يك اكثريت مهم اداره مي       
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. هـاي ملـي اسـت    ها يك گروه ملي اكثريت حاكم بـر اقليـت       معي كه در آن   جوا
  . مثلاً در روسيه

ــر دو      ــي از ه ــساهل تركيب ــي ت ــا كم ــي ب ــد مليت ــشورهاي چن ــابراين در ك بن
» اقليت مسلط «و  » غيرمختلط«اي ممكن است      مثلا جامعه . بندي وجود دارد    دسته

افيايي خاص سـاكنند،    باشد يعني گروه هاي ملي اصلي هر كدام در مناطق جغر          
: مانند ايـران كـه شـش مليـت عمـده          . اما يك اقليت حكومت را در دست دارد       

فــارس، ترك،كــرد، تــركمن، بلــوچ و عــرب دارد و هركــدام در منطقــه خــاص 
ها در حـال حاضـر حكومـت را در دسـت            خويش ساكنند ولي گروه ملي فارس     

بـه  . ن دو قطبـي اسـت     و متـواز  » غير مختلط «اي    يا عراق كنوني كه جامعه    . دارند
هر حال در جوامع چند مليتي به خصوص در صورت عـدم وجـود تـوازن ميـان                  

ها ممكن است با توجه به نوع جامعه چند مليتـي، منازعـاتي پديـد آيـد و                  مليت
  .اين جوامع را با مشكل مواجه سازد

هاي ملـي و قـومي در       ها و گروه  منابع مختلف آمارهاي مختلفي از تعداد ملت      
-ها در برابر دولـت    اند اما همگي نشان از نسبت زياد اين گروه        رائه داده جهان ا 

 كشور جهـان، بـه لحـاظ ملـي نـاهمگون و             180در حال حاضر، بيش از      . هاست
لـذا اكثـر كـشورهاي جهـان داراي ايـن           . تنها چند كشور تقريباً همگون هستند     

 كـشور   94تقريبـا در    ). اند و بالقوه مهياي درگيري ملـي و قـومي هـستند             شرط
هــاي مــسلحانه جريــان دارد كــه بيــشترشان ناشــي از عــدم قبــول   جهــان قيــام

  . هاي ملي و اقليتي است خواست
اندكـه يـا يـك      دولـت اشـاره كـرده        ملـت بـي    60برخي منابع نيـز بـه حـدود         

هـا   تشكيلات سياسي فرودولتي دارند و يا داراي نهادهايي هستند كـه زبـان آن           
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ها قوم ناشناخته يا كم شناخته شده نيـز           مچنين ده ه. را پايدار نگاه داشته است    
فاتحان جنگ اول   . هستند كه از هيچ نهاد فرهنگي و يا زباني برخوردار نيستند          

جهاني به ويژه ويلسن رئيس جمهور آمريكا، معتقد بودند كه علت اصلي وقوع             
در پايـان جنـگ، حـق ملـت و          . هاي قومي و ملي بوده اسـت        جنگ مسئله اقليت  

. ها مطـرح شـد   ها و اقليت ا در مورد گزينش دولت خود و مسئله مليت      ه  قوميت
ها از تشكيل دولت بازماندند و اين حالـت منجـر بـه         با وجود اين خيلي از مليت     

هـاي    هـاي تـازه اقليـت        مرزبنـدي  در نتيجـه  . تداوم جوامع چنـد مليتـي گرديـد       
  . جديدي ايجاد كرد

كلات هويـت ملـي در      هـا در زمينـه مـش      بـر اسـاس برخـي گـزارش        همچنين
 گروه ملي و قومي وجود دارند كـه بـسياري از            500المللي، در دنيا    سيستم بين 

آنها با دارا بـودن قلمـرو خـاص خـود، آرزوي كـسب اسـتقلال ملـي را در سـر                      
از ايـن  ... هـا و  هـا، فلـسطيني  ها، جيـپس ها، باسك ها، سيك كردها، تاميل .دارند
-اي بين اند و اتحاديه   به خود معطوف كرده    ها هستند كه توجه جهانيان را     گروه

در واقـع محـور     . انـد  بـه وجـود آورده     "مـردم بـي كـشور     "المللي تحت عنـوان     
 تقاضـا بـراي بـه       "مردم بي كـشور   "هاي بين المللي    مشترك بسياري از فعاليت   

  .رسميت شناختن هويت ملي آنها و حمايت حقوق بشري از آنها است
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   دومخلاصه و جمع بندي بخش
 

 محصول  مليتي چند كشورهاي ارائه شد،    ملت و مليت  بر اساس تعاريفي كه از      
شـوند كـه داراي دو يـا        اند و به كشورهايي گفته مـي      فرايندهاي طولاني تاريخي  

 هستند كـه جـزء سـاكنان        …هاي متفاوت فرهنگي، زباني و     با ويژگي  مليتچند  
-تماعي را پديد آورده   هاي عميق اج  باشند و شكاف  اصلي و دايمي آن كشور مي     

از جملـه ايـن جوامـع    . اند و ممكن است به صورت مختلط يا غير مختلط باشـند       
بـسته  . نام بردرا   …توان ايران، تركيه، عراق، بلژيك، سويس، كانادا، هند و          مي

شـود كـه   هاي ناسيوناليستي مختلف در اين كشورها ديده مـي     به شرايط جنبش  
 ملي در قالب نظـام فـدرال يـا اسـتقلال را             اهداف متفاوتي همچون خودمختاري   

هـاي ملـي و     و راهكارهاي مختلفي هم براي حل منازعات گـروه        . كننددنبال مي 
از جملـه در كـشورهاي      . در نتيجه همزيستي آنهـا بـه كـار گرفتـه شـده اسـت              

هـاي  دموكراتيك از طريق خودمختاري ملي و فدراليسم حقـوق سياسـي مليـت          
گرايي دولتـي در     در برخي از اين كشورها نيز ملي       اما. مختلف تامين شده است   

ها را رعايت نكـرده و در نتيجـه         راستاي حاكميت يك گروه حقوق ديگر گروه      
هاي ملي با هم و اكثـرا بـا دولـت تـداوم داشـته اسـت و در                   منازعات بين گروه  

هاي مستمر براي دموكراسـي نتيجـه بخـش         همين راستا در اين كشورها تلاش     
خش بعدي ايـن پـژوهش بـه دموكراسـي، شـرايط و ملزومـات و               ب. نبوده است 

  .هاي مناسب آن در اين كشورها پرداخته استمدل
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  بخش سومبخش سوم
  

  كشورهاي چندمليتي   در دردموكراسي دموكراسي 
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  دموكراسي و حقوق بشر در كشورهاي چندمليتي
 
 

و نيـز ارتبـاط     براساس برخي تعاريف دموكراسي كه در بخش اول ارائه شـد            
تنگاتنگ حقوق و دموكراسي در كشورهاي چندمليتي با توجه به ماهيـت آنهـا،              

از آنجـا كـه     . يابـد مباحث حقوق بشري در اين جوامـع اهميـت دو چنـدان مـي             
 و اصـولا دموكراسـي      دموكراسـي اسـت   از اركـان مهـم        و حقوق بشر جزء ذاتي   

 امكـان   ومي نـدارد،  براي حقوق بشر بوده و بدون رعايت اصول حقوق بشر مفه          
كراتيـك شـدن نـه از طريـق مبـارزه بـراي خـود               وپيشرفت موثرتر فرآيند دم   

  . آيد دموكراسي بلكه از راه مبارزه براي حقوق بشر به وجود مي
هاي ملـي،   ها، گروه بخش مهمي از حقوق بشر به حقوق فردي و جمعي مليت          

هاي   اقليتها و   هگروبحث حقوق   . شودمربوط مي ... هاي قومي، مذهبي و     اقليت
 ويـن در    يهطوريكه از كنگر  ه  الملل هميشه مطرح بوده ب      ملي از نظر حقوق بين    

 و كنفرانس صلح پاريس و طرح خودمختاري        1878 و كنگره برلين در      1815
 ملـل و منـشور ملـل متحـد از           يهويلسون تا ميثاق جامع ـ    ها توسط وودرو  مليت

قراردادهـاي  . ميان آمـده اسـت    هاي ملي و قومي سخن به         حقوق مختلف اقليت  
هـاي كـشورها توجـه        المللي بعد از جنگ اول و دوم جهاني به حقوق اقليـت             بين

اي را بـراي تحـت         از ايـن مـوارد دريچـه       ملـي هاي    نموده بودند و آگاهي گروه    
هـاي  اعلاميـه و كنوانـسيون    . هـاي مركـزي قـرار داد        فشار قـراردادن حكومـت    

سازمان ملل متحـد در ايـن رابطـه نيـز           حقوق بشر   ) شوراي(مختلف كميسيون   
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باشد و كـشورهاي دموكراتيـك ملـزم بـه رعايـت            بيانگر اهميت اين مسئله مي    
  . باشندآنها مي

هـا بـراي سـلوك بـر طبـق          هاي ملـي، حـق گـروه        يكي از انواع حقوق گروه       
المللـي    ايـن حـق در ميثـاق بـين        . فرهنگ متمايز خودشان و باز توليد آن است       

. ها آمده است     يكي از حقوق اقليت    يهبه منزل ) 27ماده  (سياسي  حقوق مدني و    
حقـوق بـشر سـازمان      ) شوراي(كميسيون   اختصاصي   يهاز زمان تصويب اعلامي   

تـري بيـان     اين حق به طور محكم 1992در   ها  در مورد حقوق اقليت   ملل متحد   
   .هاي مربوط اضافه گشت به فهرست اقليت» ملي«شد و تعبير 

هـاي گروهـي دامـن       ديگري قطعاً به آتش خصومت     يزز هرچ آنچه كه بيش ا   
هـا از صـحنه سياسـي و متعاقـب آن           مي زند، كنار گذاشته شدن يكـي از گـروه         

-بروز تبعيض، محروميت و تعدي يا ايجاد ترس از بـروز چنـين عناصـري مـي              

، نژادها و مذاهب گونـاگون كـه        هاملتآميختگي  همزيستي و   با توجه به    . باشد
تمهيـداتي قـانوني بـراي محافظـت از          ي جوامع امروزي مي باشـند،     هااز ويژگي 

 .انــدههــا در مقابــل تبعيــضات و تعــديات ســازمان يافتــه انديــشيده شــداقليــت
از جملـه ايـن تمهيـدات مـي         ... ، فدراليـسم، خودمختـاري و       توافقيدموكراسي  

   باشند
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  هاي موجودهاي ملي و راهكارمنازعات گروه
 

هاي تشكيل دولت ملي هر بار كه يك خلاء سياسي بزرگ           جدر هر يك از مو    
هـا    اين دولت . هاي كوچك تشكيل شدند     به وجود آمده است، گروهي از دولت      

ي خود بـراي اسـتقلال      ها به خواست ديرينه   اندكه بعضي از ملت     گاه سبب شده  
در . انـد   برسند و گاه برعكس بسياري از آنها را از چنين خواستي محروم كرده            

هـا بـا خطـوط      ها، گروهي از مليـت      فرايندهاي ديگر تشكيل برخي از دولت     طي  
اند كه شاهد تقـسيم بافـت طبيعـي، و            مرزي سياسي تكه تكه شده و ناچار شده       

ي سرزميني خود در چندين دولت ملي باشند و طبعـاً اختلافـات و مـسائل                پهنه
ا گـاه   ه ـ  در ايـن تقـسيم بنـدي      . ها را در سرنوشت خود تحمـل كننـد          آن دولت 

هــاي كــاملاً متعــارض و حتــي دشــمن درون مرزهــاي يــك دولــت قــرار مليــت
هـا مـشاهده     بنابراين آنچه با ظهور امواج پـي در پـي تـشكيل دولـت             . اند  گرفته
ــي ــت    م ــان واقعي ــده مي ــاهنگي فزاين ــاق و ناهم ــدم انطب ــود، ع ــي و   ش ــاي مل ه
هـاي تعـارض و       هاي مرزي كشورها است كه سبب افـزايش پتانـسيل           كشي  خط

از اين رو واكر كونـور اسـتدلال         .شود  هاي به اصطلاح ملي مي      تنش درون دولت  
-ملـت " ويرانگري نيـز هـست لـذا اصـولا مفهـوم           –، ملت   »ملت سازي «كرد كه   

شـوند بلكـه    ها ساخته نمي   درست نبوده و با توجه به تعريف ملت، ملت         "سازي
انـد كـه    بـوده اند و اين كـشورها      فرهنگي وجود داشته  -برمبناي پيشينه تاريخي  

  .انداغلب به صورت ساختگي ايجاد گشته
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بحـران  «هاي پيچيـده در جوامـع چنـد مليتـي      در همين رابطه يكي از وضعيت   
هـاي ملـي      است كه با طرح تقاضاهاي ملي و هويتي توسط گروه         » هاي ملي گروه

هـا بـا شـرايطي        در چنـين وضـعيتي دولـت      . شود  در بخشي از كشور، حادث مي     
از يــك ســو، نبــود زمــان و فرصــت . شــوند ي رو بــه رو مــيمتنــاقض و پرخطــر

تاريخي، ممكن است با تمايل به تحميل هويـت ثـانوي در ارتبـاط بـا كـشور در       
توانـد بـه صـورت فـشارهاي سـخت و           ايـن تمايـل مـي     . جاي مليت جبران شود   

تـوان بـه      گرايي بـروز كنـد كـه مـي          ها و ملي  خشونت آميز براي سركوب مليت    
اند، يعني نـه      ي مثبتي به بار نياورده     هيچ كجا تاكنون نتيجه    جرأت ادعا كرد در   

هـا و     هـا و دشـمني      اند بلكه سبب تشديد ضديت      گرايي را كاهش نداده   فقط ملي 
انـد و گـاه نيـز كـار را تـا              هاي مورد سركوب شـده      تقويت انسجام دروني مليت   

ي كـشور بـراي بـه وجـود آوردن كـشورهاي            ي جنگ داخلـي و تجزيـه      مرحله
  . اند تر پيش برده ككوچ

در جوامع چند مليتي عوامل رشد هويت ملي كه باعث پديد آمـدن منازعـات               
ديويد ميسون در همين زمينه بر دو نظريـه رقيـب در            . شوند، متعدد هستند    مي

و ديگـري   » محروميـت نـسبي   «ها، اشاره كرد، كه يكي بر       بررسي اين كشمكش  
پديـد آمـدن منازعـات       . استآن تأكيد داشته    » هاي گروهي خصلت جنبش «بر  

در جوامــع مــورد نظــر، ناشــي از هــر عــاملي باشــد، ســبب ايجــاد و شــكوفايي  
هــاي جــدي بــراي رفــع هــاي ملــي و كوشــشاحــساسات ناسيوناليــستي گــروه

اين شكوفايي احساسات ناسيوناليستي در جوامع چند مليتـي         . شود  نابرابري مي 
  . هاستتهاي برآورده نشده ملينشان دهنده وجود خواسته
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در بخش اول اشاره شد كه ساخت حكومت و دموكراسي رابطه تنگـاتنگي بـا               
 .مليتي اهميـت دو چنـدان دارد       به خصوص در جوامع چنـد      اين رابطه . هم دارند 

هـا از اصـول     دن دولـت  زاي بـراي سـرباز    چرا كه ساخت حكـومتي گاهـاً زمينـه        
.   فراهم مي نمايد دموكراسي و گاه نيز زمينه بهتري را براي توسعه دموكراسي         

 بنـا بـه سـاخت حكـومتي آنهـا و      هـا  دولت مليتيدر همين رابطه در جوامع چند       
 معمولاً دو نوع راهكـار مـسالمت آميـز يـا غيرمـسالمت       قدرتي كه مركز داشته   

 خويش ثبات سياسـي و پيـشرفت        به زعم  و   هاگروهآميز را براي حل منازعات      
  . انددر پيش گرفته

  
  

  هاي مليسالمت آميز حل منازعات گروهراهكارهاي غير م--11
  

. هــا وجــود داشــته اســتدر جوامــع چنــدمليتي ســه ديــدگاه در مــورد مليــت
ها ديدي منفي داشتند و بـه       گرايي دولتي نسبت به مليت    طرفداران ديدگاه ملي  

بـه همـين جهـت      . هاي مختلف يكسان سازي در كشورها بودنـد       دنبال سياست 
هـاي ملـي و بـه زعـم خـويش ثبـات             ه گـروه  اغلب براي حل منازعات مربوط ب     

هـاي يـونيتري در     سياسي راهكارهاي غير مسالمت آميز را در قالـب حكومـت          
گرفتند و معمولاً به دليل قدرت پوشش چنين اعمالي و نيـز در دسـت                 پيش مي 

داشتن منابع و ابزارهاي مختلف بـه خـصوص ارتباطـات تـا حـدودي هـر چنـد                   
  .دندها موفق بوموقتي در اين سياست
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 دموكراسـي   مليتيدر بـسياري از كـشورهاي چنـد         گاه نيز  بـا وجـود اينكـه          
ها يك اقدام توازن بخش غير رسمي ضـمني و يـا            حضور ندارد، برخي حكومت   

كننـد تـا اعـضاء      گذارنـد و دقـت مـي      حتي صريح و روشن را به موقع اجـرا مـي          
منـابع را بـه      مهم را در سطوح بالاي دولت مركزي وارد سازند و            مليهاي  گروه
به . كراتيك توزيع نمايند  وهاي دم هاي متوازن ولي با كنترل شديد آزادي      شيوه

عنوان مثال، گرچه سنگاپور و اندونزي تا حـدودي موفـق بـه تعـديل ادعاهـاي                 
طـور قطـع ايـن كـشورها جـزو          ه  اند، اما ب  هاي رقيب و مديريت آنها شده     گروه

هـا  عدم وجود دموكراسي درگيري   به دليل همين    . هاي آزاد نيستند  دموكراسي
 كمابيش از رهگذر سلطه اقتدار طلبانه يك گـروه يـا            چندمليتيدر اكثر جوامع    

هاي ديگري كـه    استراتژي. كنترل شده است  وهايي بر ديگران، مديريت     گروه
مطيـع سـازي، منـزوي سـازي،     . گيرددر چارچوب رويكرد سلطه طلبي قرار مي     

   .گردد را شامل ميمليهاي اجتناب، اخراج و جابجايي گروه
قـومي برتـري جويانـه و نـه         ملـي و    هـاي   هاي جديد، سياست  ويژگي دولت    

 خاص، كنترل دولـت     مليدر اين كشورها، يك گروه      .  است  بوده سازش كارانه 
را بـه دسـت گرفتـه و از اختيـارات و اقتــدارات آن بـراي اعمـال حاكميـت بــر        

مليـت  «، فراگرد   مليتين كشورهاي چند  در واقع، در بي   . اندديگران، بهره جسته  
هايي را  كند گروه رخ داده است كه به موجب آن دولت حاكم تلاش مي          » زدايي

پذيرنـد، بـا خـويش      كه مشروعيت دولت را در چارچوب مرزهاي كنـوني نمـي          
  . همگون ساخته، جذب كند و يا نابود سازد

 ملـي هاي  گروه به اشكال گوناگوني از اختناق و سركوب         مليبرتري جويي      
گرفته تا استفاده نامحسوس از قدرت دولـت در جهـت ايجـاد امتيـاز در امـور                  
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؛ در   بـراي نمونـه    .شود   اعمال مي  ، مسلط مليآموزشي و استخدامي به نفع گروه       
 هـا؛ عـرب ها مسلط هستند؛ در موريتاني، اعراب؛ در سـوريه     سريلانكا، سينهالي 

 و در انـدونزي،  ؛ پـشتوها ،ر افغانـستان  دها؛؛ در تركيه، ترك  ها فارس ،در ايران 
در بـسياري از ايـن كـشورها بـه معنـي             "گرايـي ملي". ها حاكم هستند  ايجاوه

 و  . ابـراز مـي دارد     كشور در خصوص قلمرو     ملي است كه گروه مسلط      ياحساس
اين عملاً حذف بخشي از مردم و تقليل دموكراسي  به يك گـروه خـاص بـوده                  

  .است
همانند : توان سه مورد    هاي ملي را مي     ا نسبت به گروه   ه  ترين ستم   پر مخاطره 

 كـه در كـشورهاي يـونيتري        ،سازي، نسل براندازي و ملت يا قوم كشي دانست        
اي در برابـر قـدرت مركـزي و انحـصار           هـاي منطقـه   به دليل عدم وجود قدرت    

لـذا ايـن   .  زمينه انجام چنين اعمالي بيشتر فراهم است   ،قدرت توسط يك مليت   
  .اندآميز مانع توسعه دموكراسي شده منفي و غيرمسالمتراهكارهاي

 

  هاي مليراهكارهاي دموكراتيك حل منازعات گروه  --22
  

ها همچنان كه در مباحث پيشين به آن اشاره         دو ديدگاه ديگر در مورد مليت     
ايـن دو ديـدگاه     . هاي معترض بودنـد   گرايي مليت شد جهان وطن گرايي و ملي     

اند براي    گرايي دولتي را گرفته   اي اخير جاي ديدگاه ملي    ه  كه به تدريج در دهه    
هاي ملي و به دنبال آن بنيـاد نهـادن دموكراسـي و توسـعه               حل منازعات گروه  

شوند و به دليل جهاني شـدن         آميز متوسل مي    آن؛ اغلب به راهكارهاي مسالمت    
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هـاي    كه تـا حـدودي رسـانه      و توسعه دموكراسي و نيز رشد ارتباطات به طوري        
در همين راستا بايد    . اند  ها بيرون آمده است، موفق بوده     تلف از قبضه دولت   مخ

چنـد  . اسـت » چنـد فرهنـگ بـاوري     «هـايي تفكـر     گفت كه لازمه چنين ديـدگاه     
و نفـي هـر     » تفـاوت «فرهنگ باوري مفهومي است كه بر بـه رسـميت شـناختن             

بـه  گونه اعمال فشار براي همانند شدگي و گشايش فرصت و امكـان دسـتيابي               
در برابـر   » حـق متفـاوت بـودن     «ايـن نگـرش بـر       . برابري سياسي مبتنـي اسـت     

نمايـد، كـه در       هاي همانند سـازي دلالـت مـي         ها و فشارهاي سياست     محدوديت
نمايـد و موجـب غنـاي آن     دموكراسي را تقويـت مـي   »جان ركس«عمل به قول 

 چند فرهنگ باوري مدعي به رسميت شناختن تمـايزات ملـي، قـومي،            . شود  مي
هـا مـورد    نژادي، جنسيتي است كه بايد به صورت نهادينه شده از سوي دولـت            

  . حمايت قرارگيرد

هـاي ملـي   براي پيشرفت دموكراسي نقش درست دولت در مديريت شـكاف  
رسد شديداً بـر مبنـاي     دموكراسي در جوامعي كه به نظر مي      . حائز اهميت است  

راه چـاره در اينجـا      . كـرد اند ، بايـد مهندسـي         تقسيمات ملي دچار انشقاق شده    
هــاي انطبــاق و همــاهنگي ميــان الگوهــاي ســاختار سياســي دولــت و  يــافتن راه

كه اين هـم از طريـق ايجـاد مـدل دموكراسـي مناسـب و                 .الگوهاي مليتي است  
  . شود پيوند كاركردي ميان ساخت حكومت و دموكراسي ممكن مي

در جوامـع   دهدموكراسـي اكثريـت سـا   در همين رابطـه بايـداذعان نمـود كـه       
امكـان محروميـت دائمـي      : اسـت   داراي مشكلاتي است كـه از ان جملـه         متفرق

راي دهنـدگاني كـه     (احزاب سياسي گروه اقليت، كمبود راي دهندگان شـناور          
هايـشان بـر مبنـاي      كـه اولويـت   ) دهنـد هيچ وقت به حزب مشخـصي راي نمـي        
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مـت اكثريـت    گيرد، گرچه شايد حكو   معيارهاي تعلق پذير مثل طبقه شكل نمي      
 بر  محققانترين نوع باشد اما     عادلانهبراي جوامع همگن    ساده از ديدگاه نظري     

اق ف ـ ات چنـد مليتـي   در جوامع   اين نوع دموكراسي    هاي اساسي   وجود محدوديت 
طرفــداران تقــسيم قــدرت در ايــن نكتــه اتفــاق نظــر دارنــد كــه   . نظــر دارنــد

ه دنبـال دارد از جملـه      مخـاطراتي را ب ـ    چندمليتيدموكراسي اكثريت در جوامع     
نتايج حاصل از راي به كرسي ممكن است واقعيـات جامعـه را تحريـف نمايـد،                 
احزاب اقليت پراكنده از نقطه نظر جغرافيايي امكان دسـتيابي بـه نماينـدگي را              

 منفرد يا ائتلافي    ملينداشته باشند، در يك نظام حزبي احتمال اينكه يك گروه           
 ،اري و با كنار گذاشتن ديگران حكومـت كننـد          به شكل انحص   مليهاي  از گروه 

  .زياد است
گـر خـودش،     رويه اكثريتي با اصل توجيـه      مليتي چند   كشورهاي بنابراين در   

شود، چرا كه اين شيوه از دو راه          هايي مي يعني برابري سياسي دچار محدوديت    
 موقعيت سياسي و حقوق     ضاول، هنگامي كه براي نق    : زند  به اين اصل لطمه مي    

شود و دوم، هنگامي كه اصل        گيري بعضي از افراد به كارگرفته مي      رابر تصميم ب
 يـا   برابر كننده رفتار متقابل بين برنـدگان و بازنـدگان بـه دليـل وجـود اقليـت                 

 ملـي   هايرود، چرا كه وقتي اقليتي مثل گروه       نسبتاً دائمي از بين مي     هايياقليت
در . ر متقابل را نخواهد داشـت      قومي هميشه اقليت باشد هيچ گاه فرصت رفتا        و

كند، چـرا كـه     اين جوامع، شيوه اكثريت ساده، اصل برابري سياسي را نقض مي          
هـاي بعـضي از راي      نتايج حاصل از تصميم گيري مبتني بر اين شـيوه، خواسـته           

ايـن شـيوه را     . دهـد كند ولي به بقيـه هـيچ چيـز نمـي          دهندگان را بر آورده مي    
 درصد  51،كه بر اساس آن     اندهناميد» برد را مي  طرف پيروز همه چيز    «يشيوه
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 لـذا در جوامـع      . درصد را صـفر    49 درصد محاسبه كرد و      100توان  آراء را مي  
ي لازم است كه بعضي از موضوعات بـه طـور كلـي از موضـوع تـصميم                  مليتچند

يكي از مجاري اين كار وجود منشور حقـوقي قابـل دفـاع             . شونداكثريت خارج   
هـاي  شـود و حـاوي رويـه        به موقعيت خاص اقليت تنظـيم مـي       است كه با توجه     

 كـه خـود نيازمنـد       گيـري اسـت   تري براي انواع خاصي از تـصميم      اجماعي كامل 
      .باشدساختار حكومتي نامتمركز مي

-، درگيـري  مليتي چند كشورهايبنابراين، با در پيش گرفتن راي اكثريت در         

 بـر سـر ايجـاد دموكراسـي بـه          شود  ها همچنان ادامه خواهد داشت و مانعي مي       
و در نهايت از توسعه دموكراسي هـم جلـوگيري          » تمامي مردم   «معني حكومت   

 كـه خواهـان     مليتيلذا اكثـراً تـدابيري غيـر از آن در كـشورهاي چنـد             . كندمي
شود و از الگوهاي دموكراسي كه تناسب          در پيش گرفته مي    هستنددموكراسي  

ين جــوامعي داشــته باشــد اســتفاده و تطــابق بيــشتري بــا ســاخت اجتمــاعي چنــ
: توان به طور كلي كشورها را به دو گروه تقسيم كرد            در اين رابطه مي   . شود  مي
هـاي  راه حـل  .  كـشورهاي كوچـك چندگانـه      -2 كشورهاي وسيع چندگانه     -1

كـار رفتـه كـه عـلاوه بـر      ه مختلفي براي حل مشكلات در چنـين كـشورهايي ب ـ         
يـسم و خودمختـاري در قالـب دموكراسـي          تـوان بـه فدرال      جدايي و استقلال مي   

ــوافقي ــوان دو راه مرســوم اشــاره كــرد ت ــه عن ــراً  .  ب در كــشورهاي وســيع اكث
و در كـشورهاي كوچـك دو صـورت    ) مانند شوروي سـابق و كانـادا     (فدراليسم  

انـد    آميختـه ملـي هاي   غيرفدرال در كشورهايي كه گروه     مليتيدموكراسي چند   
انـد    غيـر آميختـه    ملـي هـاي     ورهايي كـه گـروه    و فدراليسم در كش   ) مانند لبنان (
مربـوط  كراتيك مسائل   ورا اغلب به عنوان راه حل دم      )  سوئيس  بلژيك و  مانند(
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 بنـابراين همچنـان كـه اشـاره شـد در كـشورهاي              .انـد   كـار بـرده   ه   ب هاتمليبه  
هاي انطباق ميان الگوهاي سـاختار سياسـي دولـت و           چندمليتي نياز به يافتن راه    

 نوع دموكراسي تـوافقي كـه       توان به در همين رابطه مي   ي است كه    الگوهاي مليت 
  مهمتـرين   به عنوان  استالگوي پيوند كاركردي ساخت حكومتي و دموكراسي        

 البتــه لازم بــه ذكــر اســت كــه ايــن نــوع .راهكــار مــسالمت آميــز اشــاره كــرد
ها بخواهند با هـم در قالـب كـشوري          دموكراسي هم براي زماني است كه ملت      

 داشته باشند، لذا قبل از پرداختن به مدل دموكراسـي در كـشورهاي              همزيستي
-چند مليتي لازم است در رابطه با راهكارهاي دموكراتيك حل منازعات گـروه            

هاي حق تعيين سرنوشت در اين كشورها هم نگـاهي داشـته            هاي ملي به شيوه   
  .باشيم

  

   در كشورهاي چندمليتيهاي حق تعيين سرنوشت شيوه
 

گيـري جمعـي بـه      ساسي دموكراسي نظـارت همگـاني بـر تـصميم         اگر معني ا  
وسيله شهروندان برابر باشد، پس تـرويج و توجيـه آن اساسـاً بـر اسـتقلال يـا                   
تعيين سرنوشت مردم از جانب خودشان استوار است؛ هـم از سـوي مـردم بـه                 
طور جمعي و هم از جانب تك تـك شـهروندان مـادامي كـه در اعمـال نظـارت         

متفـاوت  «اقع، توانـايي تعيـين سرنوشـت دقيقـاً نـوعي توانـايي              در و . اندشريك
فردي و جمعـي اسـت و مـستلزم ايـن ادعاسـت كـه ديگـران بـه چنـين                     » بودن
  .هايي احترام بگذارندتفاوت
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هـاي اداري و سياسـي سـرزمين بنـا بـر واقعيـت جوامـع                 مسئله تقسيم بنـدي   
 پـيش   هـا  ز مـدت هاي حل اين امـر نيـز ا   انساني، يك موضوع جهاني است و راه 

رجوع دموكراتيك به آراي جمعيت مربوط يعني تنهـا كـساني           : اند  شناخته شده 
ي يـك   توانند تـصميم بگيرنـد آيـا مايـل بـه زنـدگي مـشترك در سـايه                   كه مي 

در راسـتاي دموكراسـي و      . مديريت سياسي و بر روي يك زمين هستند يـا نـه           
رنوشـت خـود    براساس حق تعيين سرنوشـت هـر ملتـي حـق دارد در مـورد س               

اين بـدين معنـي   . تصميم بگيرد كه مستقل يا جزئي از يك كشور بزرگتر باشد         
المللي، قانون و مشروعيت كه اساسا از ساير مباني         است كه كليه اصول نظم بين     

گرايـي بـه بنيـان      ملـي . شودنشات گرفته است، با استناد به اين اصل توجيه مي         
اي كـه سـازماني كـه كليـه         ، بـه گونـه    المللي تبديل شده است   اخلاقي روابط بين  

هـاي  شـود و تـلاش    آورد سازمان ملل ناميده مـي     كشورهاي دنيا را گرد هم مي     
اخير در راستاي مفهوم واقعي اين سازمان و نه سازمان دول يـا كـشورها بـوده                 

  . است
هـا  با توجه به خواست و ميزان آگاهي سياسي مليت        در كشورهاي چندمليتي     

اسـتقلال، فدارليـسم و خودمختـاري، بـه         ها ماننـد      خي مكانيسم برو تعداد آنها،    
اولــين شــيوه كــه . انــدشــناخته شــده» حــق تعيــين سرنوشــت«هــاي عنــوان راه
در ايـن  . تر از همه است و در خيلي جاها انجام گرفتـه، اسـتقلال اسـت               مشخص

شيوه ملتي حق تعيـين سرنوشـت خـود را تـا حـد جـدايي و تـشكيل حكومـت                     
است، ماننـد تيمـور شـرقي از انـدونزي در چنـد سـال اخيـر و                  مستقل خواستار   

فدراليزم يا فـدراتيو   : شكل دوم .  از صربستان جدا شد    1385مونتنگرو كه بهار    
است، در خيلي كشورها كه چند مليتي هستند، تعيين حق سرنوشت در آنها به              
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. مانند كشورهاي سويس، بلژيك و اخيراً عـراق       . شيوه فدراليزم حل شده است    
خودمختـاري زمـاني    . كل سوم؛ تعيين سرنوشت، به شيوه خودمختاري اسـت        ش

شود كه به طور كلي آن ملت نخواهد جدا شود، يعني فكر استقلال را                مطرح مي 
اغلـب  . نخواهـد يـا شـرايط كـشور بـراي فـدرالي مناسـب نباشـد               . كنار بگذارد 

شود كه يك ملت تحـت سـتم دارنـد كـه      خودمختاري در كشورهايي مطرح مي   
چـون كـه    . مانـد   واهان خودمختاري است و در چهارچوب آن كشور باقي مـي          خ

خودمختاري . شود  مسائل مخصوص ملي خود را دارد، خواستار خودمختاري مي        
در كـشوري كـه چنـد       . مسئله جديدي نيست، در خيلي جاها اجـرا شـده اسـت           

مليت تحت ستم وجود داشته باشند، مسئله بيشتر به سوي فدارليزم سوق داده             
 در كـشورهاي چنـدمليتي      "دموكراسـي " در هـر حـال پـذيرش كلمـه           .شود  مي

هـاي ملـي حـق تعيـين سرنوشـت آنهـا       ها يا گـروه  غيرمختلط يعني آنكه مليت   
توانند طي رفرانـدوم يـا همـه    محفوظ است و طبق منشور سازمان ملل متحد مي        

ت چنانچه ملل خواستار جـدايي نبودنـد بـه صـور         . پرسي به استقلال راي بدهند    
تواننـد در يـك كـشور همزيـستي         دموكراتيك در قالب دموكراسي توافقي مـي      

  . داشته باشند
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   دموكراسي در كشورهاي چندمليتيمدل
  
  

هاي آنها اشاره شد جهت     با توجه به آنچه در مورد انواع دموكراسي و ويژگي         
ئـوري  ايجاد دموكراسي در كشورهاي چندمليتي، دموكراسي توافقي در بستر ت         

ايــن نــوع . باشــدتــرين شــيوه مــيتكثرگرايــي بــه عنــوان نــوع غالــب، مناســب
-هاي خـاص خـود و نيـز ويژگـي    دموكراسي كه در واقع مدل تركيبي با ويژگي    

هايي مشترك و برگرفته از ديگر انواع دموكراسي است، تحت عناويني ديگـر             
وجـود در   هـاي م  ، يا برحسب گروه    ائتلافي همچون انجمني، جماعتي، اجماعي و    

از آن ياد   )و يا در اينجا دموكراسي چند مليتي      ( جوامع دموكراسي به چند قومي    
حقوق مدني و سياسـي هرچنـد از لحـاظ تحليلـي متمـايز از حقـوق                 اما  . شودمي

توان آنها را از هـم جـدا        اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند ولي در عمل نمي        
 در  ه خـصوصيات ويـژه اجتمـاعي،      يتي با توجه ب ـ   ملبنابراين در جوامع چند   . كرد

 انـواع  هاي ديگر برخي ويژگي ازكنار مدل غالب دموكراسي چندمليتي استفاده       
و دموكراسـي   ، سوسيال دموكراسـي     ليبرال دمكراسي  مانندمختلف دموكراسي   

 هـاي رسـيدن بـه دموكراسـي       البتـه اينهـا در واقـع راه        .نمايـد لازم مي مشاركتي  
ن پژوهش يكي بيش نيست و آن همـان توافـق    و دموكراسي خود در اي     هستند

تـصميماتي كـه   .  بر حكومت اسـت )هاشامل تمام افراد و گروه(و رضايت مردم  
حكومـت  . ها موثرند بايد ترجيحا از طريـق توافـق باشـد          بر تمام گروه يا گروه    

نبايد به طريقي عمل كنـد كـه اعـضاء جامعـه در وضـع نامـساعد سياسـي قـرار                     
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نياد دموكراسـي تـوافقي بـيش از هرچيـز بـر تكثرگراييـو              بعلاوه براين   .گيرند
نهـاده   تر دموكراسي همچون دموكراسي نمايندگي، و رايزنانـه       هاي جزيي مدل

  . شده است
ديويد . همچنان كه اشاره شد اين مدل دموكراسي بر بستر تئوري تكثر است           

سعه هاي مورد نظر تو   رابرتسون در تعريف كثرت گرايي به مثابه يك از مولفه         
نظام سياسي كثرت گرا به لحاظ فني نظامي اسـت كـه بـه              "دمكراسي مي گويد    

هـاي  جاي يك مركز قدرت و اقتدار كه در آن دولت يگانه اداره كننده فعاليت             
 به اين ترتيـب مفهـوم       ".سياسي مردم باشد؛ چندين مركز قدرت و اقتدار دارد        

كثـرت گرايـي    .گرايي مشخصا با توزيـع قـدرت و اقتـدار مـرتبط اسـت               كثرت
هـاي  وضعيتي است كه در آن قدرت سياسي در ميان گستره وسـيعي از گـروه              

-اصول توجيهي تكثرگرايي حفظ حكومت توسط اقليت      .شود  اجتماعي توزيع مي  

ها و به اين ترتيب تامين آزادي سياسي و ايجاد مانع عمده در راه رشـد دسـته                  
  . جات بيش از حد قدرتمنددر يك دولت غير مسئول است

هـاي ملـي و       گرايي اصول حمايـت از گـروه       در راستاي تعريف فوق از كثرت     
تـوان    ها، اينك به صورت جزيي از حقوق و وظايفي درآمده است كه مـي               اقليت
  . ناميد» هاي مشترك بشريت ارزش«آن را 

كراتيك متضمن پذيرش وابستگي متقابل و نياز به گفتگو بـين           وسياست دم    
   .مختلف براي رسيدن به راه حل مشكلات مشترك استهاي ها و ديدگاهگروه

بنابراين اين دموكراسي همـان قـدر كـه بـه مهـارت ارتبـاط دارد بـه اراده،                 
هــاي همگــاني نهادهــاي مختلــف، انطبــاق ماهرانــه آنهــا بــا آگــاهي از گــرايش

تـوانيم سـه     مـي  در همـين جهـت    . محلي نيـز ارتبـاط دارد     اي و   منطقهمقتضيات  
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هاي همگاني نهادگرايان بـراي جوامـع چنـد          را از ميان گرايش    موضوع متفاوت 
 مشخص سـازيم، برتـري پارلمانتاريـسم نـسبت بـه جمهوريـت، برتـري                مليتي

-هاي اكثريتي و برتري اشـكال منطقـه  نظامهاي انتخاباتي تناسبي نسبت به نظام  

گرايي از يـك سـو شـامل        بنابر اين كثرت   .هاي تمركزگرا اي حكومت بر شكل   
حكومت و تكثر مراكز قدرت و از سوي ديگرشامل دموكراسي و تكثـر         ساخت  
شــود و بــه نــوعي پيونــد دهنــده ســاخت حكومــت و  هــاي اجتمــاعي مــيگــروه

  . دموكراسي است كه دموكراسي توافقي نيز مبتني بر آن است
در اينجا در رابطه با تكثرگرايي و دموكراسي توافقي لازم است اشـاراتي نيـز               

پيش فرض اصلي اين مدل نيز ايـن اسـت          . داشته باشيم زنانه  دموكراسي راي به  
هـاي خودمـان را بيـان    گيري بايد بتوانيم انديـشه   كه ما پيش از هرگونه تصميم     

هـاي  كنيم و در عين حـال ايـن امكـان را نيـز بـه ديگـران بـدهيم كـه انديـشه                      
وي به اين معنا رايزني اساساً به معناي مباحثه و گفتگ ـ         . خودشان را عرضه كنند   

  . آزاد است كه به نظر پيترلوين عنصر حياتي دموكراسي  است
در واقـع مـردم بـه طـور حقيقـي از            ) دموكراسي رايزنانـه  (    در اين حكومت    

در ايـن فـضاي   . شـوند اينكه سهمي در يـك گـروه وسـيع تـر دارنـد آگـاه مـي               
هـايي  ها را كـشف كننـد، و فرصـت      ها و تفاوت  توانند شباهت اجتماعي مردم مي  

 .ابند براي كسب زمينه مشتركبي

هاي مـدل دموكراسـي تـوافقي همـانطور كـه اشـاره              همچنين يكي از ويژگي   
-نظام نمايندگي تناسبي؛ تناسب را سبب مي      .خواهد شد نمايندگي تناسبي است    

هورويتز . سازدها فراهم مي  گردد و زمينه را براي حضور نمايندگان تمام مليت        
-بايد زمينه ساز حمايت يكسان از احزاب گـروه        معتقد است كه نظام انتخاباتي      
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هاي ملي و قومي باشد؛ موجب رفتار عادلانـه گـروه ملـي بـه ويـژه گـروه ملـي                     
اكثريت شود؛ حافظ انعطاف و توازن چند قطبي جامعه به منظـور پيـشگيري از               

هـاي قبـل از   انحصار باشد؛ و مهمتـر از همـه باعـث تـشويق و دلگرمـي ائـتلاف             
هاي ملي و يا در صـورت امكـان؛ سـبب تـشكيل          ختلف گروه انتخابات احزاب م  

اين امر به شرايطي نياز     . هاي ملي و قومي گسترده شود     احزاب وابسته به گروه   
شهروندان بايد فرصت مشاركت سياسـي مـستقيم را         : دارد كه عبارتند از اينكه    

هـاي داوطلبانـه، نهادهـاي خـودگردان،        با عضويت در احزاب سياسـي، انجمـن       
شـان  محلـي و دسترسـي شخـصي بـه نماينـدگان سياسـي       اي و   منطقههاي  گروه

هـاي  ايـن نظـام بـا مشخـصات فـوق بـه نـوعي مـستلزم سـاخت                 . داشته باشـند  
باشد و خود پيوند دهنده ساخت حكومتي از يك سو و دموكراسي            نامتمركز مي 

چرا كه در غير اين صورت ممكن اسـت بـه دليـل قـدرت               . از سوي ديگر است   
هاي مختلـف جلـوگيري     هاي گروه از نمايندگان منتخب با خواسته    مسلط مركز   
  . به عمل آيد
قـدرت اجرايـي    :  عبارتنـد از   تـوافقي  مـدل دموكراسـي   مشخـصات   بنابر ايـن    

مشترك و يك هيات اجرايي متكي بر ائتلاف بزرگ يا داراي پايگـاه اجتمـاعي               
دگي ، دو مجلـس متـوازن و نماين ـ       )رسمي و غيـر رسـمي     (گسترده، تفكيك قوا    

ــارچوب     ــاملاً متناســب در يــك چ ــاتي ك ــستم انتخاب ــذيرش سي سراســري و پ
پارلماني، نظام چند حزبي، نظام حزبي چند بعدي، تعيين تعـداد نماينـدگان بـه               

المـال و   هاي دولتي و بيـت    نسبت جمعيت هر منطقه، تناسب در تخصيص پست       
 ــپــذيرش نماينــدگي متناســب گــروه  ت هــا در انتــصابات اداري از جملــه رعاي

مقررات تصميم گيري اجماعي در قوه مجريه فدراليسم و عدم تمركز ارضي و              
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 مدل دموكراسـي مبتنـي      .غير ارضي، قانون اساسي مدون و حق وتو براي اقليت         
 مشتمل بر نهادهايي است كه عـلاوه بـر نفـوذ از اسـتقلال داخلـي نيـز                   توافقبر  

 حقـوقي را بـراي      فدراليسم و قانون اساسي مدون هر دو مجموعه       . برخوردارند
   .ها در بر دارندافراد و احياناً گروه

مــدل، نظــام سياســي مــستقل و داراي حــق حاكميــت بــا دو  بــه عبــارتي ايــن 
 يـا  ملـي كراتيك و حضور دو يا چند گـروه      وگيري دم نهادهاي تصميم : مشخصه

هـاي سياسـي     كه در قـدرت سياسـي سـهيم هـستند و در تـصميم گيـري                مليت
ها ذكـر   چهار ويژگي اصلي براي اين نوع دموكراسي        . اشدبمشاركت دارند، مي  

قـومي عمـده در فراينـد       ملـي و    هـاي    مشاركت نمايندگان گروه   -1: شده است 
هـا از ميـزان بـالايي از خودمختـاري           برخـورداري آن گـروه     -2 ،تصميم گيري 

- قدرت وتو براي گروه    -4 ،ها توزيع قدرت به تناسب اهميت گروه      -3 ،داخلي

در خصوص خودمختاري داخلي، قدرت تـصميم گيـري در مـسائل            . هاي اقليت 
 در  ملـي هاي  اگر گروه . شود   به همان گروه تفويض مي     مليمربوط به هر گروه     

مناطق جغرافيايي خاصي مستقر باشند، خودمختـاري داخلـي معمـولاً در شـكل              
 از لحاظ جغرافيـايي در آميختـه        مليهاي  شود و اگر گروه     نظام فدرال ظاهر مي   

   .تواند خصلت غيرجغرافيايي داشته باشداشند، در آن صورت خودمختاري ميب

لذا مدل دموكراسي توافقي چندمليتي در جوامع چند مليتي خـود بـه دو نـوع                
نمود يافته است كه وجه تمايز آنها ساخت حكومتي بوده است كه بسته به نـوع     

 بـراي جوامـع     در نـوع اول كـه بيـشتر       . جامعه چندمليتي كاربرد خواهند داشت    
چندمليتي مختلط و كوچك به كار رفته است وجود نظام فدارل و تقسيم قدرت              

اما نـوع دوم    ) دموكراسي چندمليتي غير فدرال   (سرزميني ضرورت نيافته است     



  76

كه نيازمند ساختار نامتمركز حكومتي است و ميـان سـاخت حكومـت و فراينـد               
كند و زمينـه     ايجاد مي  دموكراتيك سازي و توسعه دموكراسي پيوند كاركردي      

كنـد بيـشتر    را براي هماهنگي ميان الگوهاي ساختار سياسي و مليتي فراهم مي          
در جوامع چنـدمليتي نـامختلط كـاربرد دارد كـه در اينجـا از آن تحـت عنـوان                    

مـدل دموكراسـي چنـدمليتي بـر        . شـود  ياد مـي   "دموكراسي چند مليتي فدرال   "
هـاي ملـي از طريـق         ايت از منافع گـروه    اساس اين استدلال قرار دارد كه با حم       

سازگاري پذيري و همكاري نخبگان و يا تعقيب اصول خودمختاري، نمايندگي           
تـوان    تناسبي همراه تسهيم قدرت و ايجاد تناسب و حـق وتـوي دو جانبـه، مـي                

هاي مربوط بـه اصـلاحات قـانون          ها در بحث    حل  اين راه . دموكراسي ايجاد كرد  
بسيار ... تي مثل بلژيك، بوسني و هرزگوين، عراق و         اساسي در جوامع چند ملي    

تأثيرگذار بوده است و در برخي كشورها مانند قبرس و لبنان، مالزي راهنماي             
  . اند مهندسي قانون اساسي واقع شده
هـاي مختلـف دموكراسـي  و لـزوم تغييـرات و             با توجـه بـه نظريـات و مـدل         

ا نظريـه بـه تنهـايي در        مسيرهاي مختلف براي توسعه دموكراسي، يك مدل ي ـ       
تواند كـارايي داشـته باشـد و تركيبـي از آنهـا كـه مكمـل                 ي نمي مليتجوامع چند 

لذا دموكراسي توافقي هم خود به نوعي تركيبي اسـت          . باشديكديگرند لازم مي  
هـاي از ديگـر انـواع دموكراسـي بـه         هاي خاص خود، ويژگي   و علاوه بر ويژگي   

باشد و هم به عنـوان مـدل غالـب همـراه            خصوص ليبرال دموكراسي را دارا مي     
لـذا لازمـه چنـين مـدل        . رودهاي انواع ديگر دموكراسي به كار مـي       ديگر مولفه 

هـاي  گروهوجود احزاب   وجود نخبگان دموكراتيك،    تركيبي در چنين جوامعي     
 ملـي هـاي   ، مشاركت برابر نمايندگان گروه    هامليت يرسانه، آزادي بيان و     ملي
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 باشـند  و در اين راستا طبق شرايط گاه نظام فدرال مي          داري ا ـدر قدرت سياسي  
در واقع ملزومات و شرايط دموكراسي در اين جوامع هستند كه در ادامه به              كه  

  .آنها خواهيم پرداخت
 

  شرايط و ملزومات دموكراسي در كشورهاي چندمليتي
  

يي هـا پـردازي هاي توسعه و گذار به دموكراسي نظريه      زمينه درباره شرايط و  
هـا از يـك حيـث بـه دو          از ديرباز صورت گرفته است، كه مجموعه اين نظريـه         

هاي ساختاري، كـلان و     يكي آنهايي كه بر عوامل و زمينه      . شونددسته بخش مي  
هاي سياسي و كوتـاه مـدت       كنند و دوم آنهايي كه بر زمينه      دراز مدت تاكيد مي   

ن با نـام كـساني چـون        در دسته اول كه در مبحث دمكراتيزاسيو      . كنندتكيه مي 
 ،اندبرينگتن مور، سيمور مارتين ليپست، رابرت دال و غيره پيوند اساسي يافته           

هاي مربوط به ظهور جامعه مدني نيرومند، پيدايش و گـسترش فرهنـگ             زمينه
ايـن  . انـد مشاركتي و غيره به عنوان پيش شرط تحقق دموكراسي مطـرح شـده            

ا و شرايطي براي تحقق هـر معنـايي         هقبيل نظريات بي شك تحقق چنين زمينه      
از دموكراسي و به ويژه معناي حداكثري آن به عنوان شيوه زنـدگي ضـرورت               

دهـد كـه صـرف تحقـق چنـين شـرايطي             نشان مـي    نيز اما تجربه تاريخي  . دارد
هاي سياسي و كوتاه مدت تعيـين كننـده         كند و در عمل نقش زمينه     كفايت نمي 

 پايان يـافتن    -1:  طور ساده عبارت است از     بنابراين دموكراتيك شدن به    .است
ــدارگرا  ــم اقت ــم دم -2 ؛رژي ــتقرار رژي ــكو اس ــم  -3  و؛كراتي ــتحكام رژي  اس

  .كراتيكودم
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هـاي متعـدد گـسترش دموكراسـي بـوديم كـه         در قرن بيـستم شـاهد مـوج         
هـاي جديـد    هرچند مـوج برخلاف انتظار و به طرزي شگفت انگيز فرو نشستند   

انـد از جملـه در      اوايل قرن بيست و يكم ظهور كـرده       خواهي نيز در    دموكراسي
را دربرگرفتـه و  ... خاورميانه كه كشورهاي ايران، تونس، مـصر، يمـن، ليبـي و            

به عبارت ديگر، بـراي افتتـاح بـاب دموكراسـي تمـام            . گاه موفقيت آميز بودند   
كراتيـك  وهـاي دم  حكومـت هـا   به قول برخـي   . عيار، انتخابات آزاد كافي نيست    

دوانند و ايجـاد خـاك حاصـلخيز نيازمنـد     هاي حاصلخيز ريشه مي خاكفقط در 
كساني رشد سياسي را به معنـاي بنـاي         . هاي همه جانبه است   شكيبايي و زحمت  

دموكراسي و يا حتي صريحاً دموكراسـي  و رشـد سياسـي را مـساوي يكـديگر                  
ــي ــدم ــيوه   . دانن ــا و ش ــتقرار نهاده ــا اس ــرادف اســت ب ــاي رشــد سياســي مت ه
   يقيناً ايـن فـرض ضـمني در آراي بـسيار كـساني وجـود دارد كـه                  .تيككراودم

يگانه شكل رشد سياسي كه شايسه اين نام باشد، برافراشتن بنـاي دموكراسـي              
گرايي سياسـي، خودمختـاري و      برهمين اساس در ادبيات سياسي، كثرت      .است

سـاز  هاي توسعه يافتگي سياسي و توزيع قـدرت و زمينـه          فدراليسم از مشخصه  
بـه هـر روي بـه قـول مديـسون نـوعي             . شـود   توسعه دموكراسي محـسوب مـي     

حكومت مردمـي بـا سـاختار فـدرال و قـواي تفكيـك شـده، نـه تنهـا بـدترين                      «
، بلكه به مداخلـه جـدي شـهروندان          كرد پيامدهاي فرقه گرايي را چاره خواهد     

-رهلذا فقط با به   . "در فرايند سياسي حمايت از منافعشان نيز ميدان خواهد داد         

گيري از برخي ابزارهاي قانوني مثـل نظـام نماينـدگي سياسـي و يـك سـازمان                  
تـوان از   انتخاب كننده بزرگ و تناسب ساختاري حكومت بـا بافـت جامعـه مـي              

  .جلوگيري كردو گاه اقليت استبداد اكثريت 
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در . هاي دموكراسي، حفظ تفاوت و هويـت اسـت        از ديگر فضيلت    بنابر اين،   
راد بايد بتواننـد هويـت خودشـان را حفـظ كننـد و كثـرت                كراتيك اف ونظام دم 

همچنانكه هانا آرنت به خوبي گفته است توتاليتاريانيـسم         . بشري از ميان نرود   
از آن روي نابود كننده است كه كثـرت بـشري را در قالـب يـك انـسان غـول                     

آينـد؛ وحـدت و     كند و همه به شكل اين موجود ديو پيكر در مـي           پيكر محو مي  
هـاي  بنابراين مـشاركت و رقابـت گـروه       . معارض با دموكراسي است   همشكلي  

در نهايت توسـعه     اجتماعي در زندگي سياسي به عنوان هدف توسعه سياسي و         
دموكراسي، خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلي است كه از جملـه آنهـا بايـد بـه                 

 -2هـا و نيروهـاي اجتمـاعي،         سازمان يابي گـروه    -1: ها اشاره كرد  اين ويژگي 
هاي حـل منازعـه      وجود مكانيسم  -3آزادي آنها در مشاركت و رقابت سياسي،        

 -5 خـشونت زدايـي از زنـدگي سياسـي،           -4نهادمند در درون ساختار سياسي،      
ــات سياســي،     ــت ثب ــي از سياســت در جهــت تقوي ــشروعيت -6كــيش زداي  م

 ايـن   .هاي نهادي و قانوني بـراي رقابـت و سـازش سياسـي و جـز آن                چارچوب
طلبـد  تي توجهي دوچندان مـي    مليتحقق توسعه دموكراسي در جوامع چند     لوازم  

 –و يكي از عوامل موثر در توسعه اين لوازم يا عدم آن به دليل تنوع اجتمـاعي                  
اگــر  در همــين رابطــه .توانــد ســاخت ســرزميني حكومــت باشــدفرهنگــي، مــي

دموكراسي به قلمرو سياسي و تصميم گيري براي يـك انجمـن يـا جمـع تعلـق                  
كراتيـك  وتـوان دم  اشته باشد، پس نظام تصميم گيري جمعي را تـا آنجـا مـي             د

دانست كه تحت نظارت همـه اعـضاي آن انجمـن باشـد، يـا همـه افـراد تحـت                     
 با تعميم اين نظر در جوامـع چنـدمليتي لازم اسـت    .حاكميتش برابر تلقي شوند  
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ننـده يـا   توانـد تـسهيل ك   لذا ساخت حكومتي مي،ها برابر تلقي شوند   تمام گروه 
  .مانعي در اين زمينه باشد

  
نظام فدرال لازمه دموكراسي در كشورهاي چندمليتي 

  غيرمختلط
 

ي مختلط هم سيستم فـدرال كـاربرد        هرچند در كشورهاي همگن و چندگانه     
دارد و به كار گرفته شـده و در هرصـورت بـه عنـوان يـك سيـستم نـامتمركز                     

 آن كشورها ممكن است بدون      تر از يونيتري شناخته شده است ولي در       مناسب
اين ساخت حكومتي و بـا راهكارهـاي ديگـر دموكراسـي دسـت يـافتني باشـد                  

در كــشورهاي چندگانــه . همچنــان كــه در برخــي كــشورها چنــين بــوده اســت
هاي مختلـف   غيرمختلط و از آن جمله چندمليتي غيرمختلط طبق تجربه و يافته          

.  هرچنـد كـافي نيـست      چنين سـاختي بـراي ايجـاد دموكراسـي امـا لازم اسـت             
همچنـان كـه    . توسعه دموكراسي تك عـاملي نيـست        دربخش اول ذكر شد كه      

دهد، عوامل گونـاگوني در آن موثرنـد كـه خيلـي از             تحقيقات مختلف نشان مي   
-سياسي، عوامل اقتصادي و ساختار سياسـي      -آنها همچون تاثير عوامل تاريخي    

راسـتاي تـاثير سـاختار    همچنـين در    . بررسي شده اسـت   ... اجتماعي، فرهنگ و  
از ساخت حكومت به عنوان يكي از عوامل موثر بر توسعه دموكراسـي             سياسي  

و وجود نظام سياسي غيرمتمركز همچون لازمه و شـرط دموكراسـي در برخـي               
هـاي دموكراسـي    جوامع، و از آن جمله نظام فدارل بـه عنـوان يكـي از ويژگـي               

نمايـد كـه تـا حـدودي ايـن          م مـي  لذا در اينجـا لاز    . توافقي چندمليتي اشاره شد   
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تـر  تاثيرات و لزوم سـاخت حكـومتي فـدرال در كـشورهاي چنـدمليتي روشـن               
  .گردد

  

  علل وجود فدراليسم
 

 انـد ههايي دانست   بيني  اي از طرز تفكرها، ارزشها و جهان        فدراليسم را مجموعه  
. » اسـت  اتحـاد اي براسـاس حفـظ گونـاگوني در عـين             فلـسفه  «يهكه بيان كنند  

 در ساختاري است كـه  اتحادليسم نوعي آشتي و آميزش ميان گوناگوني و   فدرا
در چنين ساختاري قدرت نـسبي اسـت        . استوار است » ارزيابي و تعديل  «بر پايه   

درباره علل وجود فدراسيون به عوامـل       . شود  وسيله قواي ديگر محدود مي    ه  و ب 
...) هب،امـذ ،  هـا ، فرهنگ وجود ملل (تركيب جمعيتي   . مختلفي اشاره شده است   

دومين مـورد اتحـاد در برابـر        . باشد  مهمترين عنصر در تشكيل نظام فدرال مي      
سـوم، وسـعت    . دشمن مشترك و بيگانـه اسـت كـه يـك اتحـاد سياسـي اسـت                

 نـامبرده در اينجـا    نقش ديگر عوامل    . باشند  سرزمين و چهارم جمعيت زياد مي     
ليتي عامل اصـلي    خصوص در جوامع چندم   ه  شود اما تركيب جمعيتي ب      انكار نمي 

هاي متمركز چنين جوامعي    شود كه حكومت    هايي دانسته مي    مشكلات و چالش  
لـذا  . دهـد   با آن مواجه هستند و در نهايت آنها را به سوي فدراليسم سـوق مـي               

. آيـد   هـم بـه وجـود مـي       » تجزيـه «از راه روند    » اتحاد«فدراسيون علاوه بر روند     
ند مليـت يـا قوميـت مختلـف و يـا            وقتي دولت تك ساختي داراي مردماني از چ       

داراي سرزمين وسيع بخواهد ضمن قبول گوناگوني، وحدت سراسري را حفـظ            
وجـود  ه  هاي آن آرزوي خودمختـاري دارنـد، فدراسـيوني ب ـ           كند يا وقتي بخش   
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حكومت مركزي مسائل مربـوط بـه منـافع عمـومي يـا مـشترك ماننـد                 . آيد  مي
ي، و سياست خـارجي را بـراي خـود          ارتش و امنيت، اقتصاد و مسائل مالي و پول        

دارد در حالي كه بقيه اختيارات و مـسائلي كـه از لحـاظ محلـي اهميـت                    نگاه مي 
ايـن وضـعيت بـا يـك قـانون          . دهـد   دارند را به واحدهاي خودمختار انتقال مـي       

آيد و فقـط از راه رونـد عـادي اصـلاح قـانون اساسـي قابـل           وجود مي ه  اساسي ب 
هـا جـدايي از فدراسـيون تنهـا از راه يـك              ارسـيون در اين گونه فد   . تغيير است 

كانادا نمونـه ايـن نـوع    . روند رسمي و قانوني مقرر در قانون اساسي ميسر است   
    .فدراسيون است

گانـه حكـومتي، بـه موجـب          در سيستم فدرالي علاوه بر تفكيـك قـواي سـه             
ن مركـز    و ايالتي و يا قوانين عادي، اعمال قواي حكومتي بـي           كليقوانين اساسي   

شـود و ايـالات و ولايـات و           هاي ايالتي و ولايتي و محلـي تقـسيم مـي            و حكومت 
تر كشوري حتي دهكده، تا حـدي كـه قـانون اجـازه دهـد در                  واحدهاي كوچك 

توانند امور مربوط به خود را متناسب بـا اوضـاع و       امور داخلي خود آزادند و مي     
 بنـابراين در فدراليـسم      احوال و رسوم و شرايط و تمايلات خـود انجـام دهنـد،            

در چند دهـه اخيـر فدراليـسم بـه علـت رعايـت              . ها وجود دارد    كثرت حكومت 
اسـت و همـانطور      گوناگون داخلي مورد توجه بوده       يها  ها و اقليت    مليتحقوق  

و حـق    رسـيدن بـه حقـوق خـود          هايبه عنوان يكي از راه     كه قبلا اشاره گرديد   
همزيـستي عـالي   "بـه قـول اومـن     و شده اسـت از آن استفاده تعين سرنوشت 

  ."چندين ملت درون يك دولت فدرال ممكن و حتي مطلوب است
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  هانظام فدرال و آزادي رسانه
 

اعـم از تلويزيـون،   (كشورهاي چندمليتي آزادي بيان بـه خـصوص رسـانه      در  در  
-تحت تاثير وجود دموكراسي توافقي و تاثير نظـام فـدرال مـي            ..) .مطبوعات و   

بـدان  مباحث قبلـي    همچنان كه در     ..نمايداتي به اين تاثير لازم مي     باشد لذا اشار  
باشـد و يكـي از   مـدني مـي   ـ  سياسـي  اشـاره گرديـد آزادي بيـان جـزء حقـوق     

 هـا باشـند و دموكراسـي بـدون آن       ميها و مطبوعات    رسانهابزارهاي اين آزادي،    
ادي  بزرگترين تجلي حـق آز     رسانه در جهان امروز،   .عملاً معني نخواهد داشت     

آزاد، هــاي رســانه. انــد را ركــن چهــارم دموكراســي ناميــدهاســت كــه آنبيــان 
بزرگترين ناظر و كنترل كننده عملكرد قواي حكومتي اعم از مقننـه، مجريـه و               

 و در واقع نشان دهنده نظارت همگـاني يعنـي يكـي از دو اصـل                 هستندقضاييه  
 به دليل تنوع    ليتيمدر همين رابطه در جوامع چند      .دنباشاساسي دموكراسي مي  

 ـ          و گسترش خواست    گردنـد،   زارها و مطالبات مختلف گروهي كه نيـاز اسـت اب
-هاي مختلـف از ملزومـات دموكراسـي مـي         مليتمطبوعات مربوط به    رسانه و   

توانـد نقـش     سـاخت حكـومتي مـي      مليتيبه همين خاطر در جوامع چنـد      . باشند
هـايي   رسـانه  زادي چنـين  تسهيل كننده و يا بر عكس جلو گيرنده را در برابر آ           

در يك نظام بـا حكومـت تـك سـاخت احتمـالاً بـه دليـل عـدم وجـود                     . ايفا كند 
رسـانه و   محلي خودمختـار كـه فـضايي بـراي فعاليـت            اي و   منطقههاي  حكومت

د، و نيـز احتمـال مـسلط شـدن يـك            نكن فراهم مي  هاي مختلف مليتمطبوعات  
گـاه شـدن آنـان نـسبت بـه          ها و در نهايت تـرس از آ       مليت بر ديگر    مليگروه  
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فعاليـت ازاد   نظمي و يا تجزيه يك كـشور از         ثباتي، بي حقوق خويش و ايجاد بي    
  . آيد جلوگيري به عمل ميرسانه ها

 در يـك  ملي هاي گروهنفوذ مسلطهاي فدرال بر عكس، به دليل     اما در نظام    
ازتر ، احتمـالاً زمينـه و فـضايي ب ـ        ايمنطقـه مشاركت آنان در حكومـت      و  منطقه  

گـردد و در واقـع بـه         فراهم مـي   هاي ملي گروهمطبوعات  رسانه و   براي فعاليت   
. دن ـگرد بـدل مـي  هامليت محلي به مدافع حقوق اي وهاي منطقهنحوي حكومت 

 در اين نظام سياسي از هژموني       توافقياز سوي ديگر به دليل وجود دموكراسي        
  رسـانه و ت مركزي بـر   ها و اجتماعات مختلف بر يكديگر و كنترل حكوم        گروه

چرا كه چنـين    .  و ممنوعيت وجود آنان، جلوگيري خواهد شد       هاملتمطبوعات  
 ملـي و    - كـه بـر مبنـاي جغرافيـايي        (هاي واقعي اختياراتي معمولاً در فدراسيون   

 و  شـده از محدوده قدرت مركزي خـارج       )اند  ها تشكيل يافته  مليتمنطقه نفوذ   
ــه حكومــت  رســانه و بررســي وجــود و آزادي . گــردد مربــوط مــيايمنطقــهب

هاي حكـومتي متفـاوت      با ساخت  مليتي در جوامع چند     هاي ملي گروهمطبوعات  
سطح بالاي اين مطبوعات در كشورهاي فدرال را نسبت به تـك            و مقايسه آنان    

 بـا   مليتيكشورهايي چند براي نمونه ميزان وجود آنها در       . دهدساخت نشان مي  
ا، بلژيك، هند، نيجريـه، پاكـستان، آفريقـاي          چون كاناد  لساخت حكومتي فدرا  

 بــا ســاخت مليتيكــشورهايي چنــدبــسيار بــالاتر از جنــوبي، مــالزي و ســوييس 
 ميـزان آزادي و     لـذا . باشـند حكومتي يونتيري مثل سوريه، تركيـه و ايـران مـي          

هاي  به عنوان كانالي براي ابراز خواسته      هاي ملي گروهمطبوعات  رسانه و   وجود  
 و مقايسه كلي اين كشورها بـا هـم تـا حـدودي تـاثير سـاخت                  بخشي از جوامع  

حكومت بر توسعه دموكراسي را از طريق انعطاف پـذيري سـاخت حكـومتي و               
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- براي آزادي مطبوعات فراهم مـي      اي يا ايالتي  منطقههاي  اي كه حكومت  زمينه

  .كنند، نشان خواهد داد
  

  نظام فدرال و احزاب سياسي
 

رود مـشاركت دموكراتيـك بـه شـمار نمـي         مشاركت بـدون رقابـت سياسـي،        
-هاي توتاليتر اكثريت قريب به اتفاق در انتخابات شـركت مـي        چنانچه در نظام  

همچنـان كـه   . ماندكنند و قدرت همچنان در اعضاء يك گروه يا حزب باقي مي      
گـرا  قبلاً اشاره گرديد آزادي احزاب و از آن جمله آزادي احـزاب ملـي و ملـي                

چراكه . باشند مدني مي  -جزء حقوق سياسي  ) هاي ملي گروهها يا   احزاب مليت (
اولاً به طور كلي دموكراسي بدون حزب معني ندارد و ثانياً در جوامع چندمليتي              

. تواند معني واقعي داشته باشد    هاي ملي نمي  نيز دموكراسي بدون احزاب گروه    
ان بر  تواند حداقلي از پاسخگويي حكومتگر    فقط رقابت ميان احزاب سياسي مي     

و اصـولاً رقابـت ميـان حزبـي محـصول           . تـر را تـضمين كنـد      مردم سطوح پائين  
اختلافات اجتماعي است و در جوامع چند مليتي بـا وجـود سـاختار چنـد مليتـي                  

قـبلا و در تئـوري      . نمايـد اختلافات اجتماعي بيشتر و احزاب بيـشتري لازم مـي         
ه درون نظـام سياسـي      ها را تجميع كرده ب    ايستون اشاره شد كه احزاب خواسته     

هـاي مختلـف لازم     لذا احزاب ملي براي تجميع تقاضاهاي مليت      . دهندانتقال مي 
به قول موريس دوورژه يك عامل اساسـي مـوثر در تعـداد احـزاب،               . باشندمي

هـاي قبـل بـه نـواقص دموكراسـي       ساخت حكومـت اسـت و چنانچـه در بخـش       
 كشور با حكومت يونيتري     اكثريتي در جوامع چند مليتي اشاره گرديد، در يك        
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تر احـزاب ملـي در صـورت        به دليل عدم توزيع قدرت سياسي در سطوح پايين        
ها دست اي از رايتوانند به درصد قابل ملاحظه  وجود هم در سطح كشوري نمي     

از . يابند لذا هميشه به صورت اقليت بـاقي مانـده و عمـلاً منفعـل خواهنـد بـود                   
ثبـاتي سياسـي و     خت به بهانه ايجاد بـي     سوي ديگر در اغلب كشورهاي تك سا      

هـا بـه طـور كلـي اجـاره تـشكيل چنـين              گرايش احزاب ملي به واگرايي دولت     
هـاي بخـشي از مـردم بـه درون          دهند و بنابراين معمولاً خواسـته     احزابي را نمي  

امـا در كـشورهاي فـدرال، بـر عكـس بـه دليـل وجـود                 . رسـد نظام سياسي نمي  
ي، معمولاً حكومت مركزي در تـشكيل احـزاب         اهاي خودمختار منطقه  حكومت

از سوي  . كندها نيزچندان دخالتي نمي   ملي دخالتي نداردو در امور داخلي ايالت      
ديگر احزاب ملي حتي اگر در سطح كشوري تـوان رقابـت نداشـته باشـند، بـه                  

تواننــد در قــدرت سياســي مــشاركت كننــد و تــر مــيراحتــي در ســطوح پــايين
لـذا  . ا بـه درون نظـام سياسـي يـك كـشورانتقال دهنـد             هـا ر  هاي مليت خواسته

اي و محلـي    هـاي منطقـه   معمولاً احـزاب ملـي بـراي رقابـت در سـطح حكومـت             
  .تشكيل خواهند شد

هاي علمي و تحقيقات صورت گرفته، با وجـود لازم         در همين رابطه طبق يافته    
بودن چنين احزابي اخـتلاف معنـي دار و فاحـشي ميـان كـشورهاي بـا سـاخت                   

ــه شــدت متمركــز، مــشاهده مــي  حكــ در . شــود ومتي فــدرال و تــك ســاخت ب
كشورهاي تك ساخت به شدت متمركز به خصوص كـشورهاي جهـان سـومي              

-هاي مليـت معمولا احزاب ملي به صورت آزاد و قانوني وجود ندارند و خواسته    

شوند، چرا كه به دليل عـدم وجـود احـزاب           ها به درون نظام سياسي منتقل نمي      
در نتيجـه نظـام     .ا انتخابات آزاد نبوده و نمايندگان گزينـشي هـستند         ملي، اكثر 
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امـا در  . هاي ورودي را نـدارد    سياسي هم، پاسخگويي مناسبي به تقاضاها و داده       
ايـن احـزاب    . شـوند كشورهاي فدرال اغلـب احـزاب ملـي متعـددي ديـده مـي             

ت در  چنانچه توانايي رقابت را داشته باشند در سطح كشوري و در غير اينصور            
هـاي  تر در قدرت سياسي مشاركت دارند و اسباب انتقال خواسـته          سطوح پايين 

لذاسـاخت حكـومتي فـدرال بـا      .كنندها را به درون نظام سياسي فراهم مي       مليت
-گرا فـراهم مـي    توجه به دلايل فوق زمينه بيشتري را براي توسعه احزاب ملي          

 هـر چنـد بـه تنهـايي         شـود،   نمايد و سبب تسريع در پيدايش و توسعه آنها مـي          
اما در تك ساخت بر عكس زمينه     . تواند عامل موثر در آزادي احزاب باشد      نمي

  .براي انحصار قدرت و جلوگيري از فعاليت اين احزاب تا حدودي فراهم است
  

  هاي ملي در قدرت سياسينظام فدرال و مشاركت گروه
خـصوص  ه  هـاي سياسـي كـه خيلـي از كـشورها ب ـ             از مشكلات و مسائل نظـام     

باشــند چگــونگي توزيــع قــدرت و  كــشورهاي جهــان ســوم بــا آن درگيــر مــي 
خصوص چنـدمليتي   ه  در كشورهاي چندگانه و ب    . باشد  مشاركت در حاكميت مي   

هـاي ملـي در قـدرت سياسـي و رعايـت نكـردن حقـوق                   گـروه  نـدادن  شركت
ثبـاتي و در نتيجـه توسـعه          ها، اخـتلال و بـي       ها و ناهمسطحي  باعث نابرابري آنها

هـاي مركـزي بـه     همچنين عدم توجه حكومت. يافتگي اين كشورها شده است    ن
هايي   هاي لازم براي طرح برنامه      اي سبب شده تا از كوشش       چنين مشكلات پايه  

عـدم  . هـاي ملـي پرهيـز شـود       جهت رفع مشكلات با حضور و مـشاركت گـروه         
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ها و نبود ساختي متناسب بـا وضـعيت ملـي و     توجه به چگونگي ساخت حكومت   
افت تركيبي كشورها و وسعت سـرزميني از دلايـل ديگـر حـل نـشدن چنـين                  ب

هـاي ملـي و توزيـع نـابرابر           مشكلاتي است، كه باعث عدم تحقق حقـوق گـروه         
  . شود قدرت سياسي در ميان آنها مي

هـاي   مفهوم رژيم دموكراتيك بـه عنـوان ارجـاع و دسترسـي بـه مـسووليت               
وان مكانيسمي براي انتخاب رهبـران      شود و بنابر اين به عن       حكومتي فهميده مي  

در جاي خود، مفهوم حكومـت دموكراتيـك نيـز بـه عنـوان              . تعريف شده است  
رجوع به فرايندي كه به وسيله آن حكومت به طور قانوني تصميمات الـزام آور               

بنابر اين در همين جهـت، بـر اسـاس          . شود    كند، فهميده مي  را ايجاد و اجرا مي    
ون نظـام سياسـي هـم كـساني بـه عنـوان نماينـدگان               تئوري ايستون اگر در در    

ها حـضور نداشـته باشـند كـه پيگيـر مطالبـات آنهـا شـوند عمـلاً                   مردم و مليت  
  . تقاضاها بدون پاسخ مانده و در بخش برونداد پاسخ داده نخواهند شد

هاي بلاواسطه، همراه با رقابت احزاب و       ها و كنترل بر محل       مشاركت مليت 
-تواند اصول دموكراسي را به واقعبينانه      در امور حكومتي مي    هاي همسود گروه

ها فرصـت مـشاركت   تنها در صورتي كه مليت. ترين صورت ممكن تعميم دهد 
تواننـد بـه    اي و محلـي را داشـته باشـند، مـي          در تصميم گيري در سطوح منطقه     

تنها در اين صـورت  . نوعي كنترل واقعي بر جريان زندگي خويش داشته باشند      
 كه تبعيض سياسي كه به قولي شاخص عمده استقلال فردي نيز هـست از               است

ــين مــي شــاخص تبعــيض سياســي محــدوديت يــك گــروه اجتمــاعي از   . رودب
-هاي سياسي يا دستيابي به مناصـب نخبگـان را نـشان مـي     مشاركت در فعاليت  

ي مشاركتي، هم در سطح كـشوري و هـم در           لذا ساختارهاي كامل جامعه   . دهد
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اي باز و سيال نگهداشته شـوند كـه مـردم بتواننـد             تر، بايد به گونه   نسطوح پايي 
در همين راسـتا سـاختار      . اشكال سياسي جديد را تجربه كنند و از آن بياموزند         

نامتمركز براي از ميان برداشتن وضعيت ديگر سالاري اسـت تـا همـه افـراد و                 
نبـود آزادي از  ها، خود به اداره امور خـويش بپردازنـد و يكـي از عوامـل           گروه

شـهروندي از ديـدگاه سياسـي مـستلزم حـق گـزينش و              . ميان برداشـته شـود    
از ايـن رو برخـي      . مشاركت مردم در امر تصميم گيري سياسي و معاشي اسـت          

صاحب نظران، ساختار نامتمركز كه مصداق بارز آن ساخت فدرال است را، راه             
شهروندان را به هـم     اند، زيرا تصميات جمعي،     دمكراتيك كردن جامعه دانسته   

لذا به لحاظ   . . نزديك كرده و كمك موثري براي ايجاد دموكراسي محلي است         
مشاركت، سـاختار حكـومتي هـر چـه بيـشتر زمينـه ايـن امـر را فـراهم نمايـد                      

  . شود دمكراتيك تر مي
هــا در   بنــابراين در جوامــع چنــدمليتي مــشاركت افــراد و نماينــدگان مليــت

رت لازمه ايجاد دموكراسي است و ميزان مشاركت        ساختار و سطوح مختلف قد    
دهـد و مقايـسه نـسبي       آنها، ميزان توسعه دموكراسي را تا حـدودي نـشان مـي           

ها در قـدرت سياسـي در كـشورهاي مختلـف بـا سـاخت               ميزان مشاركت مليت  
حكومتي متفاوت به نحوي اختلاف ميزان دموكراسي و تا حدودي تاثير ساخت            

مـشاركت سياسـي    . ي را مـشخص خواهـد سـاخت       حكومت بر توسعه دموكراس   
  . . وسيع هسته دموكراسي و براي بقا آن ضروري است

چنانچه اشاره شد دموكراسي به معني حكومت مـردم اسـت و مـردم هـم بـه                  
شـود، امـا دموكراسـي مـستقيم هـم قابـل اجـرا                تعدادي از آنها تقليل داده نمي     

وكراتيـك نماينـدگان   هـاي دم  به همين دليل حداقل در اغلـب حكومـت        . نيست
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و بر اساس تعريف حداقلي     . اند كه در قدرت مشاركت دارند     هاي مختلف گروه
مــا از دموكراســي يعنــي توجــه بــه رشــد و گــسترش ســه شــاخص مــورد نظــر 

هـا در   دموكراسي نه دموكراسي از تمام لحاظ، برابـري نـسبي مـشاركت مليـت             
نـدگان آنهـا در     قدرت سياسي و مناصب عمومي حكـومتي لااقـل در سـطح نماي            

هاي مختلف از يك سـو      لذا نمايندگاني از مليت   . نمايدجوامع چندمليتي لازم مي   
هـا در درون    به عنوان كارگزار و از سوي ديگر به عنوان محافظان حقوق مليت           

هـاي تجميـع شـده و منتقـل         تا نظام به خواسته   . نمايندنظام سياسي هم، لازم مي    
ــخگويي لازم   ــام پاس ــه درون نظ ــده ب ــد ش ــته باش ــن، در  .  را داش ــداي از اي ج

شود و معمولا چون افراد مركزنشين        دموكراسي امور مردم به مردم سپرده مي      
هـا و منـاطق مختلـف      هاي ديگر يا افراد غير بومي با مسائل خاص مليت         و مليت 

اي و محلـي و سـپردن امـور         هاي منطقـه  آشنايي چنداني ندارند، وجود حكومت    
بنابراين تقسيم قدرت سياسـي در      . ها به خود آنها لازمه دموكراسي است      مليت

اي در جوامع چند مليتي نمودي از توسـعه دموكراسـي           سطوح كشوري و منطقه   
ايـن  . تواند عاملي مهم در تسهيم قدرت باشدباشد و ساخت حكومت نيز مي مي

  .يابدع چند مليتي غيرمختلط اهميت ميمسئله به خصوص در جوام
طبــق تحقيقــات صــورت گرفتــه در ايــن كــشورها اخــتلاف معنــي داري بــين 

هـا  كشورهاي فدرال و تك ساخت به شدت متمركز، به لحاظ مـشاركت مليـت             
هر چند ذاتا ساخت حكومـت عـاملي علـي در           . شود  در قدرت سياسي ديده مي    

 در هر دو ساخت وجـود داشـته         تواندمشاركت در قدرت نيست و مشاركت مي      
توانـد بـراي بـه دسـت        اي كه ساخت حكومتي مي    باشد، اما به دليل فضا و زمينه      

گرفتن و انحصار قدرت از سوي گروه خاصي فراهم كند، اين اخـتلاف فـاحش               
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كه در كشورهاي تك ساخت، اغلب قدرت سياسي در         به طوري . رسدبه نظر مي  
انـد و   ها نقشي نداشـته   وري ديگر مليت  انحصار يك مليت بوده و در سطوح كش       

يا هر وقت ملتي به حكومت رسـيده بـدون تـسهيم قـدرت، نماينـدگان ديگـر                  
و اغلب از يك سو بـه دليـل عـدم           . اندها در قدرت سياسي را كنار گذاشته      ملت

هـا حـضور ندارنـد، و از سـوي          دموكراسي چندمليتي، در سطح كـشوري مليـت       
تر قدرت هـم    اي، در سطوح پايين   هاي منطقه ديگر به دليل عدم وجود حكومت     

نقش چنداني ندارند چرا كه قدرت به صورت سلسله مراتبي بـوده و مـامورين               
شوند و يا حتي در صورت انتخابي بودن داراي         محلي از سوي مركز منتصب مي     

هـاي  بنـابراين بـه خواسـته   . اختيارات كافي نبوده و فقط مجـري مركـز هـستند       
هـا  ميزان خيلي كم مشاركت مليـت     . شود  اي توجهي نمي  قههاي ملي و منط   گروه

در سطوح مختلف قدرت سياسـي در كـشورهاي داراي حكومـت تـك سـاخت                
نشاني از عدم توسعه دموكراسي و عملا حذف بخـشي از مـردم در حكومـت، و      

در ايـن كـشورها     . نقض اصل اساسي دموكراسي يعنـي برابـري سياسـي اسـت           
زاب ملي و يا در صـورت وجـود هـم، بـه دليـل               همچنين به دليل عدم وجود اح     

عدم برابري تناسبي و يا كسب آراء لازم بـراي مـشاركت در قـدرت بـه دليـل                   
توانند در قدرت سياسـي     ها از طريق احزاب هم نمي     دموكراسي اكثريتي، مليت  

از طرف ديگر در اغلـب ايـن كـشورها بـه            . مشاركت قابل توجهي داشته باشند    
ها نماينـدگاني را كـه حـافظ منـافع          سنا و ايالتي، مليت   دليل عدم وجود مجالس     

  .آنها باشند، ندارند
اما بر عكس در كشورهاي فدرال، ساخت حكـومتي زمينـه بيـشتري را بـراي                

به لحاظي فلسفه چنين سـاختي      . ها در قدرت فراهم نموده است     مشاركت مليت 
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هـاي مختلـف در قـدرت و نزديـك كـردن            به معنـاي مـشاركت بيـشتر گـروه        
لذا با ايجاد ساز و كارهاي مختلـف بـه مـشاركت جنبـه              . حكومت به مردم است   

ها بـه دليـل اكثريـت داشـتن در منـاطق مختلـف       و اغلب مليت . بخشدعملي مي 
لذا با توجه به اينكـه ايـالات        . اي دارند مشاركت فعالي در تشكيل قدرت منطقه     

ماينـدگاني در   يا مناطق هم نقش فعالي در حكومت فدرال دارنـد و هـر كـدام ن               
ها هم در سطح كشور هم در قـدرت     حكومت مركزي دارند از اين طريق مليت      

 . شود شوند و در واقع دموكراسي چندمليتي فدرال ايجاد ميسياسي سهيم مي

 

الـذكر از يـك طـرف و تعريـف توسـعه            بنابراين، بـا توجـه بـه مطالـب فـوق          
د و گـسترش سـه   دموكراسي براساس دموكراسي  حداقلي به معني ميزان رش ـ       

توان گفـت كـه سـاخت حكـومتي بـر           شاخص برجسته شده از طرف ديگر، مي      
باشـد، بـه طـوري    توسعه دموكراسي در جوامع چندمليتي غير آميخته موثر مـي       

كه در چنين جوامعي ساخت حكومت فدرال در تـسريع توسـعه دموكراسـي و                
گـر  البتـه در كنـار دي  ( حكومت تك ساخت در كنـد شـدن توسـعه دموكراسـي          

لذا در ايـن كـشورها سـاختار فـدرال          . تاثير گذارند ) عوامل موثر بر اين پديده    
لازم به ذكر است كه ممكن است در برخي كـشورهاي           . لازمه دموكراسي است  

يونيتري هم، چنانچه هيات حاكمه و رژيم دموكراتيك باشند رسـانه و احـزاب              
مـا ايـن بـر ايـن        ها هم تا حدودي وجـود داشـته باشـند، ا          ملي و مشاركت مليت   

فرض استوار است كه هيات حاكمه دموكرات و جامعـه دموكراتيـك باشـد در               
گرايـي  در كشورهاي جهان سوم به دليل سـلطه       . حالي كه اغلب اين طور نيست     

و عدم رشد دموكراسي و نداشتن روحيه دموكراتيك مصالحه و مدارا، در واقـع        
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ت و بـدون سـاخت      رابطه به صورت تاثير ساخت حكومـت بـر دموكراسـي اس ـ           
ها از حقوق دموكراتيك و به ويژه رسـانه و احـزاب ملـي و               فدرال معمولا مليت  

لذا بسته بـه ميـزان دموكراتيـك شـدن          . اندمشاركت در قدرت سياسي محروم    
كشورها اين تاثير متفاوت است وتاثير ساخت حكومت اغلب در بافتي سياسـي            

  .شود و اجتماعي و فرهنگي مشخص مي
ــ ه دليــل تقــسيم اختيــارات منبعــث از قــانون اساســي در ميــان   فدراليــسم ب

-واحدهاي خودمختار ارضي با بودن دموكراسي، آزادي سياسي را افزايش مـي           

) و نـه بـه صـورت كلـي        ( دهد به عبارت ديگر در جوامع چندمليتي غيـرمختلط        
دموكراسي و فدراليسم دست در دست يكديگر دارند و فدراليـسم شـرط لازم              

بنابراين علت راستين تاثير سـاخت حكـومتي در         . آيدحساب مي دموكراسي به   
هاي چنـد حزبـي     تناسب يا عدم تناسب آن با تكثر و چندگانگي و فعاليت نظام           

 . در جامعه است

باشـد،  از سوي ديگر فدراليسم به نحوي مبين نظريه دموكراسي مستقيم مـي           
ر نتيجـه،   دهنـد و د   يعني واحدهاي كوچك به دموكراسـي امكـان كـاركرد مـي           

براي اينكه مشاركت در سياست به صورت روش عملي سياسي پا برجـا بمانـد،               
  بايد حتي در كشورهاي پهناور، ارزش واحدهاي كوچك حفظ شود 

البته در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه فدراليسم در ارتباط بـا دموكراسـي          
بـا مـشروعيت   تنهـا در دولتـي قـانوني و    . يابـد توافقي و تكثرگرايـي معنـي مـي    

وگرنه . شود  مردمي است كه ساخت حكومت نامتمركز به دموكراسي منجر مي         
-گرايـي را نمـي    هـايي كـه كثـرت     گرايش به ساخت نامتمركز، به وسيله رژيـم       

كننـد، تنهـا شـرط لازم بـراي        اي نمادي اسـتفاده مـي     پسندند و يا از آن به گونه      
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ر حـال حكومـت تـك       ولـي در ه ـ   . باشـد خروج از نظامي غير دموكراتيك نمـي      
ساخت همانطور كه در بحث دموكراسي توافقي اشاره گرديـد زمينـه بيـشتري              

هـاي فـدرال زمينـه بيـشتري بـراي ايجـاد نظـام              براي ايجاد نظام بسيج و نظـام      
توانـد بـاني    ساختار نامتمركز مـي   . كنندجماعتي يا دموكراسي توافقي فراهم مي     

و گــروه بــا گذشــت و فرهنگــي سياســي باشــد كــه در آن هويــت هــر شــخص 
در چنين فرهنگي احترامي دوسويه وجود      . ماندرواداري دست نخورده باقي مي    

بـازگويي و فـاش     . كنـد  اداره مـي   - حتـي متعـارض را       -هاي  دارد كه گوناگوني  
گويي باورها، اعم از سياسي و يا فرهنگي، ملي يا مـذهبي، نـوعي ابـراز هويـت                  

شوري كه آرزوي رسـيدن بـه آن را       است كه براي تمرين دموكراسي و براي ك       
هـا، غنـاي فرهنـگ همگـاني        احترام و حفظ اين گونـاگوني     . دارد ضروري است  

از اين روي، در جوامع چندمليتي، دموكراسـي زمـاني          . شود  جامعه را موجب مي   
هـاي جامعـه احتـرام گذاشـته و باعـث      شود كه دولـت بـه گونـاگوني    مستقر مي 

ت يـاد شـده، تناسـب ميـان دموكراسـي و            با توجه بـه نكـا     . شكفتگي آنان شود  
ساختار حكومتي نامتمركز و از آن جمله فدراليسم در جوامع چنـدمليتي، جنبـه              
عام و همگاني دارد در حالي كـه چنـين تناسـباتي در سـاختار متمركـز و از آن                    

هاي تك ساخت به شدت متمركز بـا دموكراسـي، گـاه هـست و               جمله حكومت 
  .گاه نيست

 كشورهاي غربـي تقريبـا كـشوري چنـد مليتـي كـه داراي               در همين راستا در   
حكومت تك ساخت به شدت متمركز باشد، باقي نمانـده اسـت كـه ايـن خـود                  
نشان از موثر بودن ساخت حكومت به لحاظ سرزميني، بر توسـعه دموكراسـي              

لذا همانطور كه در فصل اول اشاره شد اغلـب، فراينـد دموكراتيزاسـيون              . است
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هـاي حكـومتي نـامتمركز      مركز زدايي و گرايش به ساخت     در جهان به نحوي ت    
هاي تك ساخت هر چند به صورت موقتي در برخي ادوار           در حكومت . باشدمي

ها و عدم تمركز ديده شده اسـت امـا تحمـل و ظرفيـت آن را نداشـته و           آزادي
چرا كه در چنـين سـاختي       . دوباره به استبداد و تمركز شديد كشيده شده است        

شود و زمينه براي چنين امري بـرخلاف   ابر قدرت مركز ديده نمي   قدرتي در بر  
ي بـه   مليتها در جوامع چنـد     دولت برخي اينبا وجود   . ساخت فدرال وجود دارد   

 هارسانهثباتي سياسي و گاهاً تجزيه طلبي هم از آزادي احزاب و            بهانه ايجاد بي  
ركـز و تغييـر     ها و هم از گرايش يافتن به سوي عدم تم         تمليو مشاركت برابر    

ساخت حكومتي متناسب با سـاخت اجتمـاعي و الزامـات دموكراسـي در چنـين          
بـه همـين دليـل نگـاهي كوتـاه بـه ثبـات              . آوردعمل مـي  ه  جوامعي جلوگيري ب  

  .نمايد لازم مي در رابطه با دموكراسي توافقي و فدراليسمسياسي

  

  و ثبات سياسينظام فدرال  توافقي،دموكراسي 
  

ره شد وجود نظام فدرال جزو اصـول دموكراسـي تـوافقي و             همانطور كه اشا   
چنـان  ه  گااما  . شرط لازمه دموكراسي در كشورهاي چندمليتي غيرمختلط است       

 بـه   گرايش بيابـد  شود كه اگر كشوري به سوي عدم تمركز و فدرالي              مي تصور
  كـشور   تجزيـه  و در نتيجـه    به سـوي اسـتقلال گروهـي          است دليل اينكه ممكن  

در صـورتي كـه     . نـدارد هـم   ثبات سياسي ندارد، پس دموكراسي      كشانده شود،   
توان گفت روند تجزيه خود در جهت حـق تعيـين سرنوشـت و دموكراسـي                مي
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دموكراسـي و ثبـات     . ، دو قوله جـدا امـا مـرتبط هـستند          لذا اين دو مقوله   . است
سياسي هرچند با هـم ربـط دارنـد و برخـي اوقـات عـدم ثبـات بـه دليـل عـدم                    

 و  ولي وجود دموكراسي هميشه به معني وجـود ثبـات نيـست           دموكراسي است   
ايمـال  پ اصـول دموكراسـي      ،گاها نيز براي بقاء حكومت و ايجاد ثبـات سياسـي          

هاي ثبـات سياسـي را اينگونـه        ها و رويكردهاي مختلف، مولفه    ديدگاه .شود  مي
 وجـود رژيمـي بـا       -3 دوام و بقاء حكومت      -2 فقدان خشونت    -1: اندبرشمرده
 وجـود   -5 نبـود تغييـرات سـاختاري        -4ت مبتنـي بـر قـانون اساسـي          مشروعي
ها بـا دموكراسـي يكـسان       سه مورد از اين ويژگي    .. اي چند صدا و متكثر    جامعه

هستند يا در واقع دموكراسي لازمه آنهاست اما دو مورد از آنها لزومـا در همـه                 
 كنـد   در دموكراسي هم ممكن است حكومت تغيير      . ها وجود ندارند  دموكراسي

آنجـا كـه مـردم خواهـان تغييـر باشـند            . و هم تغييرات ساختاري ايجـاد شـود       
حكومت دموكراتيك بدون خشونت، طبق قـانون اساسـي و بـا توجـه بـه تكثـر                  

لذا دموكراسـي بـر ثبـات اولويـت دارد و اكثـرا             . جامعه مطيع مردم خواهد بود    
-كراسـي درنهايت خود آفريننده ثبات است هرچند به صورت مقطعي گاه دمو          

حتي در آنجا هم كه بـه طريـق دموكراتيـك كـشوري             . ثبات هم داريم  هاي بي 
. تجزيه گردد باز دموكراسي عامل پيدايش كشورهاي با ثبات تري شده اسـت            

قبل از تجزيه هم روند دموكراتيـك از خـشونت جلـوگيري و بـه راي مـردم و                   
  .شودقانون متوسل مي

ه ز دموكراسي است كه حكومت ب ـ      نوعي ا  توافقياز نظر ليجفارت دموكراسي     
نمايد كه در آن يك دموكراسي بـا        اي تدبير مي  وسيله مجموعه نخبگان به گونه    

. گـردد وجود فرهنگ سياسي پراكنده به يك دموكراسـي بـا ثبـات مبـدل مـي               
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كـه   تنها در صورتي   -1: ست كه  ا  ليجفارت گوياي اين   توافقينمونه دموكراسي   
ك جامعه پراكنده از ثبات بر خوردار خواهـد          باشد ي  توافقيدموكراسي از نوع    

طـور  ه   اگر راهكارهـاي اتحـاد ب ـ      . اگر جامعه همگن باشد با ثبات است       -2. بود
هـاي  ثبات دموكراسي  .كارگرفته شود ثبات را به ارمغان خواهند آورد       ه  موثر ب 
 بايد به ميزانـي كـه راهكارهـاي اتحـاد بـه كـاهش اختلافـات حاصـل از                    توافقي

چهار كـشور كوچـك هلنـد،    . انجامد بستگي داشته باشد  ماعي مي پراكندگي اجت 
 ذكـر   هااين نوع دموكراسي  هاي بارز   بلژيك، سوييس و اتريش به عنوان نمونه      

  . اندشده
هـاي  ثبات سياسي در رويكرد بلندمدت از يك طرف به اختلافـات و شـكاف             

بـه نظـام    شود و از طرف ديگر        هاي ناشي از آنها مربوط مي     اجتماعي و درگيري  
ويژه ميزان نفوذ و تاثيرگذاري و نيز اسـتقلال و خودمختـاري            ه  گيري، ب تصميم
اي از مفـاهيم    بنـابراين مجموعـه   . كنـد هاي اصلي جامعه ارتبـاط پيـدا مـي        گروه

هاي اجتماعي، عرضه و تقاضا براي اسـتقلال و          اختلافات و شكاف   مانندتئوريك  
 ســاختار .ياســي وجــود دارنــدخودمختــاري و نفــوذ و تاثيرگــذاري، و ثبــات س

دستيابي به ثبات سياسي در     و  هاي اجتماعي تاثيرگذار است     اختلافات و شكاف  
هـاي عميـق اجتمـاعي برخوردارنـد دشـوارتر          جوامعي كه از اختلافات و شكاف     

هـاي  ثباتي سياسي صرفاً محصول ساختار اختلافـات و شـكاف         خواهد بود اما بي   
يستي قبل از اينكه بتواننـد پيامـدهايي را بـر    مسائل اجتماعي با  . اجتماعي نيست 
دنبال داشته باشند از جنبه سياسي برخـوردار شـوند و شـكل             ه  عرصه سياسي ب  

هـاي اجتمـاعي    گيري موضوعات به عوامل غير از سـاختار اختلافـات و شـكاف            
ويژه ميزان استقلال و خودمختـاري      ه  ساختار نظام تصميم گيري ب    . بستگي دارد 
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هاي اصلي توزيع شده در ثبـات سياسـي       ثيرگذاري كه بين گروه   و نيز نفوذ و تا    
   .باشدموثر مي

هاي ها و بنيان  گاهاً به خاطر اختلافات شديد كوتاه مدت، در دراز مدت پايه            
 برخي كشورها ناگريز بـراي مـدتي طـولاني بـه            .كند مي دموكراسي تحليل پيدا  

ثبـاتي و  تركيـب بـي  . دازن ـدپرمقابله و مبارزه بـا موضـوعات حـاد و شـديد مـي        
 دموكراسي را در يك رژيم نبايد با رژيمي كه داراي دموكراسي بي ثبات است             

 .وج كنيمممز

همچنين ثبـات هـر دموكراسـي بـه ميـزان كـارآيي و مـشروعيت سيـستم                     
 كه سيستم   ايكارآيي يعني عملكرد واقعي، آن اندازه     . سياسي نيز بستگي دارد   
هـاي قدرتمنـد    كـه اكثريـت مـردم و گـروه     آن طـور (وظايف اصلي حكومت را 

مشروعيت متـضمن ظرفيـت سيـستم بـراي بـه           . ادا نمايد )پسندنددرون آن مي  
ــاد مــي   سياســي موجــود نهادهــايباشــد كــه وجــود آوردن و حفــظ ايــن اعتق

ــامناســبترين  ــراي جامعــه هــستند نهاده ــستم .  ب ــشروعيت سي ــزان م هــاي مي
هايي دارد كه امور كليـدي       روش كراتيك معاصر تا اندازه زيادي بستگي به      ودم

-ها حـل شـده    اند از طريق آن روش    كه از لحاظ تاريخي جامعه را تقسيم نموده       

هـاي  هاي سيـستم سياسـي بـا ارزش       ها با توجه به اينكه آيا ارزش      گروه. باشند
-آنها يكسان مي باشد ياخير، مشروعيت يا عـدم مـشروعيت آن را محـك مـي       

ولين وانتخاب مـس   مام عوامل ديگر ثابت باشند،     در نتيجه در صورتي كه ت      .زنند
 برتـر از يـك      سماي بهتـر از نماينـدگي نـسبي اسـت و فدرالي ـ           براساس منطقـه  

هاي بـا ثبـات بـا نماينـدگي نـسبي و يـك          البته دموكراسي . حكومت واحد است  
هاي حكومت نسبت   ها در سيستم  اما اين تنوع  . اند و هستند  حكومت واحد بوده  
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گيرند اهميـت   هاي اساسي در ساختار اجتماعي ريشه مي      تفاوتبه آنهايي كه از     
عـدم ثبـات همـه جانبـه      از اين رو آنها ممكن است بـه ثبـات يـا           . كمتري دارند 
  .كمك نمايند

هايي به آنها كـه  اي و ارزشفدراليسم از طريق اضافه نمودن تمايلات ريشه      
ع متعدد شقاق افـزايش     ها را براي مناب   اند، فرصت ساختار اجتماع را قطع نموده    

 يـك   سمشود كه فدرالي ـ    يك استثنا براي اين عموميت زماني ظاهر مي       . دهدمي
هـاي  بـراي مثـال بـين حـوزه       . كشور را از روي خطوط اصلي شكاف تقسيم كند        

. نماينـد اخلاقي، مذهبي يا زباني مختلف همچنان كه در كانادا و هنـد عمـل مـي               
ي مـذهبي و زبـاني دارد نـه در درون        هـا دموكراسي احتياج به شقاق بين گـروه      

 سمرسد فدرالي ـ  كه اين تقسيمات موجود نباشد، به نظر مي         هم آنها اما در جايي   
اي  زمينـه  خلق منبع ثانوي شكاف،    علاوه بر و  . به خوبي دموكراسي را ارائه دهد     

 وظايف مختلفي كه توكويل به آن اشاره كرده با مجامع داوطلبـي قـوي               را براي 
ايستادگي در برابر تمركز قوا، آمـوزش       از آن جمله    . نمايدم مي فراه ،مشاركت

 حزب سهمي در سيستم به عنوان يك كل، چـون هـر      از طريق رهبران جديد و    
  .نمايندكدام از احزاب معمولاًٌ بعضي از واحدهاي سيستم را كنترل مي

رابطه ميان محيط و نظام عبارت است از حالت تعادل يا عـدم تعـادل ميـان                    
هـا، اصـل متعـارف در تحليـل سيـستمي آن اسـت كـه چنانچـه                  اده ها و داده   نه

-ريزد و نظام فرو مي    فشارهاي وارد از محيط به اوج خود برسد، مرز به هم مي           

فشار عبارت است از هر نوع نيرو و يـا فراينـد ايجـاد شـده از خـارج يـا                     . پاشد
در . قـرار دهـد   داخل نظام كه پايداري آن را از يك يا چند جهت مورد تهديـد               

هاي مورد نظر تغير وضعيت     اين وضعيت، متغيرهاي اصلي نظام برخلاف هدف      
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 بـه داخـل     در بـه پاسـخگويي نباشـند و بـازخور         دها قا چنانچه داده . خواهند داد 
. هاي بعدي دو چندان خواهد شد     محيط صورت گيرد، اين فشار از طريق نهاده       

هـا  ها و نيز داده   ي و كيفي نهاده   تواند باعث افزايش كم   افزايش كارايي نظام مي   
   .شود و ادامه حيات نظام را ميسر سازد

كراتيك به نهادهايي نيـاز     وكراتيك براي تامين ثبات دم    ويك حكومت دم       
كراتيك بـه   وتوكويل حكومت دم   از نظر . دارد كه بر تمركز زدايي تاكيد ورزند      

بخـشي دولتـي بـه      نهادهاي مختلطي نياز دارد كه به تمركـز زدايـي قـدرت در              
تفكيـك   هايي از قبيل فدراليسم، منطقه گرايي، حكومـت مـستقل محلـي،   شيوه

غيـره   اختيارات، رفراندوم يا همه پرسـي، حكومـت قـانون، بـازنگري قـانون و              
ثبـات يـك حكومـت      . كنـد توجه مـي   برابري   بهكراتيك  وسياست دم . بپردازند

 جامعـه مـدني در حـال        كراتيك نه تنها به تمركززدايي سياسي بلكه به يك        ودم
مفاهيم كليدي در مـدل توكويـل عبارتنـد از          . رشد و مستقل از دولت نياز دارد      

جامعه مدني، تمركززدايي سياسي و پيامدهاي سياسي در قالب آزادي، برابري           
هـا نـه تنهـا آزادي انديـشه، بيـان و قـرارداد را بـه             دموكراسـي . و ثبات سياسي  

. بخـشند ها و نهادهـا را نيـز تحكـيم مـي          زمانآورند بلكه استقلال سا   ارمغان مي 
تواند در معنـاي وسـيعي بـه عنـوان يـك خصيـصه در سـطح          استقلال نهادي مي  

كراتيـك و   وتـاثير متقابـل جامعـه دم      . طـرح شـود   ماي يا محلي    ، منطقه كشوري
جنب و جوش جامعـه مـدني        كراتيك بر يكديگر به فعاليت و     ورژيم سياسي دم  

يكي از دو محـصول اساسـي فرآينـد         . بستگي دارد و ميزان تمركززدايي دولت     
  . كراتيك برابري و ديگري ثبات سياسي استودم
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-فرايند تمركز منابع قدرت و پيدايش ساخت دولت مطلقه خود مانع عمـده              

. دنكاي بر سر راه گسترش مشاركت و رقابت سياسي در هر سطحي ايجاد مي             
ن مـانع در ايـن زمينـه بـه     شيوه اعمال قدرت و ساخت دولت تعيين كننده تـري       

در كشورهاي با حكومـت تـك سـاخت و مقتـدر هرگـاه سـاخت                . ودرشمار مي 
هـا و احـزاب     گيرد و سازمان  شود، جامعه مدني قوت مي      قدرت دچار ضعف مي   

در چهارچوب نهادهاي ايجاد شده، بـه مـشاركت و رقابـت در زنـدگي سياسـي         
توسـعه را در افـزايش      بـرخلاف نظـر برخـي نظريـه پـرداران كـه             . پردازندمي

افزايش تقاضاي مشاركت سياسـي در صـورتي        . دنبينكارآيي ساخت قدرت مي   
  نظـام سياسـي      ي ثبات موجب بي كه نظام سياسي بتواند نيروهاي تازه را بپذيرد،         

بي نظمي از عـدم پـذيرش تقاضـاي مـشاركت بـه وسـيله سـاخت                 . نخواهد بود 
كز منابع قدرت نهايتـاً موجـد       به عبارت ديگر انباشت و تمر     . خيزدقدرت برمي 

برعكس عدم تمركز منابع قدرت نسبت بـه پيـدايش و           . بي ثباتي سياسي است   
  .است مساعد) توسعه سياسي(گسترش مشاركت و رقابت سياسي 

بنابراين هرچند ممكـن اسـت توسـعه دموكراسـي مواجـه بـا موانـع عمـده                     
 ـ          ع موجـود در سـاخت      اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز باشد، ليكن نبايـد موان
مانع اصلي در ساخت    . قدرت را كه احتمالاً بسيار مقاومتر هستند نا ديده گرفت         

قدرت از لحاظ توسعه سياسي تمركز فزاينده منابع قدرت از انواع مختلـف آن              
اين تمركز معمولاً بـه بهانـه ضـرورت تحـول اقتـصادي و اجتمـاعي                . بوده است 

 توسعه اقتصادي به هـر حـال مـستلزم     ليكن اگر بپذيريم كه   . توصيه شده است  
هـيچ گونـه رابطـه منطقـي و          انباشت سرمايه و افزايش ظرفيت توليـدي اسـت،        

ضروري ميان توسعه اقتصادي به ايـن معنـا و تمركـز منـابع قـدرت در دسـت                   
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انباشت سرمايه در جوامع توسعه يافته از نظـر اقتـصادي           . حكومت وجود ندارد  
از لحـاظ سياسـي تمركـز منـابع قـدرت         . سـت هاي گونـاگون رخ داده ا     به شيوه 

ممكن است موجب استقرار نظم و ثبات سياسي گردد، ليكن نظام سياسـي فـي               
از لحـاظ   . نفسه از نقطـه نظـر توسـعه سياسـي غـايتي ضـرورتاً مطلـوب نيـست                 

نهادسازي سياسي حكومت مقتدر دسـت بـه ايجـاد نهادهـاي نـسبتاً منـسجم و                 
در واقـع ابزارهـاي سـاخت قـدرت مطلقـه           لـيكن ايـن نهادهـا       . زنـد پيچيده مي 
هــاي مختلــف جامعــه از   در درون چنــين ســاختي معمــولاً حــوزه   . هــستند

-يك حوزه، كار ويـژه    . ند هست خودمختاري لازم براي رشد آزاد دروني محروم      

هـا  دهد و بدين سان تـداخلي مخـل در كـار ويـژه            هاي حوزه ديگر را انجام مي     
   .شود پيدا مي

 مليتي تــك ســاخت برخــي كــشورهاي چنــددروكراســي در راه توســعه دم   
شـود تـا    تاكيد گذاشته مـي  بيشتر بر افزايش كارآيي و قدرت حكومت مركزي  

 تصور ضرورت و انباشت و افـزايش        .هاي رقابت و مشاركت   بر افزايش فرصت  
منابع قدرت بـه عنـوان گـام اول توسـعه سياسـي، خـود معلـول علـل و عوامـل                     

در نتيجه نياز به انباشت قدرت عواقب وخيمـي         . تتاريخي و ساختاري بوده اس    
براي توسعه سياسي به معني پيدايش نهادهـاي مـدني خودمختـار و گـسترش               

روي هم رفتـه ميـان سـاختار حكـومتي، چنـد             . است داشتهرقابت ايدئولوژيك   
، و ايـدئولوژي و نگـرش       مليتيهاي اجتماعي و فرهنگي مانند جوامع چند      پارگي

متقابل و تشديد كننده و بازتوليدكننده وجـود دارد و ايـن            اليت سياسي، روابط    
-مجموعه روابط كه مبين وضعيت ايستايي نظام سياسي است از تكـوين زمينـه             

كراتيـك جلـوگيري    واي دم هاي رقابت و سازش و مشاركت سياسـي بـه شـيوه           
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جهـان سـومي    تك سـاخت  مليتيكند و در نتيجه سياست در كشورهاي چند       مي
چگونگي از ميدان به در بردن رقبا تلقي شده است تا به عنوان             بيشتر به مفهوم    

باتوجـه بـه اينكـه اغلـب اعمـال      . چگونگي ايجاد سـازش و آشـتي و همپـذيري      
رود، طبعـاً توسـعه     قدرت و خشونت قاعده اصلي زندگي سياسي بـه شـمار مـي            

لـذا بـه دليـل       .دموكراسي به معني مورد نظر، روندي ديررس و ديرياب اسـت          
 ربـط   نظـام فـدرال   ثباتي سياسـي بـه      جوامع، بي اين  اشت از سياست در     اين برد 
دموكراسـي  رشد شود و به بهانه گرايش به سوي تجزيه يك كشور، از        داده مي 

اي كـه خواسـت مـردم باشـد خـود اوج             هرچنـد تجزيـه    .شود  جلوگيري مي هم  
 مـسالمت   – هماننـد چكـسلواكي سـابق        –اگر تجزيه سياسي    . دموكراسي است 

، و نيز مادامي كه نتيجه كار قابل كنترل و با ثبات بوده و مورد توافق                اشد ب آميز
حفـظ   كراتيك باشد، دليلي براي تاكيد بـر      وها و مطابق اصول دم    دو جانبه گروه  
نمونه ايـن امـر مـسئله ايالـت كبـك در            .  كشور وجود ندارد    يك تماميت ارضي 

سخن برسر زمانبنـدي  كانادا است كه به جاي اجتناب از جدا نمودن ايالت فوق       
هاي جـدايي طلبانـه مـورد حمايـت و     و تعيين شرايطي است كه تحت آن تلاش    

   .المللي قرار خواهد گرفتمخالفت جامعه بين
در نتيجـه   . بنابراين دموكراسي و ثبـات دو مقولـه جـدا امـا مـرتبط هـستند                  

سـاخت  شود يا نه، بايد بـه تـاثير           جداي از اينكه دموكراسي  سبب بي ثباتي مي        
حكومت نگاه كرد و اينكه چـه سـاختي و چـه تـاثيري بـر توسـعه دموكراسـي                    

حال هرچند اين توسعه به بي ثباتي و حتي تجزيه يـك كـشور در               . داشته است 
 مثلاً برخي كشورهاي فدرال بـا وجـود فـدرال بـودن ممكـن             . آينده منتهي شود  

ثبـات باشـند و     هاي ديگر بي  ها يا گروه  تملي به دليل استقلال طلبي برخي       است
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اين به معني عدم دموكراسي نيست بلكه خود در راستاي هرچـه بيـشتر شـدن                
 1984دموكراسي  است، مثل نيجريه كه در برآوردي كه خانه آزادي در سال              

از آزادي به عمل آورد در شمار كشورهاي آزاد جاي گرفـت هرچنـد ثبـات و                 
لـذا در جوامـع      .تاستحكام نسبت به كشورهاي ديگر در آن بـسيار كمتـر اس ـ           

-هاي دموكراسي و لوازمي كه به توسعه آنها كمك مـي            چندمليتي رشد شاخص  

اي يعنـي،   در راستاي حكومت مردم بدون تقليل آن به هيچ گروه و طبقـه            كنند  
در واقع نظارت همگاني و برابري سياسي بدون توجه به اينكه منجر به تجزيـه               

   .نمايد، لازم مي شود سياسيثباتيو يا بي
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  خلاصه و جمع بندي بخش سوم
 

هاي در ابتداي اين فصل اشاره شد كه در تاريخ انديشه دموكراتيك به كشور            
چنــدمليتي چنــدان تــوجهي نــشده اســت و اغلــب فــرض بــر همگــون دانــستن 

در همين راسـتا اكثـرا از همـين نگـاه هـم بـه دموكراسـي                 . كشورها بوده است  
انـد و دموكراسـي اكثريتـي محـور بحـث بـوده             ا تعميم داده  اند و آن ر   پرداخته

اما واقعيت چيزي غير از ايـن بـود و اغلـب كـشورهاي جهـان چندگانـه                  . است
بودند، كه اين روند دموكراسي بـا نگـاه قبلـي را بـه چـالش                ...) ملي، مذهبي و    (

ها و اجتماعاتي به حاشيه رانده شـده و گـروه خاصـي             طلبيد چرا كه اكثرا گروه    
حكومت تمـام   «پرداختند كه اين امر مخالف دموكراسي به معني         ه حكومت مي  ب

در ايـن جوامـع رويكردهـاي       . هـا بـود   يا در واقع نمايندگان تمـام گـروه       » مردم
هــا و دموكراســي از حالــت ســلطه اقتدارطلبانــه و سياســت  مختلفــي بــه مليــت

  .همانندسازي گرفته تا دموكراسي و تجزيه به كار گرفته شده است
، اولـي در    "ت محور دوح" و   "تكثر محور "دو گفتمان     كشورها معمولاً  ايندر  

گرايـي و    معتـرض و جهـان وطـن       هاي ملي گروهگرايي  راستاي دو ديدگاه ملي   
هـا اشـاره    كـه در فـصل دوم بـدان       گرايـي دولتـي     دومي در راستاي ديدگاه ملي    

كارهـاي   و بـر همـين اسـاس نيـز راه    .شـود   ديده مي  مليدر مورد تنوع    گرديد  
مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز براي حل منازعات كـه در اثـر تـنش ميـان                  

ه ، ب به وجود مي ايند   خصوص با حكومت مركزي     به   با يكديگر و     مليهاي  گروه
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گفتمـان اول بـا رويكـردي كـه در پـيش گرفتـه بيـشتر از                . انـد كار گرفته شده  
بحران هويت، رفـاه    رويكرد دوم، تأمين آرامش و رفع خشونت، رفع و تخفيف           

. و رونــق اقتــصادي و گــسترش و تعميــق مــساوات را بــه ارمغــان آورده اســت
-در ساحتي است كه آنها بـراي فعاليـت        بيشتر  بنابراين تفاوت اين دو رويكرد      

در رويكـرد وحـدت محـور كـه هنـوز در            . شـوند قايـل مـي   هاي ملي   گروههاي  
اسـت و حتـي انتـشار       ها تنگتـر    كشورهاي جهان سوم غالب است، حلقه آزادي      

.  ممكن اسـت معـضل امنيتـي قلمـداد شـود           ملي گروهيكتاب و نشريه به زبان      
ي   دايـره تكثر محور كه در غرب بيشتر گسترش يافتـه اسـت            ولي در رويكرد    

اسـت بـراي     تـر اند، وسـيع   كه از ساحت امنيتي خارج     هاي ملي گروههاي   آزادي
در اختيـار اسـتقلال طلبـان       مثال دومين حزب بزرگترين مجلس ايـالتي كانـادا          

   . كبك است
ها از يك سو و جهـاني شـدن         مليتبه مرور زمان و تحت تأثير ماندگاري         اما  

 صـورت   تكثـر محـور   به سـوي    رويكرد وحدت محور    از سوي ديگر، تحولي از      
ــا اعطــاي حقــوق و آزادي و  . گرفتــه اســت ايــن تحــول و گــذار از ســركوب ت

 تحـول در    ـ ـ 1: اينكـه اسـت از جملـه      ده  بـو ، معلول عوامل و عللي      مختاريخود
 مقاومـت و مانـدگاري      ـ ـ 2. اعتقاد به مدرنيته و دستاوردهاي عقـل روشـنگري        

 ـ ـ4 از حقـوق خـويش     هـا  و گـروه    آگـاهي افـراد    ـ 3 .فرهنگي/ مليهاي  هويت
-در هرحال تكثرگرايي مبنا قرار گرفت و به مدل        . تحكيم و تقويت دموكراسي   

  .توجه گرديدهاي دموكراسي متناسب با آن 
 در جوامع چندمليتي هرچـه بيـشتر        كراتيكوحكومت دم در اين راستا نياز به      

 ، مـستلزم قبـول آزادي بيـان، اجتماعـات         چنين حكـومتي نيـز    . احساس گرديد 
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 آحـاد جامعـه     ي   فرصت برابر براي مشاركت در قـدرت بـراي همـه           ها و   تشكل
/ ، حقوق قـومي   فرهنگي از اين حقوق براي كسب آزادي      / مليهاي  گروه. است

حكومتي كه  . برند فرهنگي، خود مختاري و استقلال اداري و فدراليسم بهره مي         
توانـد در صـدد     دانـد، نمـي   خود را پايبند دموكراسي و اصـول و قواعـد آن مـي            

 ـ .سركوب اين مطالبات و جلوگيري از فعاليت آنهـا برآيـد           ا در ايـن جوامـع      ذل
 بــه دتوانــك اســت كــه مــيكراتيــوبرقــراري دموكراســي و ايجــاد حكومــت دم

  . دهدمنازعات خاتمه
بنابر اين در اين كشورها دموكراسي بايـد بـه نحـوي باشـد كـه حقـوق همـه                    

همانطور كه اشاره شـد معمـولا طبـق شـرايط هـر كـشور       . ها رعايت گردد ملت
شود هرچند اغلب از عناصر ديگر      نوعي از دموكراسي به صورت غالب اجرا مي       

هـا  شود و گـاه تركيبـي از مـدل        ان سوم استفاده مي   انواع هم به خصوص در جه     
به صورت كلي در اين نوع كشورها قبـل از هـر چيـز بـا توجـه بـه                    . وجود دارد 

هـا  براساس اينكه ملت  . نمايدشان نوع دموكراسي توافقي لازم مي     شرايط خاص 
آميخته هستند يا هركدام در منطقه خاص در اين نوع ساختار سياسـي تعريـف               

هـا هركـدام منـاطق خـاص خـويش را           اي مثال در كشوري كه مليت     بر. شودمي
دارند فدراليسم در راستاي شاخص مشاركت سياسي در دموكراسي كـه اشـاره         
شد و نيز براساس مدل ايستون بيشتر از سـاختارهاي سياسـي ديگـر پاسـخگو                

  .خواهد بود
و آزادي مطبوعـات، احـزاب      بر اساس تعريف مورد نظر ما از دموكراسي              

هاي مهم دموكراسي هستند و ميزان آنها نـشان از          مشاركت سياسي از شاخصه   
-ها، رسانه لذا به دليل تنوع ملت    . سطح توسعه دموكراسي در هر كشوري است      
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و بيـان   هـا    به عنوان كانـالي بـراي ابـراز خواسـته          هاي ملي هاي وابسته به گروه   
ها بـه    ورود اين خواسته   به عنوان كانالي براي تجميع و     مطالباتشان، احزاب ملي    

هـا يـا در واقـع نمايندگانـشان در         و مـشاركت برابـر مليـت      درون نظام سياسي،    
از يك سو به عنوان كارگزار و از سوي ديگر به عنوان محافظان             قدرت سياسي   

 به عنـوان مـصاديقي از       ها در درون نظام،   ها و مدافعان اين خواسته    حقوق مليت 
ف، در كنـار وجـود نخبگـان دموكراتيـك و           هاي ذكر شده در تعري    سه شاخص 

نظام فدرال لازمه برقراري دموكراسـي حـداقلي سياسـي در جوامـع چنـدمليتي               
عملا در چنين جوامعي فقدان چنين مصاديقي مـانعي اسـت در برابـر              . باشندمي

دو اصل مهم دموكراسي يعني نظارت همگاني و برابري سياسـي و بـدون آنهـا                
بنابراين در اين جوامـع تركيبـي از نظـرات و           . شتدموكراسي معني نخواهد دا   

هـاي رسـيدن بـه دموكراسـي همچـون ليبـرال            انواع دموكراسي يا در واقـع راه      
ــشاركتي و   ــوافقي  ... دموكراســي، دموكراســي م ــدل دموكراســي ت ــب م در قال

هاي مختلفي مثل كثـرت گرايـي،       در اين مدل مكانيزم   . نمايدچندمليتي لازم مي  
اي و تسهيم قدرت و تبعيض مثبـت در فـراهم نمـودن زمينـه    انواع عدم تمركز  

هاي دموكراسي و جلـوگيري از تقليـل دادن دموكراسـي بـه          براي رشد شاخص  
لذا بنا به شرايط نوع ساخت حكـومتي بـه          . رونديك گروه ملي خاص به كار مي      

ها و يا     اي براي ايجاد و رشد اين شاخص      لحاظ سرزميني، با فراهم نمودن زمينه     
توانــد بــه عنــوان يكــي از عوامــل بــر توســعه دموكراســي در كس آن مــيبــرع

در كشورهاي مختلـف دموكراسـي تـوافقي بـا     . كشورهاي چندمليتي موثر باشد 
هاي   و اصولا عدم تمركز، يكي از شاخص        حكومتي نامتمركز عجين شده    ساخت

دموكراسي توافقي است كه اين خود نشان دهنده تاثير متقابل ساخت حكومت            



     109

در همـين راسـتا دموكراسـي چنـدمليتي فـدرال       . باشـد  دموكراسي بر هم مـي     و
ــدل  ــي از م ــون يك ــدمليتي   همچ ــشورهاي چن ــوافقي در ك ــي ت ــاي دموكراس ه

  . نمايدغيرمختلط به عنوان مدل غالب لازم مي
هـاي ملـي يـا        در كشورهايي كه بر طبـق نظريـه مكتـب آلمـاني داراي گـروه              

ك نظـام تـك سـاخت متمركـز كـارايي           هاي مختلف هستند، هيچ وقت ي ـ       مليت
هـا از عملكـرد مركـز ناراضـي بـوده كـه               كافي و مناسب نداشته و هميشه گروه      

گيري يك سويه حكومت      شود و از تصميم     هاي سياسي مي    سبب تضاد و رنجش   
لذا عدم پاسخگويي مناسب    .  در حكومت ناخشنود هستند    خودو عدم مشاركت    

 حكومـت را بـا چـالش جـدي، عـدم            هـاي آن،    نظام سياسي و بـازخورد تـصميم      
كراتيـك آن جـز     وحـل دم    مواجه ساخته كـه راه    ... توسعه اقتصادي، اجتماعي و     

 ،پذيرش يك نظام حكومتي كـه متناسـب بـا شـرايط چنـدگانگي كـشور باشـد                 
براي تجزيـه، فـدراليزم       مناسب و شرايط  فرصت    وجود در صورت عدم  . نيست

در  چنانكـه    داده شـده اسـت    هـاي ملـي تـشخيص         بهترين راه احقاق حق گروه    
، بـدون هـيچ انقـلاب و خـونريزي          هـا مليـت بلژيك با وجود آمدن تـضاد ميـان         

المللي، جهـاني       از طرفي ديگر، با توجه به مسائل بين       . حكومت فدرال ايجاد شد   
پايان ... سازي و     همانندهاي ملي، ديگر سياست سركوب،        شدن و آگاهي اقليت   

   .هاي ملي است  مصالحه و مدارا با گروهشود و تنها راه يافته تلقي مي
  همچنين اشاره شد كـه در اكثـر كـشورهاي تـك سـاخت بـه دليـل تمركـز                    

شـوند،  قدرت به راهكارهاي غير مسالمت آميز ايجاد دموكراسي متمـسك مـي           
اما در كشورهاي فدرال به قول منتسكيو به دليل وجود قدرت در برابر قـدرت               

لي در برابر قدرت مركزي،غالبا نوعي اجمـاع و         اي و مح  هاي منطقه يعني قدرت 
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هاي مختلف يك كشور و در نتيجه راهكارهاي مسالمت آميـز           توافق بين مليت  
و تا حدودي نشان داده شد كـه سـاخت حكـومتي در نـوع               . شود  اغلب ديده مي  

در همين رابطه نگـاهي بـه       . باشداند موثر مي  راهكاري كه دولت ها به كار برده      
هاي تـك سـاخت     بات سياسي داشتيم چرا كه اغلب در حكومت       دموكراسي و ث  

بــه بهانــه ايجــاد ثبــات سياســي و فــراهم نمــودن زمينــه بــراي دموكراســي از   
 و  هـاي ملـي، احـزاب ملـي       هـاي گـروه   هـاي مـورد نظـر؛ آزادي رسـانه          شاخص

كه اين، به نـوعي خـود       . شود  ها در قدرت سياسي جلوگيري مي     مشاركت مليت 
وكراسي است و بر اسـاس مـدل ايـستون بـه دليـل عـدم                نقض صريح اصول دم   

هـا  ابراز تقاضاها و نيز عدم ورود به نظام سياسي و عدم وجود نمايندگان مليـت       
به عنوان كارگزاران سياسي سبب پاسخگوئي نامناسب و در نتيجـه بـاز خـورد               

-هـاي فـدرال مـي     اما نظـام  . شود  ثباتي سياسي مي  منفي به محيط و در نهايت بي      

بــا وجـود ايــن همـانطور كــه اشـاره شــد    . د در جهــت عكـس عمــل كننـد  توانن ـ
ثبـاتي  دموكراسي به لحاظي به معناي مشاركت و بحران نيز هست لذا نبايد بـي             

در عـوض بايـد بـه مـديريت و          . اي جهت جلـوگيري از دموكراسـي باشـد        بهانه
  .ها به طريق دموكراتيك انديشيدراهكارهاي مناسب حل بحران

اسي توافقي چندمليتي فـدرال مـدل مناسـبي اسـت كـه بـا در                بنابراين دموكر 
توانـد بـه    برگرفتن اصول نظام فدرال و توجه به روحيه دموكراتيك نخبگان مي          

هـاي برجـسته دموكراسـي حـداقلي،        آميز ضمن تامين شاخص   صورت مسالمت 
هـاي ملـي، آزادي     هـاي گـروه   شامل آزادي بيان و در آن راسـتا آزادي رسـانه          

گرا و مشاركت سياسـي بـه خـصوص مـشاركت            جمله احزاب ملي   احزاب از آن  
هـا در   ها در قدرت سياسي در سطوح مختلـف تـا حـدودي حقـوق مليـت               مليت
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جوامعي چند مليتي غيـرمختلط و حـق تعيـين سرنوشـت بـراي آنهـا را فـراهم              
هاي به صورت مفـصل صـورت گرفتـه در    براساس بحث در اين راستا،    . گرداند

د بـه ايـران همچـون كـشوري چنـدمليتي بـا ســاخت       ايـن بخـش، در فـصل بع ـ   
-حكومتي يـونيتري، و ملزومـات دموكراسـي و مـدل مناسـب ايـن كـشور مـي                  

  .پردازيم
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در اين  .  در فصل اول به كشورهاي چندمليتي و دموكراسي در آنها اشاره شد           

فصل برآنيم كه نگاهي هرچند اجمالي به وضعيت ايران همچون كشوري چنـد             
چه . مليتي و به خصوص شرايط و ملزومات اساسي دموكراسي در آن بپردازيم           

 همچـون نظريـه   براساس نظريه آلماني و چه فرانسوي و حتـي نظريـات ديگـر         
هـاي ملـي عمـده داراي       تصوري، ايران كشوري چندمليتي است چرا كـه گـروه         

عناصر ملت در نظريه آلماني هستند و در كنار آن هم به ملل خودشـان بيـشتر           
كنند و به لحاظ تصوري هم تـصور ملتـي متمـايز از خودشـان               احساس تعلق مي  

اي ديگـر خـود را همچـون        چنانچه كردها با ديگر افراد كرُد در كشوره       . دارند
-ها، اعراب و آذري   كنند و بدان احساس تعلق دارند و بلوچ       يك ملت تصور مي   

بنابر اين به صورت كاملا متمايز شش گروه عمـده ملـي شـامل فـارس،                . ها هم 
-هـاي ملـي   هـا و اقليـت    ، كرُد، عرب، بلوچ، تركمن سواي گـروه       )آذري(ترك  

  .شودمذهبي ديگر در اين كشور ديده مي
 ايران از دوره باستان تا دوره معاصر سيـستم حكـومتي نـامتمركز داشـته و                 

هاي قديم دنيا ملل مختلفي را شـامل        امپراتوري ايران همچون ديگر امپراتوري    
-شده است كه هنوز بقاياي اين امپراتوري نمودي از آن تنوع را نـشان مـي                مي

مختلفي است كه   هاي  دهد و كشور كنوني ايران شامل ملل و مذاهب و فرهنگ          
در طول دوره معاصر از سوي سياستمداران بر مـسند قـدرت نشـسته ي ملـت                 

 مورد تهديـدات شـديد واقـع گـشته و يـا از سـوي آنهـا بـا راهكارهـاي                      ،غالب
تـاكنون ايـن ملـل بـا وجـود          . اندآميز حل منازعات رو به رو گشته      غيرمسالمت

ويش در چهـارچوب  مـدني خ ـ -اند به حقوق سياسـي   هاي مستمر نتوانسته  تلاش
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اشـاره  (در نتيجه اين زادگاه اولين اعلاميه حقوق بشر    . كشور ايران نائل گردند   
باشـد و   هاسـت بـه شـدت محـروم از آن مـي           خود اكنون سال  ) به لوح كوروش  

هـاي صـورت گرفتـه در راه دموكراسـي در آن نيـز در طـول يـك قـرن                     تلاش
ي به شـدت متمركـز،      سيستم سياسي و حكومت   . گذشته سرانجامي نداشته است   

عدم وجود نخبگان دموكرات با روحيه مدارا و مصالحه و توافق، و به تبـع اينهـا             
هـاي ملـي، و عـدم وجـود احـزاب           عدم وجـود آزادي بيـان و مطبوعـات گـروه          

هـا و محـروم   هاي ملي و در نهايـت عـدم مـشاركت ايـن گـروه     وابسته به گروه 
تند كـه طبـق مطالـب مـورد         بودن آنها از قدرت سياسي مهمترين عـواملي هـس         

. انـد بحث قرار گرفته در فصل اول، مانع وجود دموكراسي در اين كـشور شـده              
لذا در اين فصل ضمن اشاراتي به شيوه كشورداري در ايران قديم در رابطه بـا                

هــاي ايــالتي و ولايتــي دوره مــشروطه و نيــز  واقــع در آن، قــانون انجمــنملــل
 در ايـن كـشور بـه برخـي شـرايط و             وضعيت دموكراسـي در چنـد سـال اخيـر         

-ملزومات توسعه دموكراسـي و مـدل دموكراسـي مناسـب بـا ايـن كـشور مـي                  

  .پردازيم
 
 

  شيوه كشورداري در ايران قديم
 

در آغاز قرن هفتم پيش از ميلاد مادها نخستين سلسله ايراني كـه مركـب از                
 يهنطق ـبا نابودي آشور، قـوم مـاد بـر م         . شش طايفه بودند به حكومت رسيدند     

النهرين تا درياي سـياه دسـت         هاي بين وسيعي از شمال فلات ايران و سرزمين      
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خصوص بر شمال ايران مـسلط   ه   سال بر منطقه و ب     150يافت و تقريباً به مدت      
قوم ماد اولـين    . وجود آورد ه  بود و طرز نويني در آيين حكومتي و دولتمداري ب         

 و سـاختن     مركـزي  يل حكومـت  هـا، بـا تـشك       قوم ايراني است كه بعد از مانـائي       
 ـ               وجـود  ه  پايتخت خود هگمتانه، نخستين شـهر سياسـي و نظـامي حكـومتي را ب

 اصـلي حكومـت را در بـين قبايـل آريـايي و ديگـر سـاكنان                يهمادها پاي . آورد
. هاي وسيعي حكومت كردند    بر سرزمين  .م.  ق 550منطقه مستقر ساختند و تا      

 مانائي، ايجـاد حكومـت      يهشرفتهاي ماد در گسترش تمدن پي       اهميت حكومت 
هـاي همجـوار، چـون        هـا و حكومـت      نـشين   مركزي و ارتباط مستمر با سـاتراپ      

سـاتراپ نـشين پـارس، و گـسترش          ارمنستان، بابليـان، كيمريـان، وليـديان، و       
آسـتياگ از      تجارت و مبادلات اقتصادي در منطقه بوده اسـت، كـه بـا شكـست              

هـاي    نـشين    تجزيـه و بـه سـاتراپ       كم  كشور تازه تأسيس پارسي هخامنشي كم     
 ماد در واقع به كـشورهاي بـسيار كـوچكي            سرزمين. متعدد و مجزا تقسيم شد    

. كه مستقل بودند تقسيم شده بود و هر قـسمت نيـز داراي شـاهي بـوده اسـت                  
 وسـعت زيـاد و       .هاي سياسي و نظـامي مادهـا را پذيرفتنـد           هخامنشيان سازمان 

ب و موقعيـت جغرافيـايي بـا يكـديگر          وجود مردمي كـه از حيـث نـژاد و مـذه           
اختلاف فراوان داشتند، حكومت مركزي زمان هخامنشيان را بر آن داشت كـه             

هـاي مختلـف بـه     امپراتوري را بر حسب اوضـاع جغرافيـايي و چگـونگي مليـت        
 در عـين اطاعـت از حكومـت         هـا  ايـن سـاتراپ   . تقـسيم كنـد   » ساتراپ«چندين  

امي در هنگام جنگ در امـور داخلـي         مركزي و پرداخت خراج و ارائه كمك نظ       
كردند   خود استقلال كافي داشتند و چون مردمي كه در يك ساتراپ زندگي مي            

داراي فرهنگ و نـژاد و آداب و رسـوم مـشترك و مـشابه بودنـد و بـه ميـل و                       
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كوشـيدند، آرامـش و صـلح در سراسـر            دلخواه خـود در حفـظ ايـن ارزش مـي          
هاي قبـل از      سده(يوش پادشاه هخامنشي     در زمان دار    .امپراتوري حكمروا بود  

 تشكيل شده    ملي - قومي  و اساس نژادي   ساتراپ بر  30ايران از   ) ميلاد مسيح 
در بيـشتر  . بود و هر يك از آنها در حكم يك ايالت و گاهي يك كـشور بودنـد   

گماشتند و    ها از اهالي محل بودند و بيگانه را به مقام ساتراپي نمي             نقاط ساتراپ 
شد و وظـايف لـشكري و         نام شهربان خوانده مي   ه  ه در هر ساتراپ ب    نماينده شا 

كشوري از يكديگر مجزا بود، ظاهراً شهربان يا سـاتراپ بـا اختيـارات تـام بـه                  
و به نام خـود     . داد  پرداخت و به قدرت مركزي خراج مي        اداره امور ساتراپ مي   

در دوران حكومــت اشــكاني كــشور بــه صــورت     . كــرد ســكه ضــرب مــي  
شـد و بـه چنـد حـوزه يـا خطـه مخـصوص شاهنـشاه و                    وايفي اداره مي  الط  ملوك
 ايمنطقـه شـهرياران   . شـد   هايي كه شهرياران مستقل داشـتند تقـسيم مـي           خطه

و حكومـت   . كردنـد   نـام خـود سـكه ضـرب مـي         ه  اختيارات وسيعي داشتند و ب ـ    
در . عهـده داشـته اسـت     ه  گذاري كلي مملكت را ب      مركزي بيشتر نقش سياست   

 يزرتـشت دين  علت وجود يك ارتش واحد و اعلام        ه  ساسانيان ب دوران حكومت   
عنوان دين رسمي، حكومت از تمركز بيشتري نسبت به اشـكاني برخـوردار             ه  ب

اسـتان، شـهر و ده      ) برابر با سـاتراپي زمـان هخامنـشي       (كشور به مرزباني    . بود
ر انوشيروان كشور را بـر چهـا      . خواندند  ها را مرزبان مي     ساتراپ. شد  تقسيم مي 

كـه چهـار واحـد سياسـي و         . اي گماشت   السلطنه  ايالت تقسيم و به هر يك نايب      
 ــ ــا اختيــارات وســيع ب در زمــان خلافــت اســلامي هــم،  . وجــود آمــده نظــامي ب

و تـا بـر افتـادن       . محلي در ايران وجود داشتند    اي و   مختلف منطقه هاي    حكومت
قلال پادشـاهي   قاجاريه بيش از يكصد و پنجاه خاندان به اسـتقلال يـا نيمـه اسـت               
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در زمان صفويه كه ايران پس از هشت قرن استقلال خود را بازيافـت       . اند  كرده
در زمان شاه عباس اول تعداد واحدهاي داخلي        . وجود آمد ه  حكومت مركزي ب  

ايالات مهـم مـرزي،     . شد  هر ايالت نيز شامل چند ولايت مي      .  ايالت رسيد  22به  
ن هر كدام يك والي و بقيه ايالات        مثل گرجستان، لرستان، كردستان و خوزستا     

اداره امور ولايات نيز با فرمانـداراني بـود كـه آنـان را              . داراي بيگلربيگي بودند  
در همـين زمـان چنـدين اميرنـشين در كردسـتان            . خواندنـد   خان يا سلطان مي   

هـاي    وجود داشتند كه برخي از آنها بـسيار قـديمي بودنـد و هـر يـك سـازمان                  
ممالـك  « اصـطلاح    ايـران  زمان شـايد بـراي       ايندر  . ندمختلف شبه دولتي داشت   

در زمـان   . كـار رفـت   ه  ي بين ايران و ديگر كـشورها ب ـ       هادر قرارداد » محروسه
 ايالت بزرگ و در زمان ناصرالدين شاه ايران بـه           9فتحعلي شاه قاجار ايران به      

پس از مملكت، ايالات قرار داشـتند كـه خـود           . چهار مملكت بزرگ تقسيم شد    
تا اواخـر سـلطنت ناصـرالدين شـاه،         . شدند   و بلوك و قصبات تقسيم مي      به بلاد 

  .والي اردلان در كردسـتان اسـتقلال داخلـي خـود را محفـوظ نگاهداشـته بـود                 
شـكل و عيـار     ه   در شهرهاي مختلف ب ـ    1296همچنين ضرب مسكوك تا سال      

گرفت از آن سال به بعد با تأسيس ضـرابخانه جديـد ضـرب         خاصي صورت مي  
 اين عدم تمركز تا اواخر       .صورت واحدي در آمد   ه   سراسر ايران ب   مسكوك در 

حكومت قاجارها ادامه داشت و عملاً تا بر سر كار آمدن رضاخان يك حكومت              
-محلـي از ويژگـي  اي و   منطقههاي    مركزي قوي وجود نداشت و وجود حكومت      

بدين صورت كشور ايران كه امـروز  . هاي مهم كشورداري در ايران بوده است     
هاي بسيار دور تا اواخر قاجاريه بـه          شود از گذشته    ا حكومت متمركز اداره مي    ب

گرديـده و بـه همـين علـت عنـوان             صورت نوعي حكومت غيرمتمركز اداره مي     
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اولـين كوشـش جـدي      . شاهنشاهي و يا ممالك محروسه را با خود داشته اسـت          
  . ايران توسط رضاخان صورت گرفتتك ساخت نمودنبراي سياست 

 در زمان معاصر كمتـر      ،د اين موارد و تاريخ سراسر عدم تمركز ايران        با وجو 
صحبت از چندگانگي ايران شده و هميـشه سـعي در سـرپوش گذاشـتن آن و                 

هـاي  علاوه بر خـود ملـت     در اين ميان    . يك مليتي نشان دادن ايران شده است      
ايران و احزاب وابسته به آنها به خصوص حزب دموكرات كردستان ايران كـه              

توان از مواضع حزب تـوده نـام بـرد            مياند،  ميشه خود را ملتي متمايز دانسته     ه
در كنگـره   . گاه به هر دليل از چند مليتي بودن ايران صحبت كرده بـود              كه گاه 

در اروميه شـايد بـراي اولـين بـار          ) 1927به سال   (دوم حزب كمونيست ايران     
نگـره از حـق ملـل ايـران         در اعلاميه اين ك   . ايران را كشوري كثيرالمله ناميدند    

براي استقلال كامل، حتي تا حد مجزا شدن از حكومت مركـزي، حمايـت شـده                
چند سال پس از آن، سيدضياءالدين طباطبايي خواسـتار تـشكيل           همچنين  . بود

 در مقابل رضاخان از عدم تمركـز حمايـت          وي. شده بود » ممالك متحده ايران  «
 هنگـام اتحـاد بـا       1339در سـال     نيـز حزب توده در پلنوم هفتم خود        .كرد  مي
ايـران كـشوري اسـت كثيرالملـه و         ":  دمكرات آذربايجان، اعـلام كـرد      يهفرق

 ايران  يهحزب تود ... دهد  هاي ساكن ايران را پيوند مي       هاي مختلفي خلق    رشته
ها است تـا سـتم     آنيههاي ايران براساس موافقت داوطلبان  طرفدار اتحاد خلق  
حكومت «: نويسد  ن طبري در مجله دنيا آن زمان مي       احسا. "ملي ريشه كن شود   

 تـأمين حـق     يهكراتيك در مورد حل مسئله ملي بايد عمل خـود را بـر پاي ـ             ودم
هـاي    هاي ايران در تعيين سرنوشت خويش و شناسـايي حـق اقليـت              كامل خلق 

 حقـوق اجتمـاعي و فرهنگـي و ملـي           يهملي ساكن ايران در برخورداري از كلي      
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 حزب توده هنوز هم پيرو همـين     1357بعد از انقلاب سال     . »خويش قرار دهد  
اي كه براي خودمختاري كردستان تهيه كرده بود از ستم            تفكر بود و در برنامه    

    .هاي ملي نام برد ملي و اقليت
  

  هاي ايالتي و ولايتي  قانون انجمن
 

در راســتاي حفــظ و تــداوم نظــام نــامتمركز  ،بعــد از انقــلاب مــشروطه ايــران
 و نيز حفظ گوناگوني ملـي و فرهنگـي بـه تبعيـت از برخـي كـشورهاي                   گذشته
هايي براي عدم تمركز انجام گرفت كه نمونـه بـارز آن تـصويب                كوششغربي  

در صورت اجراي ايـن قـانون تاحـدودي         . هاي ايالتي و ولايتي بود      قانون انجمن 
 و   هيچگـاه اجـرا نـشد      امـا  توانست تحقـق يابـد    هاي ملي مي  برخي حقوق گروه  

ــه فراموشــي ســپرده شــد    ــاكم ب ــتمداران ح ــدريج از ســوي سياس يكــي از . بت
دستاوردهاي حـائز اهميـت نهـضت مـشروطه جـداي از بـه رسـميت شـناختن                  
تفكيك قـوا، تقـسيم قـدرت سياسـي و اداري كـشور بـين حكومـت مركـزي و             

 در قـوانين    "حكومـت " يهدر گذشـته كلم ـ   . محلي بود اي و   منطقههاي    حكومت
ــه  در نظامنامــه .  اطــلاق شــده اســتايمنطقــههــاي  حكومــتايــران هميــشه ب

هاي ايالتي و ولايتي و متمم قانون اساسـي مـشروطه نيـز هـر وقـت واژه                    انجمن
 قـانون   19اصـل   . هاي ايالات بوده نه دولت    حكومت آمده است منظور حكومت    

ــول  ــتمم آن در خـــصوص 93، 92، 91، 90، 29اساســـي مـــشروطه و اصـ  مـ
 و عـدم    تـوافقي  همزيستييتي تلاشي بود براي شناسايي      هاي ايالتي و ولا     انجمن

    .تمركز در ايران
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 دولت عليه   يهتنظيمات حسن  «يه ميلادي، كتابچ  1874/  ق   1291در سال    
تهيه شد كه در آن اداره ممالك و ايالات بـه مجلـس             » و ممالك محروسه ايران   

 يهو پاي ـ تـوان اسـاس        تنظيمـات را مـي     يهكتابچ ـ. تنظيمات واگذار شـده بـود     
هـاي ايـالتي و        اصلي قانون انجمـن    يهمواردي از قانون اساسي و متمم آن و پاي        

از اولين و مهمترين تصميمات مجلس      . )123: 1379ازغندي،   (ولايتي دانست 
هاي ايـالتي و      شوراي ملي پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن          

 بـوده كـه طبـق آنهـا اداره          1325الثـاني      ربيع 20ولايتي و قانون بلديه مصوب      
هـاي ايـالتي و ولايتـي و بلديـه كـه منتخـب              ها به انجمن  امور محلي و شهرداري   

فـصل در    هاي ايالتي و ولايتـي بـه چهـار          قانون انجمن . شد  اهالي بود، واگذار مي   
: هاي ايالتي، فـصل دوم  در تشكيل انجمن: فصل اول:  ماده تقسيم شده بود   122

در بودجه و محاسبات ايالت و ولايـت        :  ايالتي، فصل سوم   هاي  در وظايف انجمن  
ماده اول قانون، ايالـت را قـسمتي   . هاي ولايتي در تشكيل انجمن : و فصل چهارم  
نـشين جـزء      دانست كه داراي حكومت مركـزي و ولايـات حـاكم            از مملكت مي  

 اســت و داراي ايمنطقــهكــه منظــورش از حكومــت مركــزي، حكومــت . اســت
.  يعني در واقع يك جمهوري خودمختار يـا ايالـت فـدرال            باشد  يانجمن ايالتي م  

نشين و    ، ولايت قسمتي از مملكت بود كه داراي يك شهر حاكم          115طبق ماده   
توابع باشد، اعم از اينكه تـابع پايتخـت و يـا تـابع مركـز ايـالتي باشـد و داراي                       

 شـامل   شود كـه بلـوك       قانون چنين استنباط مي    50از ماده   . انجمن ولايتي است  
اعـضاي  . شـوند    يـك مركـز اداره مـي       يهوسـيل ه  مجموع روستاهايي است كه ب ـ    

 قـانون،  87مـاده  . شدند هاي ايالتي و ولايتي از طريق انتخابات تعيين مي          انجمن
: هاي ايالتي را به طور انحصاري تعيين كرده است كه عبارتنـد از              وظايف انجمن 
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داد در امـور خاصـة ايالـت        نظارت در اجراي قوانين مقـرره؛ رسـيدگي و قـرار          «
 .موافق به شرح ذيل؛ اخطار و صلاح انديشي در صرفه و امنيت و آبـادي ايالـت                

ــانون اساســي و مــتمم آن   چيــزي كــه مــشروطه طلبــان اوليــه و نويــسندگان ق
يكـي بـه    :  سال عمـر مـشروطيت تحقـق نيافـت         72خواستند، به دو علت در        مي

 بـه نحـوي كـه در آن بتـدريج از            دليل تغييراتي كه در قانون اساسي داده شـد،        
قدرت مردم كاسته و بـر نفـوذ شـاه افـزوده شـد و ديگـري بـروز روز افـزون                      

    .تعارض بين سخن و عمل مجريان
، هـاي ملـي   گـروه استبداد حاكميت، آگاهي سياسي و مطالبات          جلوگيري از   

در سه  كه  اند    ثر بوده وها م  خارجي در چرايي مطرح شدن بحث انجمن       الگوهاي
البته به اقتضاي هر دوره يكي از آنهـا تـأثير           . هستند بررسي   قابلوره متفاوت   د

دوره اول، هنگام انقلاب مشروطه و تأسيس قـانون اساسـي           . بيشتر داشته است  
 تــا پايــان 1320-32هــاي مــشروطه يعنــي مرحلــه پيــدايش، دوره دوم ســال 

ن، دوره حكومت مصدق يعني مرحله اوج مطالبات قومي براي اجراي ايـن قـانو            
 يعنـي   1357 تـا    1332هـاي بعـد از      سوم دوره اقتدار محمدرضا پهلوي، سـال      

در دوره اول كـه دوره پيـدايش        . هـا مرحله فرونشيني و فراموشي بحث انجمن     
هاي ايالتي و ولايتي و نيز دوره قانوني شدن آن بود، عوامـل مـؤثر                 بحث انجمن 

 ه كـشورداري در ايـران،     سابق: ها بودند غالب در مطرح شدن بحث انجمنها اين      
،  و شــناخت آنهــا از چندگانــه بــودن كــشورآگــاهي نماينــدگان و روشــنفكران

 الگوهـاي هاي مختلف در سراسر كشور و تأثير          استبداد حاكميت، وجود انجمن   
، ضـعف حكومـت   ملـي در دوره دوم، مطالبـات  . هـا  خصوص بلژيكـي  ه  خارجي ب 
امل خارجي در مطرح شدن      و عو  1320 آثار استبداد رضاخاني قبل از       ،مركزي
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 و اشغال ايـران توسـط       1320بعد از مجلس اول تا      . ها مؤثر بودند  بحث انجمن 
لــذا . متفقــين خيلــي از اصــول قــانون دســت نخــورده و بــدون اجــرا بــاقي مانــد

اي ديگـر و ناشـي        ها شكل گرفت اما به شيوه       هايي خواهان قانون انجمن     جنبش
محلـي  اي و   منطقـه هـاي     ري از حكومـت   در اين دوره ديگر اث ـ    . از مسائل ديگر  

دوره قاجــار نمانــده بــود، و ســركوب شــديد و سياســت يكپــارچگي رضــاخاني 
موقتاً فـضاي بـاز   . ها را در حفظ هويت به دفاع از خويش وادار ساخته بود مليت

از طرف دولت لوايحي تهيه و تقديم مجلس شد و          . امعه حاكم شد  جسياسي بر   
هـايي  دسـتورالعمل .  جامه عمل بـه خـود بگيـرد        تلاش گرديد نظام عدم تمركز    

اجرايي توسط نخست وزيراني چون ابـراهيم حكـيم، احمـد قـوام و حـاج علـي                  
هـاي ايـالتي و ولايتـي       آرا صادر شد، ولي هيچگاه و در هـيچ زمـاني انجمـن              رزم

كرات وكرات آدربايجان و حزب دم ـ    و فرقه دم  1324 در سال     .تشكيل نشدند 
هــاي ايــالتي و ولايتــي شــدند و بــه دنبــال  انجمــنكردســتان خواســتار تــشكيل

 كه بعـد از   .هاي خودمختار تشكيل دادند توجهي حكومت مركزي، جمهوري   بي
. حل مشكلات مربوط به روابط خارجي، حكومت مركزي آنان را سركوب كـرد            

آرا   هاي صـدارت حـاج علـي رزم        در سال  بازهاي ايالتي و ولايتي     موضوع انجمن 
 رزم آرا در هنگـام ارائـه برنامــه خـود بـه مجلـس شــورا      .مطـرح شـد  ) 1329(

موضوع تغيير و تحول در شـيوه اداره كـشور و واگـذاري كارهـاي عمـومي بـه                   
اي نيـز تحـت       هاي محلي را مطرح و لايحـه      دست مردم از طريق تشكيل انجمن     

لايحه . عنوان لايحه خودمختاري ايالات ايران براي تصويب تقديم مجلس كرد         
هـاي    م آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شـديد بـسياري از شخـصيت             پيشنهادي رز 

صدق، مظفر بقايي و حسين مكي قـرار        مكاشاني، محمد ... سياسي از جمله آيت ا    
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  .مصدق معتقد بود كه طرح رزم آرا، طرحي است بـراي تجزيـه ايـران              . گرفت
شـود، مـصادف اسـت بـا          ، را شـامل مـي     1332هاي پـس از     دوره سوم، كه سال   

ه هـاي خـارجي ب ـ    كام قدرت حاكميـت و بـا وجـود جلـب حمايـت قـدرت              استح
-فعـالين و سـازمان   سركوب  ومريكا و ايجاد سازمان مخوف ساواك    آخصوص  

 ديگر تهديدات داخلي چندان خطرسـاز نبـود و يـا خطـري              مليهاي     گروه هاي
 البته به   ها اين بار از سوي دولت     لذا مطرح شدن بحث انجمن    . جدي نمانده بود  

. مطرح شـد  اين قانون    نه با اهدافي اوليه    و   يك عدم تمركز اداري ساده    صورت  
شـوند و مـانعي    اما در مقابل دولت اين بار روحانيت در نقش مخالف ظـاهر مـي          

در برابر اجراي اين قانون شدند و خلاصـه باعـث مـسكوت مانـدن آن شـده و                   
اوج رسـيد   بـه  هـاي ملـي  گـروه  كه دوبـاره مطالبـات     57ديگر تقريباً تا انقلاب     
هاي ايالتي و ولايتي در     در اين دوره مساله انجمن    . شدن ها  بحثي از قانون انجمن   

اي مبنـي بـر ضـرورت         مطـرح شـد، علـم اعلاميـه       ) 1341(علـم   ... كابينه اسـدا  
اما تـصويبنامه دولـت    . هاي ايالتي و ولايتي صادر كرد     برگزاري انتخابات انجمن  

ترين موضع انتقادي را علمـا   زمان يافتهبا مخالفت برخي اقشار روبرو شد كه سا 
خـصوص شـركت    ه  و با تغييرات و نكات جديد لايحه ب ـ       . و مراجع ديني داشتند   

لذا هيات دولـت بهانـه لازم را        . زنان و حذف قيد مسلمان بودن مخالفت كردند       
دسـت  ه   ب ـ 1341 مهـر    14هاي ايالتي و ولايتـي مـصوب        براي رد لايحه انجمن   

هـاي ايـالتي و ولايتـي       ين باري بـود كـه مـساله انجمـن         در واقع اين آخر   . آورد
بعد از انقلاب در    . شد و بدين ترتيب پرونده آن به تاريخ سپرده شد           مطرح مي 

  ابتـدايي  حقـوق برخـي    به   19 و   15قانون اساسي جمهوري اسلامي در دو اصل        
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 كه تاكنون اجرا    ه است اشاره شد هاي ملي به خصوص آموزش زبان آنها،        گروه
  .اندگرديدهن

  
  تركيب جمعيتي كنوني ايران

 
تـوان  هاي ملي در ايران تنها بـه صـورت تقريبـي مـي            در مورد جمعيت گروه   

هـاي ايـران بـرخلاف سـاير        حكومـت . تصويري از بافت تركيبي آنها ارائه كرد      
ها از پرسيدن مليت و حتي زبان سرباز زده و يـا           كشورها هميشه در سرشماري   

براسـاس  . ا هيچ آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد        لذ. اندآن را منتشر نكرده   
كــشور  كــل جمعيــت  جمــع1385 مــسكن ســال و نفــوس عمــومي سرشــماري

 همانطور كه اشاره شد شش گروه عمده ملي در  . نفر بوده است70472846
اي از جمعيـت ايـران را    ها كـه بخـش عمـده      علاوه بر فارس  . ايران وجود دارند  

و تقريبا عمده جمعيت آنها در نواحي مركـزي         ) صد در 40حدود  (تشكيل داده   
هاي تهران، قم، اصفهان، سمنان، فارس، خراسـان رضـوي و           ايران شامل استان  

جنوبي، هرمزگان، يزد و كرمان سكونت دارند و به صورت گـروه ملـي مـسلط                
ها اقتصادي را در اختيار دارند، جمعيت ديگر گروه -تقريبا تمام قدرت سياسي

حل سكونت خويش جداي از مهاجران آنها در ديگـر نقـاط كـشور              در مناطق م  
  :باشدتقريبا به صورت زير مي

بـه لحـاظ    . هاي آذري در رده دوم جمعيتي قرار دارنـد        ها، ترك بعد از فارس  
هـاي آذربايجـان شـرقي، اردبيـل،        سرزميني اكثريـت جمعيـت آنهـا در اسـتان         

هـاي  در دهـه  . نت دارنـد  هايي از آذربايجان غربي و قزوين سكو      زنجان، بخش 
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اخير در برخي شهرهاي مركزي ايران نيـز بـه خـصوص تهـران رشـد وسـيعي                  
منـابع پژوهـشي    برخـي   . باشـند در تهران داراي جمعيت مليـوني مـي       . اندداشته

 ميليـون نفـر ذكـر       15جمعيت گويشوران زبان تركي آذربايجاني در ايـران را          
 ميليـون در  7، 1986 سـال   زبـان كمبـريج بـراي   يهتخمين دانـشنام  .كنند مي

المللــي   بــينيهدانــشنام). هــا بــا احتــساب قــشقايي(اســت  بــوده ) ٪15(ايــران 
، تعداد سخنگويان به اين زبان در ايـران  1986نيز در تخمين سال  زبانشناسي

 زبان  يهكند كه به تخمين دانشنام      ورد مي برآ)  درصد ٪16( نفر   7760000را  
اتنولوگ جمعيت ترك زبانان آذربايجـاني      سايت   .كمبريج بسيار نزديك است   

هـاي   اما بر حسب جمعيت اسـتان  . نفر اعلام كرده است11200000ايران را  
ها به صـورت    الذكر و تخميني از جمعيت آنها در تهران و ديگر جاها ترك           فوق

هـا  در ايران تـرك   . دهند درصد جمعيت ايران را تشكيل مي      17تخميني حدود   
هـايي  دليل اشتراك مذهبي با حكومت توانستند پيـشرفت       به لحاظ اقتصادي به     

اما از ديگر حقوق ملي مانند آمـوزش زبـان آنهـا همچـون ديگـر                . داشته باشند 
افـراد زيـادي از سياسـتمداران ايـران         . انـد هاي غير فارس محـروم بـوده      مليت

انـد امـا از ابـراز       معاصر به خصوص در دوره جمهوري اسلامي نيـز تـرك بـوده            
انـد و بـه عنـوان نماينـدگان ايـن ملـت در قـدرت                ش پرهيز كـرده   هويت خوي 

-اين درحالي است كـه ملـي      . اند بلكه كاملا شخصي بوده است     مشاركت نداشته 

  .اندگراهاي ترك به شدت سركوب شده
كردستان سرزمين  . دهندملت كرد در ايران سومين گروه ملي را تشكيل مي         

كه بخشي از آن كه در ايران واقع        تاريخي كرُدها محل سكونت آنها بوده است        
شود گشته است و تحت عنوان كردستان ايران يا شرق كردستان از آن ياد مي             
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هاي كردستان،  استان: هاي زاگرس شامل  هاي غرب كشور و سلسله كوه     استان
-كرمانشاه، ايلام، لرستان، بخش بزرگي از استان آذربايجان غربي و نيز بخش           

گيرد كه محل   را دربرمي ) تويسركان، اسدآباد و ملاير   به ويژه   (هايي از همدان    
هـاي ملـي در راه      سكونت دايمي آنها بوده و در طول قرن گذشـته شـاهد قيـام             

علاوه بـر تمركـز جمعيتـي در ايـن منـاطق،            . اندكسب حقوق سياسي خود بوده    
جمعيت زيادي از كردها در ديگر منـاطق ايـران بـه خـصوص اسـتان خراسـان                  

% 14هـا حـدود     بر مبنـاي جمعيـت ايـن اسـتان        . سكونت دارند شمالي و تهران    
كردها به دليل آگاهي سياسي بيـشتر     . دهندرا كردها تشكيل مي    جمعيت ايران 

هـا  هاي ايران و مبارزات طولاني آنها بيشتر از ديگر مليت         نسبت به ديگر مليت   
  .انددر معرض تبعيض قرار گرفته

لحـاظ جمعيتـي بـه نـسبت        ه  لـي ب ـ  هـا سـه گـروه م      ها و تركمن  ها، بلوچ عرب
هـا و كردهـا هـستند امـا         هـا، تـرك   كوچكتر از سه گروه ملي قبل يعني فـارس        

براسـاس برخـي منـابع و نيـز         . شـوند هاي مليوني را شامل مـي     هركدام جمعيت 
جعيـت  % 4هـا حـدود     هاي محل سـكونت عـرب     تخمين جمعيت آنها در استان    

 و جمعيـت ايـران را        درصـد % 2هـا هركـدام حـدود       ها و تـركمن   ايران و بلوچ  
اكثريـت  . باشند حقوق سياسي و مدني محروم مي      دهند كه از حداقل   تشكيل مي 

 سـكنا   )ايـران (زايـر خلـيج     و ج  جمعيت اعراب در استان نفت خيـز خوزسـتان        
هـا بيـشتر در اسـتان    نـد، بلـوچ هـا در سيـستان و بلوچـستان و تـركمن       اگزيده

جلگه واقع در شرق اسـتان      (من صحرا   در منطقه ترك  گلستان يا به صورت كلي      
ــدران و شــمال اســتان خراســان و در همــسايگي جمهــوري تركمنــستان   ) مازن

  . باشندمتمركز مي
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 درصد جمعيت ايران را اين پنج گـروه ملـي عمـده غيـر               40بنابر اين حدود    
هاي زباني فرهنگـي ديگـري اسـت        اين جداي از گروه   . دهندفارس تشكيل مي  

هـاي مـازني زبـان در        ذوب و اضمحلال هستند مانند گروه      كه متاسفانه در حال   
-استان مازندران و گيلكي زبان و تالشي زبان در استان گـيلان و برخـي گـروه                

هـاي  اسـتان ... . هـا و    هـا و ارمنـي    هاي ديگر پراكنده در ايـران ماننـد آشـوري         
تـوان جـز منـاطق فـارس نـشين قلمـداد كـرد        شمالي ايران را بدين دليـل نمـي     

  .د حكومت تقريبا جمعيت آن مناطق را هم تغيير داده استهرچن
 
 

  وضعيت كنوني دموكراسي و حقوق بشر در ايران
 

 در بررسـي    2007 دلار در سـال      2600ايران با درآمد سرانه ناخـالص ملـي         
برخـوردار   كشورهاي در حال گذار از حداقل حساب امتيازات كارايي حكومـت          

ت عمومي داراي ايـن امتيـازات بـوده         در بخش پاسخگويي و خواس    . بوده است 
؛ 75/1؛ دولــت كارآمــد و مــسئول، 75/1قــوانين انتخابــاتي و عادلانــه، : اســت

؛ كـه   1هـا و آزادي بيـان،       ؛ اسـتقلال رسـانه    2باني مدني،   مشاركت مدني و ديده   
هاي مدني داراي اين امتيازات     در بخش آزادي  .  بوده است  63/1ميانگين آنها   

؛ 14/1 از شكنجه، حبس غير موجه و تـرور حكـومتي،            مصون بودن : بوده است 
هـاي  هـاي ملـي، مـذهبي و سـاير گـروه          ؛ حقـوق گـروه    75/1برابري جنسيتي،   

در بخش  .  بوده است  74/1؛ كه ميانگين آنها     80/1؛ آزادي عقيده،    2: متفاوت
هـاي  ؛ اولويـت قـانون در پرونـده       2/2ي قـضاييه،    استقلال قـوه  : حكومت قانون 



  130

؛ پاسخگويي نيروهـاي انتظـامي بـه مقامـات غيـر نظـامي،       83/1جنايي و مدني،    
؛ برابـري در برابـر      67/3؛ دفاع از حقوق مربوط بـه دارايـي و مالكيـت،             50/1

 بوده است، در بخـش مبـارزه بـا فـساد و             17/2؛ و ميانگين آنها،     67/1قانون،  
 ايجاد فضاي مبارزه با فـساد،     : شفافيت داراي اين امتيازات را كسب كرده است       

هاي موجود در رابطه با بخش خصوصي و دولتي و اسـتانداردهاي            ؛ قانون 40/1
.  بوده اسـت 85/1؛ كه ميانگين آنها 2؛ شفافيت اقدامات دولتي،     50/2اخلاقي،  

هاي بعد و در پي وقايع اتفاق افتـاده بعـد از انتخابـات              كه اين امتيازات در سال    
مـدني و پاسـخگويي     هـاي    به خصوص به لحاظ آزادي     1388رياست جمهوري   

  .به مراتب كمتر شده است
  

  حساب امتيازات كارايي حكومت در ايران
  

  2007  2005  حساب امتيازات
پاســـــخگويي و خواســـــت 

  عمومي
75/1  63/1  

  74/1  89/1  هاي مدنيآزادي
  17/2  70/2  حكومت قانون

  85/1  73/1  مبارزه با فساد و شفافيت
  org.freedomhouse.www://http: منبع
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سيستم حكومتي ايران در دوره جمهوري اسلامي به نوعي براي دايمي كردن            
كانديـداهاي انتخابـاتي بايـد اول     . تسلط روحـانيون شـيعه طراحـي شـده اسـت          

تنها متخصصان  بنا به اين اصل،     . وفاداري خود به اصل ولايت فقيه را اعلام كنند        
االله ايـن اصـل بـه آيـت       . درجه بالاي مذهبي شايـستگي حكومـت كـردن دارنـد          

كنـد و   اي، رهبر مادام العمر جمهوري اسلامي، قدرت بي پايـان اعطـا مـي             خامنه
اين در حالي است كه اعتبار فقهي و مـذهبي او بـه مراتـب پـايين تـر از سـلف                      

اش بـا   هاي غير انتخابي  مهرهحكومت استبدادي و    . خود، آيت االله خميني است      
برگزاري انتخابات صوري، در پي كسب مشروعيت مردمـي اسـت تـا بنيـادش               

مـردم بـا شـركت در       . تنها متكي به ادعايش مبني بـر مـشروعيت الهـي نباشـد            
اي را بـراي احـراز پـست رياسـت          انتخابات، كانديداهاي رسـمي و تاييـد شـده        

  . گزينندجلس خبرگان برميجمهوري، نمايندگي مجلس، شوراهاي محلي و م
هـاي سـه گانـه مجريـه،        در قانون اساسي جمهوري اسلامي لزوم جـدايي قـوه         

ها قـرار   اما رهبر كشور نه تنها بالاتر از اين قوه        . مقننه و قضايي ذكر شده است     
. گيرد، بلكه هيچ گونه مسئوليتي نيز براي پاسخگويي در برابر قانون نـدارد            مي

 مجلس خبرگان هرگز از قدرت خـود بـراي عـزل وي             رسد كه بعيد به نظر مي   
-زيرا اعضاي اين مجلس به وسيله شوراي نگهبـان برگزيـده مـي            . استفاده كند 

شوند و اعضاي اين شورا نيز، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، برگزيـده شـخص               
 نفره نگهبان كه خود افرادي غير منتخب و برگزيـده  12شوراي . هستند رهبر

هـاي  ي قضاييه كه خـود نيـز برگزيـده رهبـر اسـت، گزينـه              هرهبر و رييس قو   
. كننـد سياسي مردم ايران را تعيين كرده و از اين طريـق آنـان را محـدود مـي                 

قدرت ضد دموكراتيك شـوراي نگهبـان بـه ويـژه خـود را در تاييـد صـلاحيت                   
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كانديداهاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و نمايندگي مجلـس خبرگـان           
 ايـن شـورا صـلاحيت       2004نانكه در انتخابات پارلماني سـال       چ. دهدنشان مي 

چهل و چهار درصد از كانديداهاي نمايندگي را رد كرد و براي اين اقدام خـود                
  .عدم التزام عملي به ولايت فقيه را دليل آورد

 حـزب و گـروه سياسـي در كـشور وجـود دارد و سـواي ايـن                   200بيشتر از   
 "روحانيـت مبـارز   "كـار   مانند گروه محافظـه   هاي قدرتمندي نيز    ها، گروه گروه

هاي سياسـي بـر مبنـاي       اما اين احزاب و سازمان    . هستند كه نفوذ سياسي دارند    
آزادي احزاب تشكيل نشده و اصـولا بـا احـزاب جوامـع غربـي و دموكراتيـك                  
متفاوتند و همـه نيـز در چهـارچوب احـزاب مـذهبي وابـسته بـه مليـت فـارس                  

شـان   اعضاي بسيار كمي دارند و قدرت و اهميت        احزاب سياسي معمولا  . هستند
خـارج از   . گيرنـد اي سياستمدار شناخته شده در بين خـود مـي         را از حضور عده   

تقريبا تمـامي   . هاي انتخاباتي، اين احزاب معمولا غيرفعال هستند      حيطه فعاليت 
هـاي اخيـر برخـي از       اند، هرچند كه در سـال     اين احزاب در تهران تمركز يافته     

هنگـام انتخابـات،    . انـد ها نيز پرداختـه   هايي در شهرستان   به تاسيس شعبه   آنان
هـاي سياسـي    كننـد، ولـي رقابـت     اين احزاب در جهت تشكيل ائتلاف تلاش مي       

آميزتر از آن اسـت كـه بتواننـد بـه جـز همكـاري               ها تندتر و خصومت   ميان آن 
ر تـرويج  احـزاب سياسـي در ايـران د   . موقتي و گذرا به چيز ديگري بيانديشند 

يكي از وظايف معدود آنان پشتيباني از كانديـدا يـا      . انددموكراسي ناموفق بوده  
كانديداهاي خاص در هنگام انتخابات است اما در همين زمينـه برخـي از آنـان                

احزاب سياسي به ندرت    . قادر به انجام وظيفه و رسيدن به راي مشترك نيستند         
بـه همـين دليـل بـسياري از         . رسـند اي مشخص به توافق نظر مي     بر روي برنامه  
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دانند كه كانديداها به طور دقيق از چه دفاع كرده يـا بـا چـه                راي دهندگان نمي  
محمود احمدي نژاد بدون پشتيباني احزاب رسمي به قدرت         . ورزندمخالفت مي 

  .اي به احزاب سياسي نشان داده است رسيد و خود كمتر علاقه
ريـزي و   داده مي شود كه در امـر برنامـه        در ايران به ندرت به مردم اين حق         

هـاي مربـوط بـه      گذاري مشاركتي داشته باشند و احزاب سياسي و رسـانه         قانون
ها ممكن است كه در مـورد     اين رسانه . كنندآنها به ندرت در اين راه تلاشي مي       

ي اجرايـي و شـوراي نگهبـان        هاي قوه هاي تقديم شده به مجلس يا طرح      لايحه
بنويسند ولي اجـازه ندارنـد كـه از مقـام رهبـري و تـصميماتش          مطالب انتقادي   

هـاي ايـران از تـسلط        بـسياري از بخـش     "خانه آزادي "به گزارش   . انتقاد كنند 
قوانين تحميلـي اسـلامي موجـب       . بيننداند و مي  شيعي و مردسالارانه زيان ديده    

هـاي سياسـي و   شده است كه بسياري از زنان نتوانند نقـشي در تـصميم گيـري           
ها به  هاي مذهبي مانند سني   هاي سياسي با اقليت   بستان-بده. اقتصادي ايفا كنند  

هـا، كردهـا،    هاي ملـي ماننـد تـرك      شود و گروه  ندرت و با محدوديت انجام مي     
-ها كه تقريبا نيمي از جمعيـت ايـران را تـشكيل مـي             ها و تركمن  ها، بلوچ عرب

   .د دهند، حق مشاركت خيلي پاييني در امور سياسي دارن
توان بـه دليـل در اقليـت    الذكر را نميهاي ملي فوق  هاي مليوني گروه  جمعيت

مـدني حـذف كـرد هرچنـد در هـر حـالتي حـذف               -بودن از همه حقوق سياسي    
ها آشكارا نقض حقوق بشر و اصول دموكراسي اسـت خـواه       حقوق جمعي گروه  

- اقليـت  هاي ملي عمده غيرفـارس،    اگر در كنار گروه   . اقليت حساب آيند يا نه    

هاي كوچك ديگر را در نظر بگيريم ممكن است جمعيتي بيش از مليت مسلط              
فارس را تشكيل دهند كه اين حتي اصول دموكراسي اكثريتي را هم بـه نحـوي       
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باشد و لذا اكثريت مـردم  كند چراكه اكثريت با مردمان غير فارس مي   نقض مي 
هـاي  سياست حكومـت  . شان مورد تبعيض قرار دارند    ايران به لحاظ حقوق ملي    

هـا  ايران چه در دوره پهلوي و چـه در دوره جمهـوري اسـلامي در قبـال مليـت                  
سياست همانندسازي و جنوسايد فرهنگي و تغيير تركيب جمعيتي مناطق محل           

و اين خـود بزرگتـرين      . هاي ديگر به نفع ملت فارس بوده است       سكونت مليت 
  . نقض حقوق بشر و اصول دموكراسي بوده است

هاي جامعـه بـراي     ها و ارگان  حق و مسئوليت افراد، گروه    " اعلاميه   1اده  در م 
هـاي  تقويت و حمايت جهاني از حقوق بشر به رسـميت شـناخته شـده و آزادي               

: حقوق بشر سازمان ملـل متحـد، آمـده اسـت كـه            ) شوراي( كميسيون   "اساسي
هر كـسي، بـه صـورت فـردي و در جمـع بـا ديگـران، از حـق ارتقـاء دادن و                        "
هاي اساسي در سـطوح ملـي       شش براي حمايت و تحقق حقوق بشر و آزادي        كو

هر دولتـي مـسئوليت اوليـه و وظيفـه دارد تمـام       ".المللي برخوردار استو بين
هـاي  هاي اساسي را، از طريق ايجاد شـرايط لازم در زمينـه           حقوق بشر و آزادي   

مچنـين  اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و غيـره حمايـت، تقويـت و اجـرا كنـد و ه                 
هاي قانوني نياز است براي اطمينان از اينكـه تمـام افـراد تحـت قلمـرو                 ضمانت

توانند بـه صـورت     قدرت شان، به طور فردي و به صورت جمعي با ديگران، مي           
درصـورتي كـه در ايـران    .ها برخـوردار باشـند  عملي از تمام آن حقوق و آزادي  

 افـرادي هـم كـه در ايـن          كند بلكـه  دولت نه تنها از اينگونه مسائل حمايت نمي       
  .شوندراستا فعاليت دارند به بند كشيده مي

 منتـشر شـده توسـط       1389در گزارش سالانه نقض حقوق ملـي ويـژه سـال            
 1029مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، آمده است كه در اين سال تعـداد               
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هـاي ملـي در ايـران توسـط واحـد آمـار، نـشر و آثـار             مورد نقض حقوق گـروه    
 فعالان حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است و براساس ايـن آمـار              مجموعه

هاي كردستان، آذربايجان شرقي، آذزبايجان غربي و سيستان        به ترتيب استان  
و بلوچستان بيشترين آمار نقض حقوق شهروندان در حوزه مذكور را بـه خـود               

ملـي  هـاي    نفر در حوزه گـروه     449در سال گذشته دستكم     . انداختصاص داده 
 نفـر از    47همچنـين   .  نفر از سوي مراجع قضايي احـضار شـدند         47بازداشت و   

 مـاه زنـدان و پرداخـت        1941هـاي انقـلاب جمعـا بـه         ايشان از سـوي دادگـاه     
 57اين در حاليست كه حداقل      .  ريال جريمه نقدي محكوم شدند     75000000

ن زخمـي   ها ت شهروند در حوزه مذكور نيز به دست نيروهاي امنيتي كشته و ده           
  . تن نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند201شدند و 

 

  شرايط و ملزومات دموكراسي در ايران
  

بــا توجــه بــه مطالــب ذكــر شــده در بــالا ايــران همچــون گذشــته بــا بحــران  
عمـده مـشكلات هـم بـه عـدم توجـه بـه سـاختار                . باشـد دموكراسي مواجه مـي   

ي بيـشتر ايـن بـاقي       هتـرس از تجزي ـ   . گرددسياسي اين كشور برمي   –اجتماعي  
مانده امپراتوري قديم از سوي نخبگان اكثرا شوونيسم فارس چه نخبگان ملـي             

هاي كنوني مانعي شده بر سر راه دموكراسـي  آنها در دوره پهلوي و چه مذهبي 
اي جز استبداد در حكومت هر دو نوع از اين نخبگـان در             در ايران و اين نتيجه    

ان گفت اغلب مسائل را تحت تاثير قرار داده         توبر نداشته است و به جرات مي      
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توان به تحليل خيلي مشكلات دامنگيـر ايـران چـه در     است كه بر مبناي آن مي     
بـر ايـن اسـاس عمـده        . اجتماعي پرداخت -زمينه توسعه سياسي و چه اقتصادي     

وجـود نخبگـان دمـوكرات،      : شرايط و ملزومات دموكراسي در ايران پنج مورد       
ها، آزادي احزاب به ويـژه احـزاب        هاي مليت  راستا رسانه  آزادي بيان و در آن    

هـاي ملـي در قـدرت سياسـي، و نظـام سياسـي             هاي ملي، مشاركت گـروه    گروه
  . يابندباشند كه اينها در دموكراسي توافقي نمود ميفدارل مي

 

 

  نخبگان دموكرات
  

به اهميـت نقـش     ) بخش يكم (در شرايط و ملزومات دموكراسي در فصل اول       
. ان در قالب فرهنگ سياسي به خصوص در دموكراسي توافقي اشاره شـد            نخبگ

با توجه به آنچه از فرهنگ سياسي گفته شد، فرهنگ سياسـي غالـب در ايـران           
اي اي، تـوده  كاريزمايي، نخبه -در راستاي سطوح مختلف فرهنگ سياسي سنتي      

هنـوز  جامعه ايـران    . لذا در چنين فرهنگي نخبگان بسيار موثرند      . و تبعي است  
در رابطه با وجود نخبگان دموكراتيك به خصوص در ميـان گـروه ملـي غالـب                 

در طـول تـاريخ مـردم از ملـل مختلـف بـا هـم همزيـستي          . مشكل اساسي دارد  
اند اما در دوره معاصر نخبگان ملت فارس با پديد آمدن دولت مدرن در              داشته

ي كـشور و    سازهاي همگن اين كشور و قرار گرفتن در راس قدرت به سياست         
اينــان چنــان محــو در . هــاي مختلــف پرداختنــدانكــار ملــل، اقــوام و فرهنــگ 

دگماتيسم شوينيستي شدند كه جنبه انساني اين فاجعـه و نـابودي ايـن ملـل و                 
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لـذا تـاكنون در ايـران    . ها كه سرمايه انساني هستند را در نظر نگرفتند     فرهنگ
 كـه تـوده را هـم        مشكل عمده از سوي نخبگان غيـر دموكراتيـك بـوده اسـت            

اند و هيچ گاه حاضر به مـصالحه، مـدارا و توافـق، و درنتيجـه قبـول                 راهنما بوده 
. اند يعني آنچه لازمه دموكراسي در يك كشور چنـدمليتي اسـت           ديگران نبوده 

نخبگاني كه گاه علم افتخار چند هزار ساله حقوق بشر را با لوح كـورش فريـاد        
هـاي خـويش   ادگان وي در ايران را با سياستزنند اما به عمد يا غير عمد نو      مي

آيـد اصـول    اند و آنجا كه بحث ملل و اقوام داخل ايـران پـيش مـي              نابود ساخته 
ياري مزدا، تاج سلطنت ايران و بابـل         اينك كه به  " :بينندحقوق بشر وي را نمي    

كه تا روزي كه من     : كنمام، اعلام مي  و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته       
-دهد دين و آيين و رسوم ملـت        هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي         زنده

هايي كه من پادشاه آنها هستم، محترم خواهم شـمرد و نخـواهم گذاشـت كـه                 
هـايي كـه مـن پادشـاه آنهـا          حكام و زير دستان من، دين و آئين و رسوم ملـت           

  . نماينـد هاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا بـه آنهـا تـوهين               هستم يا ملت  
ام، تا روزي كه زنده هـستم و مـزدا          من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده         

دهد، هرگز سلطنت خود را بـر هـيچ ملـت تحميـل             توفيق سلطنت را به من مي     
نخواهم كرد و هر ملت آزاد است، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يـا ننمايـد                  

راي سلطنت آن ملت مبادرت بـه       و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من ب         
  " ....جنگ نخواهم كرد

 لذا در درجه اول جهت ايجاد دموكراسي نياز بـه نخبگـاني فكـري و ابـزاري                 
هاي دموكراتيك بودن را داشـته باشـند و بداننـد كـه در دوره               است كه ويژگي  

-ها ديگر جايي براي سياسـت     جهاني شدن و عصر ارتباطات و آگاه شدن مليت        
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سازي كشور باقي نمانده است و بيش از هر زمـاني نيـاز بـه               همگنهاي منسوخ   
شـان  اين نخبگان بايد بيش از هرچيـز حقـوق بـشر بـراي            . مدارا و توافق است   
ارزش انسان بيش از آن است كه قربـاني برخـي تفكـرات             . اهميت داشته باشد  

به نظـر زمـان آن      . تعصبي شود و مورد حذف فيزيكي و غيرفيزيكي قرار گيرد         
ها را فداي خاكي نكننـد كـه در آن بـراي انـسان ارزش               يده كه ديگر انسان   رس

وقتي در چهارچوب سرزميني انسان از حقوق خـويش برخـوردار           . قائل نيستند 
نباشد آن سرزمين هرچي باشد و تحت هر نامي، حفظ خـاك خـالي بـي ارزش                 

فـدا  لذا لازم است نخبگان به جاي انديشيدن به حفظ چهـارچوب و             . خواهد بود 
اش و بـه  ها چه از ملت خويش و چه از ديگران، به انسان و ارزش         نمودن انسان 

  .اش توجه كنند كه خاك براي انسان است نه برعكسحقوق
 

  هاي مليهاي گروهآزادي بيان؛ رسانه
 

در ايران به طور كلي تاكنون آزادي بيان براي همگان محدود بوده و بـراي                 
مباحـث و   . يت به صورت مضاعف بـوده اسـت       هاي غيرفارس اين محدود   مليت

ها و موارد از اين قبيل به صورت آزاد وجود ندارد كه دگرانديـشي و               سخنراني
ها و مطبوعـات اسـت      نمود ديگر آزادي بيان رسانه    . افكار متفاوت ابراز گردند   

كه در ايران رسانه غير دولتي وجود ندارد و دولت اقتدارگرا همه را در اختيـار                
اكثـر ايـن    . كنـد ها در راسـتاي اهـداف خـود اسـتفاده مـي           ت و از آن   گرفته اس 

هـاي ديگـر    ها در سطح كشوري به زبان فارسي بوده و اهميتـي بـه زبـان              رسانه
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هـاي محلـي بـا پخـش        ها راديوها و تلويزيـون    در سطح استان  . داده نشده است  
 انـد كـه ايـن هـم جهـت         هـا اقـدام كـرده     هاي اندك به زبان مليت    برخي برنامه 

مشروعيت بخشيدن به دولت بوده و از آنها در راستاي اهداف دولـت اسـتفاده               
و . اندها نبوده شده و آزادي بياني در آنها ديده نشده و در راستاي حقوق مليت            

درباره مطبوعات هـم    . اندهاي مركز بوده  هاي آنان اغلب بازتوليد برنامه    برنامه
 لحـاظ آزادي بيـان در آنهـا         در كـل بـه     .باز وضع چنـان تفـاوتي نداشـته اسـت         

شود و  اي صادر نمي  اولا مجوز براي هر نشريه    . شودمحدوديت زيادي ديده مي   
در سـطح  . شـود ثانيا در نشريات منتشره هم اجازه چاپ هـر مطلبـي داده نمـي     

ها توجهي نـشده و از پـرداختن بـه مـسائل            كشوري، در نشريات به زبان مليت     
 تـا   ادبـي -بـه لحـاظ فرهنگـي     ر سطح محلي،    د. مربوط به آنها پرهيز شده است     

نشريات مختلفي به صورت هفتـه      . حدودي آزادي مطبوعات وجود داشته است     
 اكثـر   امـا . انـد هـا منتـشر شـده     مليـت نامه يا ماهنامـه در منـاطق محـل تمركـز            

هـاي  هايـشان معمـولاً محـدود بـه فعاليـت          فعاليت هامربوط به مليت  مطبوعات  
 چنانچه هر كدام    .اندها نبوده نالي براي ابراز خواسته   فرهنگي بوده و در واقع كا     

اند و در كل نسبت بـه  اند توقيف شدهاز آنها كه گرايش به مسائل سياسي يافته    
هـاي  مليتدر ميان براي نمونه، . اندداشته يتمطبوعات سراسري خيلي محدود 

و . انـد ايران، كردها بيشترين مطالبات و فعاليت را در زمينه مطبوعـات داشـته            
.  در ايـران باشـد  هـا مليتتواند مصداقي از مطبوعات  فعاليت مطبوعاتي آنها مي   

 نــشريه كــردي در مركــز و منــاطق 20، تــاكنون حــدود 57در بعــد از انقــلاب 
انـد كـه بـه مـسائل         فارسي منتشر يافتـه    -كردنشين و معمولاً به دو زبان كردي      

سيروان، ئاوينه، زريبار، پيـام     سروه، آبيدر،   . اند ادبي كردها پرداخته   –فرهنگي  
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لات، مهابـاد، پيـام كردسـتان، آشـتي، راسـان، ئاسـو،             مردم، كردستان، روژهـه   
از ايـن تعـداد     . انـد هاوار، كرفتو، گفتمان نـو و ديـدگاه نـشريات كـردي بـوده             

لات، پيام كردستان، آشـتي،     پيام مردم، كردستان، روژهه   ( مورد آنها    9تاكنون  
بـه دليـل گـرايش بـه سـوي مـسائل سياسـي              ) و، ئاوينـه  راسان، ئاسو، گفتمان ن   

هـاي داخـل ايـران نيـز داراي نـشريات مختلـف           مليـت ديگـر   . انـد توقيف شده 
  .اندفرهنگي مختص به خويش بوده

در رابطه بامحدوديت آزادي بيان اين مطلب نيز قابل توجه اسـت كـه ضـمن                
ر مناطق محل   ها د شدت عدم آزادي براي تجمعات و ابراز سخنراني و خواسته         

هاي قبلي و   هاي ملي به خصوص نسل    هاي غير فارس، اكثر گروه    سكونت مليت 
شان و نيز ممنوعيت اسـتفاده از آن        كم سواد به دليل عدم آموزش رسمي زبان       

در خيلي مواقع و ندانستن زبان فارسي به حد كافي از يك سو و از سوي ديگـر                  
-حلي، قادر بـه ابـراز خواسـته       هاي م گماشتن افرادي غير همزبان در مسئوليت     

و در همين راستا هم به دليل عدم آموزش رسمي زبان آنها            . باشندهايشان نمي 
چندان قادر به استفاده از اندك مطبوعات ملي خودشـان نبـوده و ايـن محـدود                 

هـا را داشـته و بـه صـورت خـصوصي مطالعـه              بوده به قشري كه سواد آن زبان      
-هاي ملي خود لازمه آزادي بيان در ايران مي        هلذا آموزش زبان گرو   . اندداشته

 قانون اساسي جمهوري اسلامي بر آزاد       15 در اصل    1357بعد از انقلاب    . باشد
تـدريس ادبيـات آنهـا در        هـاي ايـران و    هـا بـه زبـان مليـت       بودن انتشار رسانه  

مدارس تاكيد شده است اما هيچ وقت دولت براي اجراي ايـن اصـل و در ايـن                  
  . نيز، اقدامي نكرده است19راستا اصل 
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-بنابراين ضمن آزادي بيان كلي در ايران، بايد آزادي بيان براي همـه گـروه              

هاي خود را بيـان     هاي ملي وجود داشته باشد و همه هم بتوانند افكار و خواسته           
كنند و هم رسانه و مطبوعات خاص خود را داشته باشند تا از اين طرق بتواننـد                 

ها آزادند  هاي مليت توانيم بگوييم رسانه  زماني مي . مايندمطالبات خود را بيان ن    
هاي آنان باشند كه اكنـون در ايـران وجـود ندارنـد و لازمـه                كه بيانگر خواسته  

   .دموكراسي در اين كشور هستند
  

  هاي ملياحزاب گروه
 

هــاي گونــاگوني در در ايــران همــانطور كــه اشــاره شــد احــزاب و ســازمان   
. پردازنـد  قانون اساسي جمهوري اسلامي به فعاليت مي       چهارچوب ايدئولوژي و  

وجود دارنـد   ... طبيعتاً برخي احزاب منع فعاليت شده هم مثل نهضت آزادي و            
احزاب قانوني همه دولتي و تقريباً با       . كنندكه به صورت غير قانوني فعاليت مي      

تـوان بـه جامعـه روحانيـت        از احـزاب قـانوني مـي      . ايدئولوژي مشترك هستند  
مبارزه، مجمع روحانيون مبارز، حزب كارگزاران ايران، جبهه مـشاركت ايـران            

اشـاره  ... اسلامي، جمعيت مؤتلفه اسلامي، مؤسسه فرهنگي انـصار حـزب االله و             
هاي سياسي همانطور كه قبلا نيـز اشـاره شـد در            اين احزاب و سازمان   اما  . كرد

ي احزاب تشكيل نشده و     اند زيرا بر مبناي آزاد    ترويج دموكراسي ناموفق بوده   
اصولا با احزاب جوامع دموكراتيك متفاوتند و همه نيـز در چهـارچوب احـزاب               

 . مذهبي وابسته به ملت فارس هستند
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هـاي مختلـف حـق      در اين كشور به دلايل مختلف احـزاب وابـسته بـه مليـت             
از ": به قول عبداالله رمضان زاده سخنگوي دولت خاتمي       . فعاليت سياسي ندارند  

توانند بـه عنـوان     هاي قومي نمي   قانوني اين اجازه وجود ندارد يعني گروه       لحاظ
 "هـاي قـومي باشـند     قوميت صاحب يك حزب سياسي باشند كه داراي خواسته        

هاي ايراني، احزاب غير قانوني دارنـد كـه در خـارج    در نتيجه هر كدام از مليت     
 –، كوملـه  حـزب دمـوكرات كردسـتان ايـران    . پردازنـد از كشور به فعاليت مي   

سازمان انقلابي زحمتكشان كردسـتان ايـران، جبهـه ملـي آذربايجـان، جنـبش               
فدرال دموكرات آذربايجان، جبهه متحد بلوچستان، حـزب مـردم بلوچـستان،            
حزب همبستگي دموكراتيك اهواز، سازمان دفاع از حقوق ملي خلق تـركمن و             

هـاي  رون نظـام  بـه همـين دليـل هـم تـاكنون د          . از جمله اين احزاب هـستند     ... 
هاي ملي   ملل ايران، به مطالبات گروه     1357سياسي ايران قبل و بعد از انقلاب        

توجه نشده و اصولا نظامي بيگانه از مردم بوده اسـت و پيونـد بـين حكومـت و                   
يعنـي بـرعكس    . گيرد وجود نداشته است   مردم كه از طريق احزاب صورت مي      

مردم نزديكتر شوند و ارتباط     هاي دموكراتيك كه در تلاش هستند به        حكومت
تري داشته باشند نظام سياسي ايران هميـشه در پـي حفـظ فاصـله بـا                 مستحكم

مردم بوده و اين درك كارگزاران نظام را از مطالبت مردمي به حداقل رسـانده               
  .است

هـا تجميـع و وارد نظـام        هـاي مليـت   بنابراين در ايران بـراي آن كـه خواسـته         
-در غير اينصورت خواسـته    .  سياسي مربوطه هست   سياسي شود نياز به احزاب    

هـا  هاي بخش عظيمي از مردم ايران وارد نظام سياسي نشده و درنتيجه حمايت     
طبيعتا . يابد همانطور كه تاكنون چنين بوده است      از نظام سياسي هم كاهش مي     
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هايـشان نيـست و برونـداد       ها و خواسته  درون نظام هم خبري از توجه به مليت       
هـاي ملـي لازمـه نظـام        لذا احزاب گـروه   . ي جز استبداد نخواهد بود    چنين نظام 

  .دموكراتيك در ايران هستند
  

  هاي ملي در قدرت سياسيمشاركت گروه
 

ظهور دولت مدرن و انحصار قدرت از سـوي آن سـر            «به قول حميد احمدي       
هـاي  با از ميان رفتن زمينـه     . بوده است » آغاز بحران مشاركت در ايران معاصر     

اركت سنتي نخبگان گوناگون جامعه ايراني، دولـت زمينـه را بـراي فـراهم               مش
ساختن اشكال جديد مشاركت فراهم نساخت و به مجراهـاي جديـد مـشاركت         

همـين اقتـدارگرايي    . ها اجازه رشـد نـداد     سياسي نظير احزاب سياسي و انجمن     
ي هـا و قـشر تحـصيل كـرده        دولت مدرن مانع مشاركت نخبگان سـنتي، مليـت        

هـاي مختلـف در     با توجه به وجـود مليـت      . يد در امور سياسي در كشور شد      جد
ايران گسترش مشاركت سياسي و گردش نخبگـان يـك مـسئله حيـاتي بـراي                

كنتـرل دولـت توسـط گـروه        . شـود   پويايي جامعه و دولت ايران محـسوب مـي        
خاصي از نخبگان و راه نيافتن سايرين در ساختارهاي قدرت بـه بيگانـه شـدن                

  .از مركز كمك كرده استها آن
 همچنان كه در بخش احزاب هم اشاره شد در ايران علاوه بر اينكه احـزاب               

-ها اجازه فعاليت قانوني ندارند و لذا از اين طريق مشاركتي مشاهده نمي            مليت

انـد  هـا نتوانـسته   گردد، از دوران رضا شاه، به بعد در طول سـاليان سـال مليـت              
مهور شوند به عنوان فردي از اين ملـل ايرانـي           وزير و نخست وزير يا رئيس ج      
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طبق اصول قانون اساسي جمهوري     . نه به صورت شخصي و پنهان نمودن هويت       
ها كه به لحاظ مذهبي هـم  ها به خصوص كردها، بلوچ ها و تركمن  اسلامي مليت 

 قـانون اساسـي     115ل  توانند رئيس جمهور شوند، بر طبق اص      اند نمي سني بوده 
ايد ايران الاصل، تابع ايران، مدير ومدبر، داراي حسن سابقه و           رئيس جمهور ب  «
مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايـران و مـذهب رسـمي               نت و تقوا،  اام

ها آن هم در صورت عدم بروز       به بعد به جز ترك     1357از سال   » .كشور باشد 
اونـت  هـا بـه مقـام وزيـر، مع        هاي ملي و كتمان هويت خود، ديگر مليت       خواسته

  . اندوزير، رئيس سازمان منصوب نشده
   در مورد دموكراسي نمايندگي هم، با وجود فيلترهايي كه قبلا به انها  اشاره              

ها به خصوص با تفكر مطالبات      شده و شرايط سخت و عدم تاييد افراد از مليت         
هاي ملي عملا و    ها براي نمايندگي و در نتيجه گزينشي بودن افراد، گروه         مليت

اي در مجلس شـوراي اسـلامي و نيـز          ها، نماينده حت عنوان نماينده اين مليت    ت
چـرا كـه اصـولا وقتـي آزادي بيـان و احـزاب              . انـد مجلس دوره پهلوي نداشـته    

. ها نباشد طبيعتا نمايندگان واقعي هم در مجلس نخواهنـد بـود           مربوط به مليت  
گاني كـه نماينـده     انـد، نماينـد   افرادي كه از اين مناطق در مجلس حضور داشته        

ها باشند نبوده و خيلي كـم و تحـت برخـي            هاي مليت علايق و سلايق و خواسته    
-در مجلس شوراي اسلامي علي    . اندفشارها گاه به اين امر توجهاتي نشان داده       

شـود    ها تاييد مي  رغم اينكه صلاحيت امنيتي افراد گزينش شده متعلق به مليت         
به عنوان مثال در مجلس ششم      . شونديهاي حساس نگه داشته نم    در كميسيون 

بعد از انقلاب جبهه مشاركت قبل از انتخابات وعده كرده بودند كـه در هيـات                
. رئيسه يك كـرد و يـك خـانم داشـته باشـند، امـا از ايـن امـر جلـوگيري شـد                       
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زمينـه  بهاالدين ادب نماينده كرُد سابق مجلس چنين نارضايتي خود را در ايـن              
هـاي گونـاگون   تا سال گذشته شاهد بوديم كه هي23 طي در «:داشته بود ابراز  

 نفر چهره ثابت دست به دست گشته و فقط جاهـا عـوض              80 تا   70دولت بين   
 نفـر  100شده است و جاي سوال اسـت كـه آيـا در ايـن مملكـت فقـط همـين             

» .هاي شايسته وجود نـدارد شايسته هستند و از بين اقوام و مذاهب ديگر چهره       
ولين ايـن ادارات اغلـب در       ئ سـازمان و وزارتخانـه، مـس       1300در ميان حـدود     

هـا و   هـا و عـرب    كردهـا، بلـوچ   .  و كمتر در اختيار ترك هـا اسـت         اختيار فارس 
معاونين وزراء هم كه تعداد كمـي را        . ها نيستند ها در راس اين سازمان    تركمن

وجود برخـي افـراد در ميـان اعـضاء          . دهند از وجود آنها تهي است     تشكيل نمي 
باشـند، بـه دلايـل      هـا مـي   ها كـه اصـالتاً از مليـت       يات دولت و ديگر مسئوليت    ه

هاي آنها و داشتن سهمي     ها با خواسته  ايدئولوژيكي و مذهبي و نه نماينده مليت      
از قدرت براي آنها، بوده است و اصولاً هويت خويش را پنهان نموده و نماينده               

انـد، نـه   طرف مردم انتخاب شـده اند چون كه نه از      هها در قدرت هم نبود    مليت
هاي ملي كه به صورت قانوني وجود ندارند و نه حكومـت            از سوي احزاب گروه   

هـا  لـذا عمـلاً مليـت   . هاي ملي تعيين كرده اسـت     مركزي هم سهمي براي گروه    
يعنـي اكثريـت مـردم ايـران         .اندهيچ حضوري در قدرت سياسي كشور نداشته      

هـا  و ديگـر اقليـت     هامليترا كه جمعيت    دارند، چ نمشاركتي در قدرت سياسي     
هـا در  مليـت ايـن عـدم مـشاركت نماينـدگان     .  فارس استملتبا هم بيشتر از     

ساختار قـدرت سياسـي بـر مـشاركت آنهـا در انتخابـات سراسـري هـم تـاثير                   
بـه عنـوان نمونـه در انتخابـات     . گذاشته و عملاً ميـزان آن كـاهش يافتـه اسـت      

رد، به حـداقل   كُملت سطح مشاركت    84بهار  نهمين دوره رياست جمهوري در      
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از واجدين شرايط راي بـود    % 20مثلاً در شهر مهاباد مشاركت زير       . رسيده بود 
  .توان گفت نوعي تحريم بودكه به قول حميدرضا جلائي پور مي

هـاي محـل سـكونت      هـاي كليـدي اسـتان        در سطوح محلي هم اكثـر پـست       
گيـري  مسئولان نهادهاي تـصميم   . وده است ها در اختيار افراد غير بومي ب      مليت

با تفكر مركز   . آينددر اين مناطق مثل استانداري، فرماندهي ارتش از مركز مي         
-اصولاً خواسـته  . و نسبت به مردم منطقه آگاهي چنداني ندارند       . اندتجهيز شده 

از . باشـد هاي مركز در نزد آنان مـي      تر از خواسته  هاي مردم منطقه، كم اهميت    
گر قدرت نظـامي يعنـي فرمانـدهي واحـدهاي جنگـي حتـي در سـطح                 طرف دي 
. آينـد ها نيـست و همـه از مركـز مـي          ها در اختيار افراد وابسته به مليت      پادگان

هاي با مذهب متفاوت در زمينه اعطـاء درجـات نظـامي از             همچنين برخي مليت  
-مـي در همـين رابطـه      . توانند گامي فراتر نهند   درجه سرهنگ تمامي بالاتر نمي    

هـاي متعـدد نماينـدگان ملـل متحـد ماننـد گـزارش مـوريس             توان به گـزارش   
مـذهبي،  -هاي ملي  اشاره كرد كه به خاطر حقوق از دست رفته اقليت           كاپيتورن

  .ايران را محكوم كرده بود
-بنابراين جهت ايجاد دموكراسي در ايران تسهيم قـدرت و مـشاركت مليـت     

و نبايد مشاركت سياسـي در ايـن        . باشدهاي مختلف در قدرت سياسي لازم مي      
هـا فقـط بـه شـركت در انتخابـات آنهـم نـه انتخابـاتي آزاد،                  كشور براي مليت  

بايـد  . باشـد تـرين سـطح مـشاركت سياسـي مـي         محدود گردد كـه خـود پـايين       
هـاي ملـي در قـدرت       براساس شايستگي و تخصص و تسهيم قدرت همه گروه        

 در كنـار نماينـدگان مجلـس        نقش داشته باشـند و كـارگزاران آنهـا در قـدرت           
افـراد متخـصص و     . هـا در درون نظـام سياسـي باشـند         حافظان حقوق اين مليت   
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هـاي ملـل مختلـف بايـد فرصـت برابـر داشـته باشـند بـراي                  نخبگان و شايسته  
هـا تـا   تـرين پـست  مشاركت سياسي در سطوح مختلف قدرت سياسي از پـايين         

  .رياست جمهوري

  نظام فدرال
قبل ذكـر شـد در جوامـع چنـدمليتي غيـرمختلط وجـود              همانطور كه در فصل     

-بخشي از مشكلات اشاره شده در بخش      . نظام فدرال يك شرط ضروري است     

هاي قبل و عدم آزادي و دموكراسي در ايران بـه وجـود سيـستم يـونيتري در                  
در ايران نيـز در راسـتاي مـشاركت سياسـي و نزديـك              . گردداين كشور برمي  

ها در قـدرت سياسـي يـك نظـام          ز مشاركت مليت  كردن حكومت به مردم و ني     
الذكر يعني  هاي فوق نظام فدرال در رشد و توسعه شاخصه      . باشدفدرال لازم مي  

هـاي ايـران   ها، احزاب و مشاركت در قدرت سياسي مليـت آزادي بيان و رسانه 
هـايي خيلـي   تاثير به سزايي دارد و بدون چنين سيستمي احتمـال چنـين آزادي          

اين در حالي اسـت كـه طبـق مـدل ايـستون             . لا اجرا نخواهند شد   كم بوده و عم   
هاي ملي عمـده كـه      با توجه به وجود گروه    . نمايدوجود چنين مصاديقي لازم مي    

هاي اجتماعي  هركدام در مناطق ويژه خود ساكن بوده و تقريبا مرزها و شكاف           
-باشد، كشور ايران يك كشور چندمليتي غير مخـتلط مـي          بين آنها مشخص مي   

ــد ــستي     . باش ــدرال باي ــام ف ــن نظ ــي اي ــراري دموكراس ــتاي برق ــذا در راس و ل
هـا داراي جمهـوري   طوري كه هـر كـدام از ايـن مليـت      ملي باشد به  -جغرافيايي

اي ويژه خود بوده و در عين حـال تـسهيم قـدرت             خودمختار يا حكومت منطقه   
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صورت گيرد و براساس تناسب و به نسبت جمعيت در حكومـت مركـزي نيـز                
  .ركت داشته باشندمشا

در طول تاريخ معاصر ايران، هـر وقـت    اهميت چنين سيستمي چنان است كه       
 سـوق يافتـه،     ي هرچنـد كـم    ساخت حكومت به سوي انعطـاف و عـدم تمركـز          

هـاي ميـان   سـال . دموكراسي و نهادگرايي به نحوي در آن توسـعه يافتـه اسـت      
از اي ايـران    ه ـملت 57هاي اوايل انقلاب     و سال  1320 -30 ،   1285 -1304

در راسـتاي   در زمان حاضر نيز با توجه به اهميت چنين سيستمي،           . اندآن جمله 
اي از سـوي    هاي گـسترده  هاي اخير تلاش  طرح دموكراسي براي ايران در سال     

هاي ملي خارج از كـشور بـراي ايجـاد نظـام فـدرال دموكراتيـك                احزاب گروه 
انـد  اين باره به توافق رسيده    براي آينده ايران صورت گرفته و اكثر احزاب در          

-اي و نيز افزايش آگاهي ديگر مليت        المللي و منطقه    با توجه به تحولات بين    كه  

هاي ملي آنها بهترين نظام براي تحقق برابـري و رسـيدن              هاي ايران و خواسته   
در همـين   . باشـد   به حقوق ملي و حق تعيين سرنوشت در ايران، نظام فدرال مي           

 خـارج از    ملـي هـاي     هاي ايران اپوزيسيون گروه     ق مليت راستا براي تحقق حقو   
در ايـن   . انـد   كشور طرح فدرالي كردن ايران را در دستور كار خـود قـرار داده             

. انـد   هـاي اخيـر تـشكيل داده      را در سـال   » هاي ايران فدرال    كنگره مليت «زمينه  
 2005 نـوامبر   26هاي ايـران فـدرال در         هيئت اجرايي كنگره مليت   اول  جلسه  
جلـسه دوم ايـن   .  بررسي مسائل سياسي ـ ملي در شهر لندن برگزار شـد  جهت
 .مريكا در واشـنگتن تـشكيل گرديـد       آ در مجلس سناي     2006  در سال  كنگره

در لنـدن برگـزار      2010آخرين جلسه سالانه اين كنگره تـاكنون در دسـامبر           
احــزاب و برخــي از .  حــزب و ســازمان در آن مــشاركت كردنــد 18شــد كــه 
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 -2 حـزب دمـوكرات كردسـتان ايـران          -1: عبارتنـد از  ين كنگـره    هاي ا   گروه
پارت آزادي كردستان  -3كومله ـ سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران  

 جنـبش   -5 ) گـاموح  -حركت بيداري ملي آذربايجان    (جبهه ملي آذربايجان  -4
 جبهـه متحـد     -7 كـانون فرهنگـي آذربايجـان        -6فدرال دمكرات آذربايجـان     

 -10  جنبش ملـي بلوچـستان ايـران       -9،   حزب مردم بلوچستان   -8بلوچستان  
 سـازمان دفـاع از حقـوق ملـي خلـق            -11كراتيـك اهـواز     وحزب همبستگي دم  

 حركــت ملــي -13 دموكراتيــك خلــق تــركمن، - حركــت ملــي-12 تــركمن
  . حزب اتحاد بختياري و لرستان-14تركمنستان ايران، 

ه و مداومي در اين راستا      دسترهاي گ هاي ملي كه تلاش   از جمله احزاب گروه   
. باشـند دارند احزاب كردستاني به خصوص حزب دمكرات كردستان ايران مي         

 سـال مبـارزه بـراي    58 بعد از حـدود   فوق الذكرتحولاتبه حزب با توجه اين  
 نظـام فـدرال   2004خودمختاري، شعار استراتژيك خويش را تغيير و از سـال      

ايران در برنامه حزبي خود قرار داد و شـعار          را به عنوان نظام مورد قبول براي        
كـه مـورد قبـول      » ايران فدرال و دمكراتيـك    «اصلي و استراتژيك خويش را به       

در همـين راسـتا ايـن حـزب بـه      . باشد تغييـر داد  برخي از احزاب ديگر نيز مي     
هـاي ايـران    در كنگـره مليـت    » لـه   كومـه «عنوان سازمان اصلي كردستان همراه      

  . كشور شركت كرده و از اعضاي اصلي آن هستندفدرال در خارج از
بنابراين، با توجه به پيشينه ساختار سياسي ايران در دوران معاصـر كـه هـيچ         

جغرافيـايي  -ها رعايت نگرديده است، وجود نظام فدرال ملي       وقت حقوق مليت  
هـاي ملـي    هاي سياسي ايران به خصوص گروه     ها و گروه  از سوي اغلب سازمان   

همچنين اين سيـستم   . شودمه برقراري دموكراسي دانسته مي    همچون شرط لاز  
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با توجه به شرايط و ساختار اجتماعي ايران در راستاي هماهنگي الگوي ساختار             
بـدون  . سياسي كشور با الگوهاي ملـي و بافـت تركيبـي جامعـه نيـز لازم اسـت                 

هـاي ايـران بـا وجـود يـك          چنين نظامي همچنان كه تاكنون چنين بوده، مليـت        
ه ملي سختگير و متعصب كه در مركز واقع شده و تقريبـا تمـام قـدرت را                  گرو

قبضه كرده و فاقد نخبگاني دموكراتيك حـداقل در درون نظـام سياسـي بـوده                
هـاي ملـي   است گام نهادن به سوي دموكراسي و رعايت حقـوق سياسـي گـروه     

 هـاي ملـي در    لذا از هر لحاظ هم در راسـتاي مـشاركت گـروه           . نمايددشوار مي 
-هايي منطقه ها حكومت قدرت و هم در راستاي حفظ فرهنگ و زبان اين گروه          

. هـا باشـد   نمايند تا در برابر قدرت مركـز حـافظ منـافع ايـن گـروه              اي لازم مي  
اي هم در درون يـك نظـام فـدرال دموكراتيـك       هاي منطقه طبيعتا چنين قدرت  

  .يابندنمود مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     151

 

دموكراسي چندمليتي ": ايرانمدل دموكراسي غالب مناسب 
  "فدرال

 
الذكر بـراي ايجـاد     همانطور كه اشاره شد ملزومات و شرايط دموكراسي فوق        

نمايند و اينها نيز تنها در مدل دموكراسـي  دموكراسي حداقلي در ايران لازم مي 
هاي دموكراسي توافقي اشاره شد     در فصل قبل به ويژگي    . يابندتوافقي نمود مي  

اش هاي مختلف نياز هست كه اين لازمـه       در ايران به توافق گروه    براساس آنها   
ها طبق مدل ايستون براي بيان خواسته     . هاستنخبگاني دموكرات از همه گروه    

بـراي  . هاي ملي هست  هاي گروه در اين دموكراسي نياز به آزادي بيان و رسانه        
هـاي   گـروه  ها به درون نظام سياسي نياز به احـزاب        تجميع و ورود اين خواسته    

هـا و محـروم نبـودن هـيچ         در راستاي مشاركت سياسي همه گـروه      . ملي هست 
و در همـين    . گروهي نياز به تسهيم قدرت و مشاركت در قدرت سياسي هست          

راستا با توجه به بافت تركيبي و ساختار اجتماعي ايران نياز بـه سيـستم فـدرال                 
يش داراي حكومـت و     ها در منطقه ويژه خو    ملي هست تا اين گروه    -جغرافيايي

پارلمان بوده و امور خويش را خود انجام داده و قدرتي داشته باشـند در برابـر                 
حكومت مركزي جهت حفظ و بقاء و توسعه فرهنگ و منطقه خويش چـرا كـه                
بدون قدرت سياسي زبان و فرهنگ آنها از سوي ملت مسلط در معرض خطـر               

 لحاظ توسعه اقتصادي هم به      خواهد بود و همانطور كه تا الان صورت گرفته به         
ضـمن اينكـه بـدين طريـق مـشاركت سياسـي بيـشتري              . شوندحاشيه رانده مي  

بنابراين با توجه به آنچه تاكنون گفته شده است، از ميان انواع            . خواهند داشت 
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بـراي   دموكراسي چندمليتي فـدرال    هاي مختلف دمكراسـي، مـدل     و مدل 
ــيش از مــدل  ــران ب ــا راه ايجــاد و توســعه  هــاي ديگــر مناســب و شــايد اي  تنه

  . دموكراسي باشد
 لازم به ذكر است     "دموكراسي چندمليتي فدرال  "اما در مورد چرايي اصطلاح      

كه همانطور كه قبلا اشاره شد براي دموكراسي توافقي چنـدين عنـوان بـه كـار                 
گردد و تركيب اصـلي     اي اجرا مي  رفته است و گاه براساس اينكه در چه جامعه        

توان پـسوندهايي بـدان افـزود امـا         دهند مي هايي تشكيل مي  گروهجامعه را چه    
هاي مذهبي تركيـب    اي گروه حال ممكن است در جامعه    . باشدمبنا بر توافق مي   

تـوان گفـت دموكراسـي تـوافقي     اصلي باشند و مشكل ملي نداشته باشند كه مي     
دهنـد و مـشكل چگـونگي       چند مذهبي يا اگر چند ملت كشوري را تشكيل مـي          

تـوان از آن تحـت      هـاي مختلـف باشـد مـي       جاد برابري و رعايت حقوق مليت     اي
-همچنين اشاره شد كه اگر گـروه      . عنوان دموكراسي توافقي چندمليتي نام برد     

هاي مختلف در يك كشور مختلط باشند نظام سياسـي فـدرال جـز در مـواردي        
ندارد جهت تسهيل امور اداري و در راستاي عدم تمركز بيشتر، آنچنان لزومي             

تواند برقرار گردد چون مشكل سرزميني وجود ندارد        و دموكراسي حداقلي مي   
هـا سـرزمين خـاص خـويش را دارنـد نظـام فـدرال        اما اگر هـر كـدام از گـروه      

هاي ملي تركيب اصلي    بر اين اساس چون گروه    . نمايدملي لازم مي  -جغرافيايي
-ن حقـوق مليـت    دهند و مشكل اصلي رعايت نكـرد      جامعه ايران را تشكيل مي    

هاي ايران است و همچنين هركدام محل سكونت و سرزمين خاص خـويش را              
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 يـا بـه     "دموكراسي تـوافقي چنـدمليتي فـدرال      "دارند ما برآنيم كه براي ايران       
  .باشدترين مدل مي مناسب"دموكراسي چندمليتي فدرال"اختصار 

نهادهـاي  : اين مدل، نظام سياسي مستقل و داراي حق حاكميت با دو مشخصه           
 كه در قـدرت     مليت يا   مليكراتيك و حضور دو يا چند گروه        وگيري دم تصميم

. باشـد هاي سياسي مشاركت دارند، مي    گيريسياسي سهيم هستند و در تصميم     
  : اين مدل عبارتند از اصلي هايويژگي

حضور چند ملت و در نتيجه وجود چندگانگي در عناصر تشكيل دهنده             -1
دهند بـه  شده اما هويت سياسي خويش را از دست نميآن كه با يكديگر متحد  

  . هاي چندگانه بودتوان شاهد وفادارياي كه ميگونه
هاي ملي با اهـداف و تمـايلات        ضرورت سازش و هماهنگي ميان گروه      -2

 .سياسي مختلف و در اين راستا وجود نخبگاني با روحيه دموكراتيك

-هاي ملي عمـل مـي   دولت همچون يك داور در فرايند تضاد بين گروه         -3

 .كند

حاكميت به همه مردم تعلق دارد و با توجه به اينكه از ضـروريات ايـن                -4
يابـد و   اي نمود مي  مدل نظام فدرال است حاكميت در دو سطح مركزي و منطقه          

توانـد تنهـا متعلـق بـه        ها، حاكميت نمي  در فدراسيون . فقط مختص مركز نيست   
ين صورت، تعادل فدرالي وابسته بـه       يكي از دو سطح حكومتي باشد، زيرا، در ا        

بنابراين، هر گونه تجديـدنظر در      . حسن نيت آن مركز عالي قدرت خواهد شد       
قانون اساسي، كه ممكن است حقوق واحدهاي عضو فدراسـيون را بـه مخـاطره             

باشد كه همه اعضاء فدارسيون به نحوي در آن مـشاركت           اندازد، به صورتي مي   
براي جلوگيري از عدم تطبيق قانون اساسي با زمان         در اين سيستم غالبا     . دارند
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و دگرگوني هـاي آن، مجلـس موسـسان آيـين بـازنگري در قـانون اساسـي را                   
هاي ملي و   كند كه همه مقامات سياسي و رهبران گروه       معمولا طوري تنظيم مي   

 .اي در آن مشاركت داشته باشندمنطقه

ساسـي خـاص هـر       براي كل كشور و قانون ا      قانون اساسي مدون  داراي   -5
  .ايالت

 گيـري مـشاركت   عمـده در فراينـد تـصميم      ملـي   هـاي   نمايندگان گروه  -6
 مشترك و يك هيات اجرايـي متكـي بـر            مركزي قدرت اجرايي داشته و داراي    

 . استائتلاف بزرگ يا داراي پايگاه اجتماعي گسترده

در قالب دموكراسي چندمليتي فدرال، ساختار سياسي بهتر است شـكل            -7
رييس (كه در آن رييس دولت      . ي يعني شكل حكومت پاسخگو باشد     پارلمانتار
وجود دارنـد و كابينـه وزرا در مقابـل          ) نخست وزير (و رييس حكومت    ) جمهور

 . باشدپارلمان پاسخگو مي

جهـت   .ي ملـي  هـا  گـروه  وزن و ميزان جمعيت   توزيع قدرت به تناسب      -8
و پـذيرش   المـال   هاي دولتـي و بيـت      تناسب در تخصيص پست    وتقسيم قدرت   

هــا در انتــصابات اداري از جملــه رعايــت مقــررات  نماينــدگي متناســب گــروه
در حكومت مركزي هم تـسهيم       ، در قوه مجريه فدراليسم    توافقيگيري  تصميم

هـاي  گيـرد و مـسووليت    ها به تناسب وزن جمعيتي صورت مي      قدرت بين مليت  
 .گردندها تقسيم و تعيين ميمهم نسبت به گروه

 نمايندگي سراسري و پذيرش سيستم انتخاباتي     نتخاباتي و   داراي نظام ا   -9
. بـوده و رقابـت انتخابـاتي بـراي همـه بـاز اسـت               كاملاً متناسب    اي و آزاد  دوره

  .گردند ميتعيين منطقهملت و تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت هر 



     155

مجلـس  ( در مركز دو مجلس متوازن  داراي   در يك چارچوب پارلماني،    -10
به اندازه برابر در آن نماينده دارد و پارلمان كه هر گروه بـه              سنا كه هر گروه     

هاي ايالتي در مركز حكومت     وجود پارلمان  و   )اش نماينده دارد  تناسب جمعيت 
 .باشداي يا جمهوري خودمختار ميمنطقه

ــي برخــورداري آن گــروه -11 ــاري داخل ــا از خودمخت ــدل داراي: ه ــن م  اي
فدراليـسم  . قلال داخلي نيز برخوردارند   نهادهايي است كه علاوه بر نفوذ از است       

هـا در بـر     و قانون اساسي مدون هر دو مجموعه حقوقي را براي افـراد و گـروه              
در خصوص خودمختاري داخلي، قدرت تصميم گيري در مسائل مربـوط            .دارند

 در مناطق   مليهاي   گروه چون. شود   به همان گروه تفويض مي     مليبه هر گروه    
 ، خودمختـاري داخلـي در شـكل نظـام فـدرال     هـستند جغرافيايي خاصي مستقر    

 .شود  ظاهر ميجغرافيايي-ملي

لـذا عـلاوه بـر فدراليـسم        .  اسـت   عدم تمركز ارضي و غير ارضي      داراي -12
رسـمي و   بـه صـورت     ) مجريه، مقننـه و قـضاييه     (به لحاظ كاركردي    تفكيك قوا   
 .گيرد و استقلال قضايي وجود دارد صورت ميغير رسمي

 همه پرسي به عنوان راهكار نهايي حـل مـشكلات در     وجود رفراندوم و   -13
از . گردد به عنوان رجوع بـه آراء مـردم        موارد لازم كه در قانون اساسي قيد مي       

جمله اينكه در صورت وجود مـشكلات جـدي و تـداوم آنهـا، در راسـتاي حـق                   
هـاي ملـي بـراي مانـدن يـا          تعيين سرنوشت و پرهيز از خشونت، حقوق گـروه        

و در اين راستا توجه     . باشدآميز و قانوني محفوظ مي    مسالمتجدايي به صورت    
ها لازم است و هر چند مـدت يـك بـار            ها و طبيعتا تغيير خواسته    به تغيير نسل  

 .شودرفراندوم در مناطق خواستار جدايي اجرا مي
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هر گروه يـك قـدرت وتـوي نهـايي بـر            ملي؛  هاي   وتو براي گروه   حق  -14
هـا جهـت جلـوگيري از       عات موثر بر گروه   در موضو ديگران دارد، به خصوص     

 اگرچه اين به طور معمـولي تنهـا همچـون بازدارنـده نهـايي               .تضييع حقوق آنها  
  .شود اگر سيستم بدون اشكال كار كندحفظ مي

-وجود دادگاه عالي فدرال متشكل از قضات عالي و مورد اعتماد گـروه             -15

 .هاي مختلف كه در موارد مورد اختلاف به آن رجوع گردد

-مشاركت درون گـروه   . باشدمشاركت سياسي در همه سطوح آزاد مي       -16

هـا در تخـصيص     هاي عمده وجود دارد و از طريق رهبران و نماينـدگان گـروه            
 . منابع در سطوح كشور نقش دارند

كـه عـلاوه بـر احـزاب ديگـر، احـزاب            .  چنـد بعـدي    ونظام چند حزبي     -17
داشته و به عنوان پيونـد      هاي ملي حتي احزاب استقلال طلب آزادي كامل         گروه

هاي آنان را تجميـع  كنند و خواستهدهنده حكومت و مردم نقش اساسي ايفا مي   
 .كنندو وارد نظام سياسي مي

آزادي بيان و در ايـن راسـتا آزادي ابـراز خواسـته و مطالبـات چـه بـه                     -18
هـاي گونـاگون    صورت تجمعات آرام و ايراد سخنراني و چـه از طريـق رسـانه             

 .هاي مليبراي تمام مردم از جمله گروه... طبوعات و تلويزيون و م

هاي مختلف و رسمي بودن آنها در       به رسميت شناخته شدن زبان مليت      -19
 .منطقه مربوطه در كنار زبان مشترك مورد توافق واقع شده

 و در نهايــت بــه طــور كلــي وجــود جامعــه مــدني قــوي و پويــا بــراي    -20
دموكراسي يعني ايموبوليـسم    جلوگيري از گرايش به سوي شكل منحرف اين         

 ).بي تحركي(
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بنابراين با توجه به شرايط ايران فرض بر آن است كـه در مـدل دموكراسـي                 
تواند به اجرا گـذارده     چندمليتي فدرال، دموكراسي به بهترين نحو در ايران مي        

شود و در نظر نگرفتن اكثريت موارد بالا در اين كـشور منجـر بـه دموكراسـي                  
 زبـان رسـمي در      6طبيعتا در اين مدل دموكراسـي       . هد شد ناقص و صوري خوا   

توانند يكي را به عنوان زبان مشترك       ايران وجود خواهد داشت كه با توافق مي       
يا حتي زبان انگليسي كه كاربردي جهاني دارد را به عنوان زبان رسمي انتخاب              

  .كنند كه در كنار زبان رسمي هر منطقه يا ايالت فدرال آموزش داده شود
لازم به ذكر است كه همانند اغلب كشورها كه ضمن داشتن يك مدل غالـب،               
تركيبي از انواع دموكراسي هـستند، در ايـران نيـز در كنـار ايـن مـدل غالـب،                    

-هاي ديگر برحسب شرايط لازم مي     ها از انواع و مدل    طبيعتا يك سري ويژگي   

ر بـر مبنـاي     چنانكه خود دموكراسي توافقي مدلي تركيبـي بـوده و بيـشت           . نمايد
در اين پژوهش بحث از دموكراسـي حـداقلي         . باشدمدل ليبرال دموكراسي مي   

گيرد و ايـن مـدل بيـشتر        مدني را در برمي   -بوده است كه بيشتر حقوق سياسي     
در رابطه با دموكراسي سياسي و حل منازعات در كشورهاي چندمليتي كـاربرد             

و نـه دموكراسـي     ) صادياجتماعي و اقت  (دارد و لذا در سطوح ديگر دموكراسي        
ها بعد از اجـراي چنينـي مـدلي در سـطح اجتمـاعي              حداقلي، ممكن است دولت   

براساس شرايط به خصوص در كشورهاي جهان سوم به سوسيال دموكراسي و            
هنـد نمونـه چنـين      . يا دولت رفـاه بـراي حـل مـشكلات اجتمـاعي روي آورنـد              

باشد امـا  دموكراتيك ميي ليبرال كشورهايي است كه قانون اساسي آن بر پايه       
همچون دولتي ليبرال دموكراتيك، فـدرال،       از زواياي مختلف     ماهيت دولت آن  

با توجه به وضـعيت     . توصيف شده است  ... سوسياليست ليبرال، سكولار، رفاه و      
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 ايران و نياز به عدالت اجتماعي و اقتصادي براي تمام اقشار            اقتصادي-اجتماعي
ده ايــران نيــز در كنــار مــدل غالــب اجــراي  و طبقــات مختلــف مــردم، در آينــ

ــي     ــودن لازم م ــكولار ب ــك و س ــياليزم دموكراتي ــدسوس ــياليزم . باش در سوس
دموكراتيك كه از چندين دهه قبل تا كنـون همچـون شـعار حـزب دمـوكرات                 

ــوده اســت    ــز مطــرح ب ــده كردســتان ني ــراي آين ــران ب اهــداف  ،كردســتان اي
بخـش عمـده فراينـد    . گرددسوسياليزم از طريق پروسه دموكراتيك كسب مي  

دموكراتيك هم اجراي دموكراسي چندمليتي فدرال و موارد بحث شده در اين            
سكولار بودن هم بـدين معنـي اسـت كـه قـانون اساسـي بـر                 . باشدپژوهش مي 

شـود  شود اما به همه مذاهب احترام گذاشته مـي        مبناي هيچ مذهبي تدوين نمي    
-كند و از اقليت    همگان را تامين مي    اين، حقوق برابر براي   . بدون هيچ تبعيضي  

لذا بايد حقوق اساسـي     . گذاردكند و به حكومت قانون احترام مي      ها حمايت مي  
-كه در فصل قبل اشاره شد در اينجا هم به طور كامل اجرا شود تا در حكومـت                 

هاي كوچك مختلف ملي، قومي، مـذهبي،       اي و مركزي حقوق اقليت    هاي منطقه 
در هرحال، در قانون    . ر ايران كم نيستند، رعايت شـود      زباني و فرهنگي كه د    

فدراليـسم، سكولاريـسم،    اساسي آينده ايران توجه به مواردي همچون        
سوسياليزم دموكراتيك، شكل پارلمانتاري حكومت و بررسي يـا بـازبيني           

، آزادي  )سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي      (قضايي در راستاي عـدالت      
  . نمايدمي، برابري و برادري لازم )مثبت(
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  جمع بندي و خلاصه فصل دوم

 
در اين فصل ضمن اشاره به گذشته تاريخي ممالك محروسه ايـران و برخـي               

ي معاصـر جهـت ايجـاد نظـامي غيرمتمركـز همچـون قـانون        هـا در دوره  تلاش
هاي ايالتي و ولايتي، به طور مختصر بـه برخـي مـشكلات جامعـه كنـوني               انجمن

اسي در اين كشور اشاره شد و سـعي شـد بـه يكـي از           ايران و عدم رشد دموكر    
عوامل اصلي موثر بر اين عـدم رشـد دموكراسـي يعنـي عـدم توجـه بـه بافـت                     

طبق تعريف ملت و كـشورهاي چنـدمليتي،        . تركيبي كشور ايران پرداخته شود    
هـاي ملـي هركـدام در       باشد كه گـروه   ايران كشوري چندمليتي غير مختلط مي     

نگاهي هرچند مختـصر بـه تـاريخ سياسـي          . نت دارند اي خاص خود سكو   منطقه
دهد كه عدم توجه بـه سـاختار اجتمـاعي ايـن            دوره معاصر اين كشور نشان مي     

كشور و عدم تناسب ساختار سياسي با آن از موانع عمده توسعه دموكراسـي و               
لذا ايجـاد نظـام دموكراتيـك       . هاي ديگر نيز بوده است     در زمينه  به تبع توسعه  

مـدل  . ها بـه خـوبي رعايـت شـود    دلي دارد كه در آن حقوق همه مليت    نياز به م  
- مي "چندمليتي فدرال "غالب دموكراسي براي چنين كشوري مدل دموكراسي        

ها و يا در واقع همان ملزومات       باشد كه براي ايجاد دموكراسي حداقلي شاخصه      
و شـــرايط دموكراســـي در كـــشورهاي چنـــدمليتي شـــامل وجـــود نخبگـــان  

هاي ها، آزادي احزاب گروه   آزادي بيان، رسانه و مطبوعات مليت     دموكراتيك،  
. گيـرد ملي، مشاركت آنها در قدرت سياسي و در نهايت نظام فدرال را دربرمي            
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 دموكراسـي تـوافقي     دموكراسـي بـدون   برقـراري   آنچه كه آشكار است اينكـه       
  در ايران غير ممكن اسـت چـرا        ملي- جغرافيايي  ايجاد نظام فدرال   چندمليتي و 

متناسـب  با بافـت تركيبـي جامعـه        سياسي بايد   ساختار  در يك نظام كارآمد     كه  
  . باشد
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نمايانـد امـا پيچيـده كـردن ايـن مفهـوم         آغاز سخن از دموكراسي سهل مـي      
اند و آنـان    واضح مخصوصا از سوي آنان كه آن را مخالف منافع خويش دانسته           

ه ابعاد مختلف زندگي و شرايط را در نظر نگرفته و براساس شـرايط خـويش         ك
اي كـه   اند، سخن از آن را بسي مشكل و پايان را از هـر زاويـه              حكم قطعي داده  

شايد اگر فرض بر آگاهي همگان بـود چنـدان   . كشاندبدان بنگريد به درازا مي   
 تبيـين بيـشتر لازم      هـا نبـود امـا بـراي       نيازي به برخي اشارات و گاه همپوشاني      

اي هـا در كـل گزيـده   ها تا حدي مفـصل باشـند هرچنـد ايـن    ديده شد كه بحث  
هاي سنگيني را شامل    مختصر بودند و اكثر نظريات و مباحث دموكراسي كتاب        

  .گيرنداند و همانطور كه در ابتدا اشاره شد ادبيات وسيعي را دربرميشده
روع كرديم و برآنيم كـه چيـزي        دموكراسي را با رجوع به خود اين مفهوم ش        

جز حاكميت مردم و حكومت آنان به صورت مستقيم يـا غيرمـستقيم از سـوي                
توان و نبايد بـه گـروه يـا افـرادي            را نمي  "مردم"كلمه  . نمايندگان آنان نيست  

دموكراسـي حـداقلي و سياسـي كـه مـورد بحـث مـا بـود نـه                   . خاص تقليـل داد   
رسد كشوري همچـون ايـران بـسيار از         دموكراسي آرماني كه اكنون به نظر مي      

طلبــد، در راســتاي دو اصــل اساســي آن دور اســت و راه و زمــاني طــولاني مــي
دموكراسي يعني نظارت همگاني و برابري سياسي سه شـاخص كلـي و پايـه را                

: هاي ديگر را در خود نهفته دارنـد      ها و ويژگي  گردد كه خيلي شاخص   شامل مي 
به نظريات، انواع دموكراسي و شرايط      . سياسيآزادي بيان، احزاب و مشاركت      

لازمه دموكراسي اشاره گرديد تا وجود اين سه شـاخص در درون آنهـا اثبـات                
هايي كه عـدم آنهـا عـدم دموكراسـي اسـت و             شاخص. گشته و برجسته گردند   

  . طلبدتوسعه دموكراسي رشد آنها را مي



     163

كـه بـه مـصاديق    اما محدوديت زماني و محوريت موضوعي ما را ملزم داشـت      
اين سه شاخص عمده در ظرف تحقيقي خويش و طبعا پيش از آن به خود اين                

برآنيم كه ملت نيز مفهومي است كه بيش از هر          . ظرف مكاني تحقيق بپردازيم   
لذا نظر مكتب آلماني مبني     . نظر و تصور ديگر بايد به خودش ارجاع داده شود         
، سرزمين و تـاريخ مـشترك       بر عناصر تشكيل دهنده ملت يعني زبان، فرهنگ       

را مبنا دانستيم چراكه اغلب مردم قبـل از هرچيـزي بـه ملـت خـويش كـه بـر                     
در مكتـب   (مبناي اين عناصر شكل گرفته همچون هويت اوليه احـساس تعلـق             

كنند و حتي به لحاظ تصوري هم اين مردمان تصور يكي بـودن و              مي) فرانسوي
هاي ثانويه از    اگر تحميل هويت   از هم بودن و هم اجدادي را دارند به خصوص         

بنـابراين  . هـا نباشـد و آزاد باشـند بـراي ابـراز احـساس خـويش               سوي دولـت  
كشورهاي چندمليتي كشورهايي هستند كـه شـامل دو يـا چنـد ملـت براسـاس            

ايران نمونه چنين كشورهايي است كـه بـه وضـوح           . باشندالذكر مي عناصر فوق 
اي احساس تعلق به ملـت خـويش را در          هاي فوق و نيز دار    هايي با ويژگي  ملت

ملل قرار گرفته در چهارچوب ممالك محروسه ايران هركـدام          . بر گرفته است  
ها جهـت كـسب     زبان، فرهنگ، تاريخ و سرزمين خاص را خويش دارند و سال          

اند و خواستار حق تعيـين سرنوشـت        مدني خويش مبارزه كرده   -حقوق سياسي 
  .هستند

بــه دموكراســي در كــشورهاي چنــدمليتي بــه در همــين راســتا در پــرداختن 
 به بنا هاي ذكر شده اشاره گرديد و تاكيد شد كه در كنار آنها           مصاديق شاخص 

ــودن وجــود نخبگــان    ايــن خــاص شــرايط ــرمختلط ب ــه خــصوص غي جوامــع ب
دموكراتيــك و نظــام فــدرال كــه خــود نيــز جــزو شــرايط اشــاره شــده بــراي   
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هاي چنـدمليتي غيردموكراتيـك     در كـشور  . نمايـد دموكراسي هستند، لازم مـي    
عدم توجه به بافت تركيبي جامعه و عدم تناسب بين ساختار سياسي و سـاختار               

لذا تنها نوع دموكراسـي كـه       . انداجتماعي از موانع مهم توسعه دموكراسي بوده      
هـا را تـامين نمايـد دموكراسـي         هـا و ويژگـي    تواند بيش از همه اين شاخص     مي

 چندمليتي غيـرمختلط معمـولا بـه صـورت مـدل            توافقي است كه در كشورهاي    
از . يابد و مناسب چنين جوامعي اسـت       ظهور مي  "دموكراسي چندمليتي فدرال  "

ــان      ــود نخبگ ــل وج ــران دو عام ــراي دموكراســي در اي ــامبرده ب ــنج شــرط ن پ
دموكراتيك و فدراليسم همچون كاتاليزور و تـسهيل كننـده عمـل كـرده و بـه                 

هـا،  راسي يعني آزادي بيان و رسـانه مليـت        رشد مصاديق سه شرط ديگر دموك     
آزادي احزاب آنها، برابري مشاركت در قدرت آنها كمك كرده و بـدون آنهـا               

در ايـران بـا     . نمايـد عملا برقراري دموكراسي و وجود اين سه شرط دشوار مـي          
 عمـده كـه هـر كـدام در منطقـه جغرافيـايي خاصـي                توجه به وجود شش ملـت     

-باشـد كـه لازمـه     ي چند مليتي فدرال ضروري مي     سكونت دارند مدل دموكراس   

ها و سـهيم بـودن آنهـا در    ايي و حزبي همه مليت  هاي آن آزادي فعاليت رسانه    
-قدرت سياسي از طريق سيستم فدرال جهـت اجـراي واقعـي دموكراسـي مـي               

هاي كوچك قومي و ديني كـه در ميـان          البته به خاطر وجود ديگر اقليت     . باشند
و ســرزمين ويــژه خــويش را ندارنــد، در نظــر گــرفتن جمعيــت آميختــه بــوده 

هـا نيـز در چهـارچوب ايـن         راهكارهايي براي آزادي و سهيم بودن اين اقليـت        
نمايد و در قانون اساسي، حقوق اساسي همگان بايد         مدل از دموكراسي لازم مي    

در نظــر گرفتــه شــود و بــراي آينــده ايــران بــه ســطوح مختلــف دموكراســي   
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بنابراين با توجه بـه      .توجه گردد ) جتماعي و اقتصادي  دموكراسي سياسي، ا  (
شرايط ايران فدراليسم، سكولاريـسم، سوسـياليزم دموكراتيـك، شـكل           

توانند همچون پـنج  پارلمانتاري حكومت و بررسي قضايي و بي طرفي مي 
  . پايه قانون اساسي آينده ايران در نظر گرفته شوند

لزم روحيه دموكراتيك است و     در هر حال كوتاه سخن اينكه دموكراسي مست       
ــصب       ــك و تع ــرات دگماتي ــداي تفك ــه ف ــت ك ــيش از آن اس ــسان ب ارزش ان

چه آنان كه خاكي را كه به مـردم         . كوركورانه سياستمداران خاك پرست گردد    
-روي آن تعلق دارد و خود بايد در مورد آن تصميم بگيرند، ملك خويش مـي               

در عـصر كنـوني     . رزميني دارند پندارند و چه آنان كه تمايلات توسعه طلبانه س        
حقوق بشر بايد در اولويت قرار گرفتـه و بـر تفكـر حفـظ تماميـت ارضـي كـه                     

. هـا انـسان را قربـاني خـويش نمـوده اسـت برتـري يابـد                تاكنون جان ميليـون   
كننـد و   سرزمين و احساس تعلق بدان از آن ملتي است كه بـر آن زنـدگي مـي                

هـا  كـساني كـه بـدان     . خواهنـد  مـي  دانند و براي خويش   آن را ميهن خويش مي    
تعلق ندارند و صرفا ادعايي براساس مرزهاي يـك كـشور آنهـم بـدون توافـق                 

هـا  ملل داخل آن و تحميل هويتي ثانويه دارند نبايد حق قرباني نمـودن انـسان              
كه تـا ايـن     . به صور مختلف فيزيكي و غيرفيزيكي را براي خويش قائل گردند          

ــه خــصوصا چنــدمليتي غيــرمختلط روي  رونــد تــداوم دارد كــشورهاي چن دگان
بينند و به جاي آن بايد شـاهد بـه نـاحق ريخـتن خـون                دموكراسي به خود نمي   

  .ها بود، لذا بايد تلاش كرد كه دموكرات بود و دموكراتيك انديشيدانسان
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